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در صد و پنجاه سال گذشته، بدن به دلیل نفوذ انواع نیروهای فرهنگی به ناچار اقامت دیرپایش در طبیعت را )از دوگانه طبیعت/فرهنگ( ترک کرده 
و تشویق شده همراه با هرآنچه که انسانی است در حوزه فرهنگ ساکن شود. ... کارل مارکس بر این نکته تأکید می کند که مهم است راجع به 
بدن چه کسی حرف می زنیم – بدن کسی که زمین خودش را شخم می زند یا بدن کسی که سراسر روز روی خط تولید کار می کند یا بدن کسی 

که در دفترش می نشیند و کار دیگران را مدیریت می کند.
اما منظور چیست که می گویند بدن زنان به مقوله ای سیاسی تبدیل شده است و همچنان عرصه سیاست ورزی در تمام نقاط جهان است؟ نهادهای 
پدرسالار چگونه و چرا بدن زنان را کنترل می کنند؟ و چگونه بدن زنان برای منافع سیاسی گروهی خاص مورد بهره برداری قرار می گیرد؟ از سوی 
دیگر، زنان چگونه تلاش می کنند تا کنترل بدن خود را دوباره به دست گیرند؟ زنان چگونه می توانند به طور موثر با تبعیض جنسیتی و خشونت 

جنسی مبارزه کنند تا جهانی بهتر بسازند؟ این ها سوالاتی هستند که در مقالات شماره ششم زن نگار به بحث گذاشته می شوند.

مقدمه
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از اتهام »فاحشگی« تا امتیازشهرت

امی گوودمن: اتفاق هایی که افتاد، تو و مسائل مورد علاقه ات   را در 
مرکز توجه داخل و خارج قرار داده است. برایمان بگو که  ماجرا چطور 

شروع شد؟

ساندرا فلـوک1: راستش ماجرا با دوستانم در دانشگاه و با سازمان دهی زنان 
شروع شد. این وسط یک چیزی نباید فراموش شود، این که من، درواقع، یک 
آدم معمولی بودم، این »معمولی« را می توانید هر جور می خواهید تعبیر کنید. 
من به دور و بر خودم نگاه می کردم، به زندگی زنانی که می شناختم و برایم 
مهم بودند. ما با هم به این نتیجه رسیدیم که باید تغییری ایجاد کنیم و باید 
مورد صحبت  این  در  باید  کنیم.  کم هزینه«2 حمایت  مراقب های  »قانون  از 
نیاز  آن  به  زنان  که  بهداشتی  مراقبت های  به  کم هزینه  دسترسی  که  کنیم 
دارند، چقدر برای زنان حیاتی است – نه فقط سقط جنین، بلکه معاینات لازم 
برای سرطان پستان، سرطان دهانه رحم، کمک به شیردهی با پستان و یا 

واکسیناسیون کودکان. راستش جریان از این جا شروع شد.

امی گوودمن: و چطور شد که از تو خواستند در برابر کمیته نمایندگان 
بیمه  پوشش  جنین تحت  هزینه سقط  پرداخت  قانون  نفع  به  کنگره 

حرف بزنی؟

دور هم جمع شده  بودیم که  دانشگاه  دانشجویان چند  ما  فلـوک:  ساندرا 
بودیم تا به همه اعلام کنیم که این قانون چقدر می تواند برای دانشجویان 
فایده داشته باشد و این که برای ما تا چه حد اهمیت دارد. فکر کنم در نشست 
خبری کارم را خوب انجام دادم و از طرف »سازمان ملی دانشجویان حقوق 
مدافع عدالت در تولید مثل«3 با من تماس گرفتند و گفتند به کسی احتیاج 
دارند تا بیاید و تجربیاتش را با کمیته کنگره در میان بگذارد و من هم گفتم 

»من در آن زمان کلاس دارم اما شاید بتوانم سر کلاس نروم.«

امی گوودمن: و بالاخره رفتی و در برابر کمیته »دَرِل ایسا«⁴ سخنرانی 
کردی. بعد چه شد؟

که  رسید  نظرش  به  کمیته،  این  رئیس  »ایسا«،  متأسفانه  فلـوک:  ساندرا 
گوش دادن به حرف های آن پنج مرد، از شنیدن حرف های یک زن مهم تر 
است؛ یعنی از شنیدن حرف های زنی که می خواست از سرگذشت زنانی بگوید 
که اجرای این سیاست در زندگی آنها تأثیر می گذاشت. این که تو نخواهی 

حرف یک زن را در مورد بهداشت زنان بشنوی، در واقع نه تنها نوعی تبعیض 
جنسی است بلکه این که نخواهی حرف های کسی را بشنوی که می خواهد 
از تأثیر یک سیاست بر شهروندان یک کشور حرف بزند، شکست دموکراسی 

هم محسوب می شود.

اعتراض  به  را  نماینده جلسه  دلیل خانم های  به همین  امی گوودمن: 
ترک کردند؟

ساندرا فلـوک: بله چندنفر از آنها جلسه را ترک کردند.

امی گوودمن: و تو چه احساسی داشتی؟

کمی  من  بود.  عجیبی  صبح  خیلی  صبح  روز  آن  راستش  فلـوک:  ساندرا 
که  این  اما  داشتم،  را  دادن  و شهادت  زدن  برای حرف  آماده شدن  دلشوره 
می توانستم در جلوی رسانه ها حرف بزنم و بتوانم چیزهایی که امیدوار بودم 
را با اعضای کنگره در میان بگذارم به من قوت قلب می داد. البته پس از آن 
برابر  در  تا من  داد  ترتیبی  پلوسی5،  نانسی  فراکسیون دموکرات، خانم  رهبر 
سران حزب دموکرات سخنرانی کنم. و این اقدام فوق العاده ای بود تا مطمئن 
بشویم تمام کشور حرف ما را می شنود و این که اعضای کنگره می شنیدند که 

این قانون تا چه حد برای زنان جوان مهم است.

امی گوودمن: الآن می خواهم آن تکه معروف را پخش کنم که »راش 
لیمبا«  6برنامه رادیویی اش به ساندرا توهین کرد.

راش لیمبا: در مورد سوزان فلوک، دانشجوی کالجی که دختر و پسر با هم 
آنجا درس می خوانند چی باید گفت؟ این خانم می رود در برابر کمیته کنگره 
و اصل حرفش این است که باید به او به دلیل این که رابطه جنسی دارد پول 
بدهیم. یعنی با یک چنین حرفی باید گفت او چه کاره است؟ فاحشه ! درست 
این خانم می خواهد که چون  او تن فروشی می کند.  یعنی  این حرف،  است؟ 
رابطه جنسی دارد به او پول بدهیم. این خانم اینقدر رابطه جنسی دارد که از 
عهده مخارج سقط جنین اش بر نمی آید. او از من و شمایی که مالیات  می دهیم 

می خواهد که پول در اختیارش بگذاریم تا رابطه جنسی داشته باشد.

در  قوی تر  مراتب  به  ادبیاتی  با  لیمبا«  »راش  بعد  روز  گوودمن:  امی 

مصاحبه از امی گوودمن
مترجم: مهرداد میردامادی

لینک مطلب

http://zannegaar.net/content/150
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مورد ساندرا فلوک حرف زد.

بیایید معامله ای  افراطی،  بقیه شما فمینیست های  راش لیمبا:خانم فلوک و 
بکنیم. اگر قرار باشد که ما پولسقط جنین شما را بدهیم، یعنی پول بدهیم تا 
شما رابطه جنسی داشته باشید، در مقابلش چیزی از شما می خواهیم. بگذارید 
بگویم که چه می خواهیم. ما می خواهیم که ویدئوی این کار خودتان را روی 

اینترنت منتشر کنید تا ما هم آن را تماشا کنیم.

فلوک«  »ساندرا  تو  از  که  است  لیمبا«  »راش  این  گوودمن:  امی 
می خواهد تا ویدئو های معاشقه های خودت را در اینترنت منتشر کنی.

ساندرا فلـوک: بله!

امی گوودمن: بعد از این چه اتفاقی افتاد؟

از خودم  ویدئوی جنسی  آنها  به حرف  واکنش  در  ساندرا فلـوک: من که 
منتشر نکردم. به گمانم در آن مقطع می باید بین این که پا پس بکشم و خود 
را از توجه عمومی خارج بکنم، یا به سخنان و ابراز عقیده خودم ادامه بدهم، 
یکی را انتخاب می کردم. و به نظرم ادامه ابراز نظر در این مورد اهمیت داشت، 
نه تنها به این خاطر که من برای این قانون اهمیت قائل بودم و می خواستم 
که افراد هر چه بیشتری بدانند که این قانون چه فایده ای می تواند برای زنان 
که  بشوم  مطمئن  می خواستم  که  دلیل  این  به  بلکه  باشد،  داشته  آمریکایی 
دختران این کشور پیش خود نمی گویند که این ماجرا درس عبرتی است برای 
همه، این که اگر پا پیش گذاشتی و در انظار عمومی در مورد چیزی که برایت 
مهم است حرف زدی، به خصوص در مورد بهداشت جنسی ات، یا در مورد هر 
چیزی که به سلامت جنسی ات مربوط می شود سخنی به زبان آوردی، این 
از  ناشی  برایت پیش   می آید. من می خواستم نشان بدهم که حملات  اتفاق 
ایستاد و به آن  آنها  برابر  اتفاق هایی هستند که می توان در  تبعیض جنسی، 
اعتراض کرد و وقتی این کار را کردی، مردم از تو حمایت می کنند و هوایت 

را دارند. بنابراین من امیدوارم که این ماجرا این پیام را منتقل کرده باشد.

امی گوودمن: باراک اوباما چه زمانی با تو تماس گرفت؟

ساندرا فلـوک: فکر می کنم چند روزی بعد از آنکه راش در مورد من آن 

حرف ها را زد.
کنند  پخش  مرا  حرف های  می خواستند  بودم.  ام اس ان بی سی  شبکه  در  من 
را  میکروفون  باید  دنبال می شد. یک جورهایی  با عجله  داشت  چیز  و همه 

می کندم و می دویدم.

امی گوودمن: به تو گفتند که رئیس جمهور پشت خط است ؟

ساندرا فلـوک: درسته، بله. من تصادفی رفتم داخل اولین اتاقی که سر راهم 
بود که آن هم دفتر کریس متیوز7 بود. رئیس جمهور بسیار بسیار مهربان بود. 
از او تشکر کنم.  و می خواست - یعنی من سعی کردم که برای این قانون 
می خواستم برایش توضیح بدهم که امضای این قانون برای زنان آمریکایی 

چه معنایی دارد.

امی گوودمن: و این قانون مشخصا چه می گوید؟

تمام  از  هزینه،  کم   مراقبت های  قانون  فلـوک:  ساندرا 
پرداخت  زنان  که  بیمه ای  حق  محل  از  تا  بیمه های  خصوصی می خواهد 
و  کند  تأمین  جنین را  از جمله سقط  زن،  نیازهای یک  تمام  هزینه  می کنند، 
اگر سازمان وابسته به یک نهاد دینی هستند لازم نیست که از این پول برای 
جلوگیری از بارداری هزینه شود، بلکه زنانی که از این طرح بیمه استفاده می کنند 
باید بدان دسترسی داشته باشند. والبته کلیساها و دیگر نهادهای دینیِ مذاهب از 
چنین الزامی معاف اند. این طور بود که من تلاش کردم با رئیس جمهور حرف 
بزنم و بگویم که اهمیت کار در کجاست. چون من یک فرد فعال در این زمینه 
هستم و او هم رئیس جمهوری کشور است. باید از فرصت استفاده می کردم و 
همه چیز را می گفتم، نه؟ اما او گفت »نه نه من فقط می خواستم حالت را بپرسم. 
می خواستم مطمئن شوم که حالت خوب است و می خواستم بگویم که پدر و 

مادرت باید به تو افتخار کنند«، حرف هایی که شنیدنش خیلی خوب بود.

امی گوودمن: واکنش میت رامنی 8 متفاوت بود. من می خواهم تکه ای 
را پخش کنم که میت رامنی در اسفند ماه گذشته در پاسخ به سوال 
خبرنگاری که نظرش را درباره حرف های راش لیمبا که تو را فاحشه و 

تن فروش خطاب کرده بود، پرسید.

خبرنگار: آقای فرماندار نظری در مورد صحبت های راش دارید؟

این که می توانستم در مقابل اعضای کنگره حرفم را بزنم به من 
قوت قلب می داد
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آن  در  اگر  من  که  نیست  ادبیاتی  آن  این  می گویم  فقط  من  رامنی:  میت 
موقعیت قرار می گرفتم، بکار می بردم. من الآن تمرکزم بر موضوعاتی است 
که بنظرم در حال حاضر برای این کشور مهم است، به همین خاطر اکنون که 

در ایالت اوهایو هستم در مورد اشتغال صحبت خواهم کرد.

طور  این  کنم.  روشن  را  موضوعی  بگذارید  است.  درست  فلـوک:  ساندرا 
شده  جریحه دار  احساساتم  نکرد،  دفاع  من  از  رامنی  آقای  چون  که  نیست 
باشد. من به چنین چیزی از جانب او نیازی ندارم. اما چیزی که به عنوان یک 
شهروند این کشور بدان نیاز دارم آن است که بدانم کسی که می خواهد رئیس 
جمهور بشود، کسی که می خواهد رهبری را بر عهده بگیرد، دست کم توانایی 
آن را داشته باشد که در حزب خود از نظرات دیگران دفاع کند. و چیزی که 
برای من در این مسئله اهمیت دارد و باعث شرمساری بسیار من شد این است 
باعث نگرانی  که رامنی وام دار افراط  گرایان است. سیاست گذاری هایش جداً 
من شده است. ما شاهد بودیم که او در این خط افتاده و موضعی به مراتب 
این  طرفداران  و  خودش  مالی  حامیان  تا  گرفته  محافظه کارانه تر  و  سنتی تر 
نوع عقاید در داخل حزب را راضی نگه دارد. این برای بهداشت زنان، برای 
دسترسی زنان به دستمزد عادلانه و بسیاری مسائل دیگر که برای شهروندان 

این کشور مهم هستند نشانه خوبی نیست.

امی گوودمن: آیا بعد از این حزب جمهوری خواه تماسی با تو گرفت؟ 
میت رامنی یا همسرش ان رامنی چطور؟

ساندرا فلـوک: نه.

آن  در  اگر  که  این  گفتن  از  بعد  که  است  آن  منظورم  گوودمن:  امی 
موقعیت بود »فاحشه« و »تن فروش« و حرف هایی که در باره ات زده 

شد را به کار نمی برد؟

او  که  این حد  در  است که چیزی  آن  منظورت  می فهمم،  ساندرا فلـوک: 
می توانست در مخالفت با آن حرف ها به زبان بیارد، درست است؟ نه، من از 
هیچ کس به صراحت چیزی در این باره نشنیدم، و اهمیتی هم نداشت. چند 
بوده و  نامناسب  از مقام های حزب جمهوری خواه گفتند که آن حرف ها  نفر 

نسبت به آن موضع گرفتند.

امی گوودمن: بعد نوعی تحریم علیه راش لیمبا آغاز شد، بسیاری از 
سفارش دهندگان تبلیغات و بسیاری از شرکت ها موضوع را خوب به 

او حالی کردند.

ساندرا فلـوک: بله، همین طور است.

امی گوودمن: برای برنامه او آگهی ندادند و از آن پشتیبانی نکردند. 
می توانی توضیحی در این باره بدهی؟

ساندرا فلـوک: می دانید، من واقعا من خوشحال بودم که می دیدم آمریکایی ها 
دارند در این باره موضع می گیرند، از کیف پولشان استفاده می کنند تا در مورد 
ارزش های شان حرف بزنند چون این کار برای پیش برد موضوعات مترقی مهم 

است. واقعا این احساس به من دست داد که این کارها تنها بخاطر من نیست 
بلکه بخاطر بسیاری از کسانی است که مورد حمله آقای لیمبا قرار گرفتند، 
حرکتی علیه ادبیات نفرت براگیزی است که وی مرتب از آن بهره می گیرد. 
بنابراین جالب بود که ببینیم کسانی او را برای حق آزادی بیانی که برای خود 
قائل بود، محکوم کردند. البته حق آزادی بیان او محفوظ است و این که او 
حق دارد آنچه را می خواهد در رادیو بگوید، اما تمامی شهروندان آمریکا نیز 
حق بیان دارند و حق ابراز مخالفت و ابراز نگرانی بابت ادبیاتی که وی بکار 

می برد.

از  دیگر  بودند  گفته  که  شرکت  چند  نمی دانم  از  بعد  گوودمن:  امی 
برنامه او حمایت نمی کنند، راش که از این واکنش ها یکه خورده بود، 

معذرت خواهی کرد؟

ساندرا فلـوک: بله کرد اما . . .

امی گوودمن: با تو تماس نگرفت!

گمانم  به  بگیرد.  تماس  من  با  که شخصاً  نمی خواهم  نه،  فلـوک:  ساندرا 
رابطه شخصی مان تا همین جای کار هم برای من هم برای او کافی بوده و 
نمی خواهم که پی این ماجرا را بگیرم. بنابراین، من دیگر شخصاً از او چیزی 

نشنیدم.

امی گوودمن: پس این معذرت خواهی چه بود؟

بابت چند  او  بود که  آن  این معذرت خواهی  با  ساندرا فلـوک: مشکل من 
کلمه عذرخواهی کرد و نه به دلیل افکاری که پشت این کلمات بود، نه بابت 
به  زنی  اگر  یا  بارداری استفاده می کند  از  از وسایل جلوگیری  زنی  اگر  آنکه 
دلایل پزشکی به این وسایل نیاز دارد یا حتی اگر زنی به لحاظ جنسی فرد 
فعالی است، فاحشه یا تن فروش نیست. تحریف وقیحانه حرف های من که 
از  نیازهای پزشکی زنان جدای  اسمش عذرخواهی نیست. حرف من درباره 
جلوگیری از بارداری بود. و او در واقع در عذرخواهی خود اطلاعات غلط در 
مورد اظهارات من ارائه داد و این ایده را مطرح کرد که من از جمله آدم های 
اعانه بگیر هستم و در عین حال می خواهم اختیار بارداری و کنترل زاد و ولد 
دست زنان باشند. بنابراین بله معذرت خواهی او راضی کننده نبود، اما اهمیتی 

هم ندارد.

امی گوودمن: و می رسیم به گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری خواه 
و حوادثی که درست پیش از آن بوقوع پیوست و مسائل زنان و حقوق 

مربوط به زاد و ولد را دوباره مطرح کرد.

ساندرا فلـوک: بله.

ایالت  در  سنا  مجلس  نامزد  اظهارات  منظورم  گوودمن:  امی 
میزوری 9 است، تاد آکین10 که رقیب کلر مک کسل 11 بود و در مورد 
»تجاوز مشروع« سخن گفت. این که اگر زنی در نتیجه تجاوز جنسی 
باردار نشود در واقع قربانی یک تجاوز مشروع بوده است. واکنش تو 

به این اظهارات چیست؟
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ساندرا فلـوک: خب به نظر من اظهارات آقای اکَین به روشنی اظهاراتی بسیار 
آزاردهنده بود اما می خواهم بر این نکته نیز صحه بگذارم که برای بسیاری از 
زنان این کشور و همچنین برای بسیاری از مردان نیز که قربانی تجاوز جنسی 
بوده اند، شنیدن این حرف ها بسیار ناگوار بود. شنیدن این حرف ها برای آنها 
بسیار گران تمام شد. اما من قدردان این هم هستم که شنیدن این حرف ها 
باعث شد که بتوانیم در مورد سابقه این فرد در کنگره صحبت کنیم. سابقه 
مشترک این فرد با آقای پال رایان 12. در جاهایی که آقای اکَین و آقای رایان 

به طور مشترک از لوایح دفاع کردند.

جمهوری صحبت  رئیس  معاونت  مقام  نامزد  مورد  در  گوودمن:  امی 
می کنید؟

ساندرا فلـوک: درست است، دقیقا. این دو نفر از لوایحی حمایت کردند که 
بین قربانیان تجاوز جنسی تفاوت قایل می شد و مشخص می کرد که کدامیک 
از حق دسترسی به سقط جنین و مراقبت هایی که لازم است، برخوردارند. این 
موضوع همچنین به ما اجازه داد تا در مورد دکتر ویلکی 13 نیز صحبت کنیم، 
کسی که مبدع این ایده است که بدن زن، وقتی مورد تجاوز قرار گرفت به 
نوعی قادر است از آبستنی جلوگیری کند. ایشان کسی است که میت رامنی 
وی را »حامی مهم« طرح »دفاع از حیات« می خواند. بنابراین برای کسانی 
پای  به  رفتن  از  قبل  را  موارد  این  که  است  مهم  هستند  کشور  این  در  که 
صندوق های رأی بدانند. البته از شوربختی ماست که نمی توانیم دقیق تر ببینیم 

چه در کنگره می گذرد اما خوشحالم که این مسئله برملا شد.

اکَین،  تاد  مورد  در  که  را  اظهارنظری  خواستم  می  گوودمن:  امی 
گردهمایی  جریان  در  بگذارم.  میان  در  تو  با  شد،  کنگره  نامزد 
میان  در  که  کردم  برخورد  میسوری  ایالت  هیئت  جمهوری خواهان با 
آنها فردی به نام » جورج انگلباک«  14بود و ظاهری شبیه آبراهام 
او  به  زیاد  گردهمایی  این  در  هم  خاطر  همین  به  لینکلن15 داشت. 
در  کنند.  مصاحبه  او  با  می خواستند  رسانه ها  همه  و  شد  می  توجه 
مصاحبه ای که من با او داشتم، نظرش را درباره اظهارات آقای اکین 

پرسیدم. اجازه بده این بخش را پخش کنیم:

جرج انگلباک: او حرف خودش را زده و به گمانم اشتباه برداشت شده است. 
این امری کاملا مستند است. در تجاوزهای جنسی که با ضربه روحی زیادی 
همراه است، منظورم تجاوزهای وحشیانه است، میزان لقاح و آبستنی بالنسبه 

کم و ناچیز است. بنابراین . . .

امی گوودمن: مگر تجاوز جنسی از نوع دیگر هم داریم؟

جرج انگلباک: معلوم است.

امی گوودمن: نوع دیگر تجاوز جنسی چیست؟

جرج انگلباک: مثلا تجاوز به یک دختر یا خانمی که یک جورهایی مست 
کرده، یا مثلا زیادتر از حد معمول دارو خورده و یا چیزی شبیه به این. این 
اتفاق ها همیشه در جریان است، ما به آن می گوییم »چیزخور شده«. وقتی من 
جوان بودم، می گفتیم »کسی را چیزخور کردن«. می دانید که این کار بدون 
رضایت است، اما اتفاق می افتد. این تجاوزی است که اثبات آن در بسیاری از 

مواقع بسیار دشوار است.

ایالت میسوری، جرج  قانون گذار سابق  و  نماینده  این  امی گوودمن: 
انگلباک، از اعضای هیئت های حزب جمهوری خواه در گردهمایی شهر 

تمپا 16 بود. ساندرا فلوک واکنش تو به این اظهارات چیست؟

نوع  گفتند  ایشان  آنچه  در  جالب  نکته  من،  گمان  به  فلـوک:  ساندرا 
کنید.  توجه  ایشان هست  اظهارات  در  به »ما« که  است.  از ضمایر  استفاده 
این  در  که  است  فرهنگی  به  جالب  نگاهی  این  می کنیم«.  را  کار  این  »ما 
کشور پیرامون تجاوز جنسی وجود دارد و یک مرد در مورد آن این گونه سخن 
می شود؛ تجاوز خشونت آمیز  انواع تجاوز قایل  بین  که  تمایزی  و  می گوید. 
جنسی و چیزی که به کمک دارو و وقتی که زنی مست است رخ می دهد، 
این  مردان جوان  به  تمایز  این  تجاوزی خشن محسوب می شود.  همچنان 
مملکت در مورد این که چه چیزی مجاز است، این که چه چیزی پذیرفتنی 
است، پیامی نادرست می دهد. همچنین به زنان جوان نیز اشاره ای نادرست 
منتقل می کند. این که آیا آنها »قربانی مشروع« هستند یا نه؟ این که باید 
حال  عین  در  و  باشند.  داشته  آمده  سرشان  بر  آنچه  به  نسبت  حسی  چه 
می خواهم این نکته را نیز روشن کنم که مردان جوان بسیاری نیز هستند که 

قربانی تجاوز جنسی می شوند.

امی گوودمن: خوب! ساندرا فلوک، تو شب گذشته در گردهمایی حزب 
دموکرات به روی صحنه رفتی و سخن گفتی، شب قبل از آنکه باراک 
اوباما نامزدی این حزب را در انتخابات آینده قبول کند. واکنش تو به 

این همه اتفاق چیست؟

راش لیمبا، فلوک را متهم کرد که به خاطر روابط جنسی زیادی 
که دارد از عهده مخارج سقط جنین برنمی آید
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به  را  پیامم  که  بود  موضوع  این  متوجه  توجهم  تمام  من  فلـوک:  ساندرا 
مردم آمریکا برسانم و بگویم چرا مهم است که در انتخابات آبان ماه، باراک 
اوباما را انتخاب کنیم، او را دوباره انتخاب کنیم. نه فقط به این دلیل که ما 
فقط در دوران زمامداری آقای رامنی و آقای رایان و بخاطر سیاست هایشان 
برای بهداشت زنان، با آینده ای بسیار خطرناک روبروییم، بلکه به این خاطر 
که ما هنوز کارهای ناتمامی هم داریم. ما هنوز قانون مبارزه با خشونت علیه 
زنان را به تصویب مجدد نرسانده ایم. ما هنوز قانون عادلانه بودن دستمزدها 
را تصویب نکرده ایم. بنا بر این برای چهار سال دیگر به رهبری اوباما و کسی 
که ما را به جلو هدایت کند، نیازمندیم تا برنامه ای را که برای زنان داریم به 
اتمام برسانیم. بنابراین من امیدوار بودم که با مخاطبان همدل و فوق العاده ای 
که در آنجا حضور داشتند صحبت کنم و درباره رئیس جمهوری که به او ایمان 

دارم سخن بگویم.

امی گوودمن: حالا برنامه ات چیست؟ منظورم این است که تو تازه از 
دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده ای.

ساندرا فلـوک: بله، درست است.

امی گوودمن: چند ساله ای؟

ساندرا فلـوک: سی و یک سال.

گردهمایی  این  سخنرانان  جوان ترین  از  یکی  پس  گوودمن:  امی 
بودی؟

ساندرا فلـوک: و من فکر می کنم عالی بود که کسانی که شناخته شده بودند 
بلکه این همه  نبودند  و فقط راجع به زندگی خودشان حرف می زدنند، آنجا 
جوان این هفته پشت تریبون رفتند. افراد جوان بسیاری نیز در میان هیئت ها 
بودند. بدین ترتیب دیدن این همه نظرات و دیدگاه های جوان در این حزب 

خیلی برایم جالب است.

امی گوودمن: برنامه  ات چیست؟

ساندرا فلـوک: تا آبان ماه از این کارها زیاد انجام خواهم داد، هر کاری از 
و  رئیس جمهور  بعد  دور  برای  تا مطمئن شوم  انجام می دهم  بربیاید  دستم 
کنگره ای خواهیم داشت که بدان نیاز داریم. پس از آن هم چشم انتظار نتایج 

خوب در امتحانات وکالت )بار( خواهم ماند. امیدوارم . . .

امی گوودمن: منظورت از »بار« امتحانات وکالت است، فقط برای آنکه 
قضیه روشن باشد.

ساندرا فلـوک: بله، منظورم از »بار« امتحانات کانون وکلا است. نه، منظورم 
آن یکی »بار« )میکده( نیست. بعد باید ببینم که دقیقا چه چیزی پیش خواهد 

آمد.

امی گوودمن: فقط از این بابت گفتم که اگر راش لیمبا خواست تکه ای 
از این مصاحبه را بردارد، همه چیز روشن باشد.

ساندرا فلـوک: دقیقا.

امی گوودمن: خب، با بهترین آرزوها برای امتحانات کانون وکلا.

ساندرا فلـوک: بسیار متشکرم.

پانوشت
1.Sandra Fluke
2.Affordable Care Act
3.Law Students for Reproductive Justice organization
4.Darrell Issa
5.Nancy Pelosi
6.Rush Limbaugh
7.Chris Matthews
8.Mitt Romney
9.Missouri
10.Todd Akin
11.Claire McCaskill
12.Paul Ryan
13.Dr. Willke
14.George Engelbach
15.Abraham Lincoln
16.Tampa

Sandra Fluke Takes Fight for Women’s Health to DNC After Being Insulted 
for Contraception Advocacy. Reprint Permission by Democracy Now!
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جنبش های مردمی در نیجریه بخش بزرگی از صنعت عظیم نفتی را در نیجریه 
از سال 2۰۰2 تا 2۰۰3 به تعطیلی کشاند و با مداخله نظامی ایالات متحده 
مقابله کرد. زنان که در صف مقدم مبارزه بودند، در ارتباطاتی استراتژیک با 
شورشیان سیاسی در دیگر نقاط جهان برقرار کرده بودند. مقاله حاضر، این 

جنبش مردمی را در سه دوره مختلف بررسی می کند:
پایانه های  زنان  سازمان های  که   ،2۰۰3 فوریه  تا   2۰۰2 ژوئیه  بین  نخست 
صادراتی شِورون/تکزاکو و چندین دپوی نفت خام را به اشغال خود درآوردند. 
نمونه  از  الهام  با  پس،  آن  از  بود.  برهنگی  کار  این  انجام  برای  آنها  سلاح 
مانند  یافت؛  افزایش  برهنه در سرتاسر جهان  با بدن های  نیجریه، تظاهرات 
تظاهرات »همگی برهنه« برای مقابله با حمله جرج بوش به عراق. در این 

دوران تحریم جهانی شرکت های نفتی شدت گرفت.
دومین دوره، بین فوریه تا ژوئیه 2۰۰3، که کارگران مرد روزمزد در نیجریه به 
اعتصابات زنان کشاورزی پیوستند که صنعت نفت را به تعطیلی کشانده بودند. 

این بسیج همگانی سبب هشت روز اعتصاب عمومی در کشور شد.
سومین دوره، ژوئیه تا سپتامبر 2۰۰3، که زنان بار دیگر تأسیسات نفتی را اشغال 
کردند و شرکت های نفتی را به تعطیلی کشاندند. این اتفاق پس از آن روی داد 
که »زدوبندهای مردانه« اتحادیه نفتی در کار اعتصاب عمومی اخلال ایجاد 
کرد. به درخواست شرکت های نفتی، ارتش نیجریه و ایالات متحده دخالت 

نظامی کردند. ]...[ 
بررسی اشغال و تعطیل شرکت های نفتی در دلتای نیجر، الگوی مقاومتی را 
زنان  اجتماعی مشخص وجود داشت.  نشان می دهد که در آن دو برساخت 
ابتدا »زد و بندهای مردانه« بین مردانِ خودشان، کارکنان شرکت های نفتی، 
اتحادیه ها و حکومت را برهم زدند. و سپس با مردان دیگر، که اغلب نوه آنها 
بودند، ائتلاف کردند. این »اتحاد طبقاتی- جنسیتی« با موفقیت توانست از 

بزرگترین شرکت های جهان در نیجریه خلع ید کند.1
]...[  تا قبل از این جنبش مردمی، زنان نیجریه چهره های خاموشی بودند 

که در محله های ساخته شده بر روی ذخایر هیدروکربن زندگی می کردند. در 
طول سال های 2۰۰2 و 2۰۰3، کشاورزان زن سکوت را شکستند و با نیروی 
محرک قدرتمندی که برای تغییر در جهان پیرامون شان ایجاد کردند، میراث 

نیکی از خود برای بشریت بر جای گذاشتند.
]...[  این زنان که بر روی مخازن نفتی زندگی می کردند با کمک متحدانشان 
کنترل تأسیسات نفتی را به دست گرفتند تا شیوه  زندگی اشتراکی را بسط دهند؛ 
یعنی استقرار اقتصاد سیاسی ای که از زندگی همگان حمایت می کند. بنابراین، 
آنها با کسان دیگری ائتلاف کردند که به شیوه هایی دیگر، به خصوص از راه 
تحریم، همان شرکت های نفتی را مورد حمله قرار داده بودند. از طریق این 
متحدان بود که امکان مذاکره بدون واسطه فراهم شد و آنها، که برای بهبود 
وضعیت معیشت خود مبارزه می کردند، توانستند پیروز شوند. از آنجا که آنها 
توافق ها  این  به  مشترک  منافع  اساس  بر  و  آزادانه  واسطه،  بدون    توانستند 
دست یابند، پیروزی آنها منافع هر دو طرف را در بر داشت. بهبود معیشت که 
مساله ای جهانی است، چالش اصلی جنگ بین المللی زنان علیه شرکت های 

نفتی است.  ]...[

< زنان تأسیسات نفتی را به اشغال خود 
درمی آورند

کتبی  اعتراض های  به  شِورون/تکزاکو  آنکه  از  پس   ،2۰۰2 ژوئیه  در هشتم 
ماه ژوئن زنان پاسخی نداد، ۶۰۰ نفر از زنان پایانه صادراتی و محوطه ذخایر 
نفت خام اسکراووُس وابسته به این غول نفتی آمریکایی را، که روزانه ۴5۰ 
هزار بشکه نفت صادر می کرد، به اشغال خود درآوردند. در دوران اشغال - 
با  خواسته خود  بر سر 2۶  »ایتسیکیری«  زنان  درازا کشی-  به  روز  که 1۰ 
مدیریت شرکت به توافق رسیدند. از جمله این خواسته ها آن بود که حکومت و 

برهنگی انتحاری
در میدان شرکت های نفتی

تریسا ترنر و لی برون هیل
مترجم: مهرداد میردامادی

لینک مطلب

http://zannegaar.net/content/145
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شرکت های نفتی با زنان روستایی دیدار کنند و هیأتی متشکل از سه گروه )از 
شرکت های چندملیتی، حکومت و زنان( برای حل و فصل مشکلات مربوط به 
عملیات نفتی ایجاد کنند. آنها یادداشت تفاهمی امضا کردند و شِورون/تکزاکو 
کارمند  از  را  آنها  و  کند  موافقت  نفر   15 ارتقا شغل  با  که  متعهد ساختند  را 
قراردادی به کارمند ثابت ترفیع دهد؛ هر ساله از هر یک از پنج روستای منطقه 
»اوگبرودو« یک نفر را استخدام کند؛ برای هر یک از سالمندان ـ مناطق الُوجا 
ارُه و اگِاره آجا – در روستایشان یک خانه بسازد؛ زیرساخت های مهم را تأمین 
کند؛ کمک هزینه ماهیانه دست کم به مبلغ 5۰ هزار نایرا )برابر با 375 دلار( 
به افراد سالمند ۶۰ سال به بالا بپردازد و جدول نحوه کسب درآمد را مشخص 
و تدوین کند. با این همه، اساسی ترین خواست زنان که رفتن شِورون/تکزاکو 

از آن منطقه بود، با روی خوش از جانب نمایندگان شرکت مواجه نشد.
زنان  اتحادیه  از  مِنه  کریستیانا  داشتند"؟  جنگ  سر  شِورون  "با  زنان  چرا 

اسکراووُس اینگونه توضیح می دهد:

ما از شِورون می خواهیم که بچه های ما را استخدام کند. اگر شِورون این کار 
را بکند، ما مادرها زنده خواهیم ماند و غذا برای خوردن خواهیم داشت. تمام 
مزرعه های ما بخاطر این که شِورون آب های ما را آلوده کرده، نابود شده است. 
ما قبلا مانیوک، بامیه، فلفل و چیزهای دیگر می کاشتیم. الآن همه جاهایی 
که کشت و زرع می کردیم، نشست کرده اند و دیگر نمی توانیم چیزی بکاریم. 
دیگر نمی توانیم خرچنگ و ماهی صید کنیم. به همین خاطر به شِورون گفتیم 

که زنان اسکراووُس علیه شِورون خواهند جنگید. 2
روزگاری  که   - را  نیجر  دلتای  نفتی اقتصاد معیشتی  بین المللی  شرکت های 
ثروتمند بود - به برهوتی آلوده مبدل کردند. زنان، دیگر قادر نبودند از طریق 
شیوه زندگی زراعی کودکان خود را بار بیاورند و حتی خیالشان راحت باشد 
که در دوران پیری بتوانند شکم خودشان را سیر کنند. چرا که شرکت های 
نفتی "اقتصادی مرگ آور" بر هفت میلیون ساکن منطقه دلتای نیجر تحمیل 

کرده بود. به همین دلیل، زنان مبارز خواهان خروج کامل مسببان این بدبختی 
بودند. زنان بدن های خود را برهنه کردند، و به ویژه آلت تناسلی خود را در 
معرض دید قرار دادند تا »مرگ اجتماعی« بر مردان شرکت نفتی فرو ببارند. 
آنها از این طریق مردان شرکت نفت را طرد کردند و - به باور عامه- این 
عمل در نهایت به مرگ واقعی متجاوزان می  انجامد. مرگ امری قریب الوقوع 
است، و به قول مارکوس »مهمان همیشگی میز غذاست«، چون رؤسا زیست 
مبارز  زنان  در  مرگ  بودن  قریب الوقوع  این  بودند.  کرده  نابود  را  معیشت  و 
یک حس آزادگی و شهامت به  وجود آورده بود؛ یا زندگی آنها باید با مرگ 
دست و پنجه نرم می کردند یا باید شِورون/تکزاکو، شِل، اکِسون/مبیل و دیگر 
شرکت ها دستشان از زمین های آنان قطع می شد. همان گونه که کوئین اوُوارا، 

قائم مقام اتحادیه زنان اسکراوُوس گفت:

مادر روزی پیر می شود، ضعیف می شود، پدر هم همین طور. آن وقت این 
دختر و پسر تو هستند که به تو غذا می دهند. اگر بچه ها کار نداشته باشند، 
استخدام  دیگر  قبایل  افراد  از  نفتی  شرکت های  این  نمی مانند.  زنده  مادرها 
می کنند، ما نمی توانیم اجازه چنین کاری را بدهیم . . . ما وقتی در محوطه 
اگر  آوردند.  سرباز  و  پلیس  ما  برای  آنها  بودیم،  شده  جمع  شِورون  شرکت 
اختیار  در  را  ما محوطه  نمی ترسیم.  ما دیگر  بکشد،  را  ما  شِورون می خواهد 
تنها  ماست.  زمین های  روی  شِورون  چون  نمی ترسیم  اما  گرفتیم.  خودمان 

چیزی که می خواهیم این است که شِورون از زمین های ما بیرون برود.3
اعتصاب سرسختانه زنان در پایانه صادراتی شِورون/تکزاکو به سرعت به منبع 
در  نفتی  تأسیسات  محوطه  گرفتن  به دست  و  اشغال  مورد   12 برای  الهامی 
مناطق دیگر تبدل شد. حتی پیش از آنکه گروه اسکراووُس مذاکرات خود با 
از 1۰۰۰ زن، شش مخزن نفت خام  ببرد، بیش  پایان  به  را  شِورون/تکزاکو 
اشغال خود درآوردند.  به  را  آوُلرا  و  اوتوآنا  ماکارابا،  ابیتیه،  در  شِورون/تکزاکو 
یک صد زن پاروزنان، یک قایق را در دریای آزاد پنج مایل راندند تا سکوی 

تناسلی  آلت  ویژه  به  و  کردند،  برهنه  را  خود  بدن های  زنان   
خود را در معرض دید قرار دادند تا »مرگ اجتماعی« بر مردان 

شرکت نفتی فرو ببارند
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تولید شرکت در میدان نفتی ایوان را تصرف کنند. شِورون/تکزاکو کارکنانش 
را تخلیه و تولید را متوقف کرد و از مذاکره با زنان سرباز زد چرا که مدعی بود 
»آنها از جامعه میزبان ما نیستند«. نتایج مثبت تصرف تأسیسات نفتی به دست 
زنان، جوانان را ترغیب کرد که شش مخزن ذخیره نفت خام در غرب دلتای 

نیجر را در 2۰ سپتامبر 2۰۰2 به تصرف خود درآورند.
در 2۶ سپتامبر 2۰۰2 در شرایطی که مبارزات ضدجنگ در حال گسترش بود، 
گروه های مختلفی مانند جنبش حقوق زیست محیطی نیجریه، پروژه زیرزمینی 
و گروه اکوادوری وابسته به ناظران بین المللی نفت خواهان تحریم شِورون/

تکزاکو شدند.  ]...[
روزنامه گاردین به تاریخ سوم می 2۰۰3 گزارش داد:

فقر در منطقه دلتا بسیار شدید است و جوامع ساکن در منطقه نیازمند توسعه و 
زیر  نفت  از  که  دلاری  میلیاردها  از  که  است  این  شکایت شان  هستند،  کار 
از  بسیاری  است.  نشده  عایدشان  چیز  هیچ  آمده،  به دست  زمین هایشان 
مدرسه ها کتاب و معلم ندارند، بیمارستان ها و مراکز درمانی تجهیزات مناسبی 
برای مقابله با مالاریا و دیگر بیماری های شایع استوایی ندارند، و بسیاری از 
روستاها از برق محرومند. در برخی مناطق، بیکاری ۸۰ درصد یا بیشتر است، 
فاضلاب اساساً وجود ندارد، وضعیت مسکن شرم آور است و نرخ مرگ و میر 

در بین کودکان بسیار بالاست.۴

در گزارش ژوئن 2۰۰2 کمیسیون فرعی وزارت فدرال منابع نفتی نیجریه در 
کمیته جامعه و تجارت آمده بود که جوامع ساکن در منطقه نفتی دلتا مورد 
»بهره کشی، سوء استفاده و بدرفتاری قرار گرفته و منطقه آلوده، توسعه نایافته 
و تقریبا مرده است؛ مانند میوه ای که درون آن مکیده شده و پوستش دور 
انداخته شده باشد« 5 .»اقتصاد مرگ آور« شرکت های نفتی فراملیتی مسئول 
»کمبود امکانات اجتماعی، نرخ بالای بیکاری، تخریب محیط زیست و حتی 
این  بخش  شرم آور ترین  شاید  هستند.«⁵   میزبان  جوامع  در  فاحشگی  رواج 
گزارش،  این  در  بود.  داخلی«  مورد »شورش های  در  آن  یافته های  گزارش، 
برخی شرکت های نفتی به دلیل ترغیب و حمایت از شورش های داخلی در 
قرار  سرزنش  مورد  کن«  حکومت  و  بینداز  »اختلاف  روش  با  نیجر  دلتای 
از برخی حاکمان یا جوامع سنتی بی اراده  گرفتند. این کار از طریق حمایت 
بین  اختلاف  آتش  ترتیب  بدین  و  افراطی صورت می گرفت  علیه گروه های 

آنان شعله ور می شد.

در ژوئیه 2۰۰2 شرکت ها به زنان معترض قول های مشخصی دادند. بخاطر 
تعلل شِورون/تکزاکو و شِل در اجرای تعهدات خود ۴ هزار نفر از زنان »واری« 
روز هشتم اوت 2۰۰2 در مقرّ منطقه ای این شرکت ها دست به تظاهرات زدند 

که با حمله پلیس و سربازان این تظاهرات سرکوب شد. این اظهارات آلیس 
یووُرِن است که خود یکی از تظاهرکنندگان بود:

»داشتیم فقط آواز می خواندیم، به چیزی صدمه نمی زدیم. آرام بودیم. پلیس ها 
و سربازها بدرفتاری می کردند. بدن من را نگاه کن، هفت مرد مسلح ریختند 
روی سرم و دمارم رو درآوردند. یک روز بعد از تظاهرات که چشم باز کردم، 
در کلینیک شِل بستری بودم.« شبکه هماهنگی اطلاعات منطقه ای سازمان 
ملل گزارش داد که نیروی پلیس وابسته به شرکت شِل دست کم یک زن را به 
قتل رسانده است. بعدها، شرکت شِل گزارش های منتشر شده در روزنامه های 
امنیتی حاضر در صحنه زن  مأمور  تکذیب کرد که می گفتند یک  را  محلی 
تظاهرکننده ای را به ضرب گلوله به قتل رسانده است. »بنابر اطلاعات موثق 

ما، در تظاهرات در محل دفتر شِل حادثه قابل توجهی اتفاق نیفتاد.«

در اولتیماتومی که در سرتاسر جهان منتشر شد، چهار هزار زن تظاهرکننده 
هزینه  تا  دادند  فرصت  روز  ده  شل  انگلیسی  هلندی–  نفتی  غول  به 
صورت حساب های بیمارستان آنها را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق 
آفریقا،  نقاط  از  بسیاری  در  می کنند.  رسوا  را  شرکت  آن  خود  بدن  برهنگی 
زنان لباس های خود را به اعتراض از تن به در آوردند تا بگویند »این خاستگاه 
رسم  این  می دهم«.  خاتمه  تو  زندگی  به  وسیله  این  به  من  و  است  زندگی 
که  وضعیت هایی  در  به خصوص  می کنند،  برهنه  را  خود  سالخورده  زنان  که 
زندگی در معرض تهدید باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. زنانی که از سلاح 
یا  خطر تجاوز جنسی  معرض  در  می کنند،  استفاده  اندام زنانه خود  برهنگی 
مرگ قرار می گیرند. زنان با علم به خطر مرگ و زندگی در چنین تظاهراتی 
پیام را می دهند که  این  شرکت می کنند. زنان که بی محابا برهنه می شوند، 
خواسته ها  این  به  رسیدن  راه  در  یا  و  می شود  اجابت  درخواست هایشان  یا 
این  معرض  در  که  مردانی  از  بسیاری  بدهند.  دست  از  را  خود  حاضرندجان 
»عمل اجتماعی« قرار می گیرند بر این باورند که با مواجه شدن با این تهدید 
جدی، به واقع، مرگ بر آنها مستولی خواهد شد. یک منبع مطلع در نیجریه 
از  رایج  شکلی  شدن  برهنه  عمل  روستایی  مناطق  از  بسیاری  در  می گوید: 
سرزنش کردن است؛ زنان اینجا باور دارند که این عمل نوعی قدرت جادویی 
در خود دارد که می تواند دشمنان را نفرین کرده و بلاهایی از مرگ تا جنون 
را بر آنها نازل کند. در دهه ۸۰ میلادی این عمل در بین مردمان گوکانا در 
منطقه اوُگونی رواج داشت. سال 2۰۰3 در اعلامیه ساکنان منطقه اوُگونی که 
شرکت شِل را عنصر نامطلوب می شناخت، این عمل همچنان در عرف این 

مردمان وجود داشت. ]...[
از طریق شرکت ها گسترش  نوامبر 2۰۰2، جنبش علیه جهانی شدن  تا 12 
عراق  به  آمریکا  الوقوع  قریب  حمله  با  مخالفت  به  و  بود  یافته  چشمگیری 

چهار هزار زن تظاهرکننده به غول نفتی هلندی– انگلیسی شل 
ده روز فرصت دادند تا هزینه صورت حساب های بیمارستان آنها 
را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق برهنگی بدن خود 

آن شرکت را رسوا می کنند



13

زن نگار، نشریه پژوهش گران و کنش گران مطالعات زنان
 شماره ششم،آبان ماه 1391 

اشغال  در  که  گرفتند  الهام  نیجریه  زنان  از  کالیفرنیا  در  زنان  برخاست. 
اسکراووُس از نماد لعن و نفرین دشمن از طریق برهنگی خود استفاده کردند تا 
مردان را شرمگین ساخته و خواسته های خود را پیش ببرند. زنان در کالیفرنیا 
یک راهکار جدید ضدجنگ به وجود آوردند. آنها با بدن های برهنه خود حروف 
کلمه »صلح« را در ابعادی عظیم درست کردند و عکس های آن را از طریق 
اینترنت و رسانه های چاپی به سرتاسر جهان فرستادند. همین امر موجب شد 
تا تظاهرات برهنگان متعددی شکل بگیرد و بدن های برهنه کلمات دیگری 
بسازند مانند »نه به جنگ«، »نه به بوش«، »حقیقت«، »چرا؟«، و »صلح« به 
زبان های مختلف. در هفته های پس از این، عکس های برهنگان افزایش یافت 
را برای وب سایت زنان کالیفرنیا  و سازمانده گان تظاهرات عکس های خود 
اول  در  )ارسال می کردند.   www.baringwitness.org به  کنید  )نگاه 
مارس 2۰۰3، تظاهرات برهنگان ضدجنگ در بوینس آیرس در آرژانتین برگزار 
الهام بخش  این مقطع زمانی تظاهرات ضدنفت برهنگان در نیجریه  شد. در 

تظاهرات در هفت قاره، از جمله در قطب شمال، شده بود.
بین ژوئیه 2۰۰2 تا فوریه 2۰۰3، شمار زنانی که به طور برهنه در تظاهرات 
ظاهر شدند از چند هزار در دلتای نیجر، به چندین صد هزار در نقاط مختلف 
جهان افزایش یافت. در نخستین تظاهرات از این دست در جهان، در قالب 
که  را  مردانی  زندگی  زنان  آنکه،  نخست  شد:  می  منتقل  پیام  سه  برهنگی 
نابودکننده هستی هستند، باطل اعلام می کردند. دوم آنکه، زنان از ارائه تمام 
انجام  و  رابطه جنسی، پخت غذا  خدماتی که حامی حیات است؛ بخصوص 
حیات  حفظ  در  زنان  بی مزد  کار  سوم،  می زنند.  باز  سر  خانه  کارهای  دیگر 
)توسط زنان و مردان متحدشان( هم ردیف کار مزدبگیری مردان دانسته شد 

که از طریق ویرانگری و جنگ در پی حفظ سود و منفعت شان هستند.
به  امکان  ایده  این همه  با  بود،  آگاهانه  امری جهانی و  این چالش همزمان 
وجود آوردن جهانی دیگر، یعنی یک بدیل واقعیِ موجود، را ارائه داد. هر چند 

که این جهانِ دیگر هنوز در هیئت جنینی خود باشد. ]...[
]...[ تا مارس 2۰۰3، فعالان معترض بیشتر تأسیسات زیربنایی تولید نفت در 

مناطق غربی دلتای نیجر را به کنترل خود درآوردند. ]...[
در اوائل سپتامبر 2۰۰3، فعالان معترض در منطقه دلتا تأسیسات نفتی را در 
دست داشتند و همچنان حدود ۴۰ درصد تولید نفت را متوقف کرده بودند. 
همبستگی بالای اجتماعی، مداخله مستقیم و مشخص زنان در تأمین مواد 
غذایی و کنترل داد و ستد و طبیعت بسیار پیچیده و غیرقابل دسترس زمین های 
باتلاقی پوشیده از درخت کَرنا، معترضان را قادر می ساخت تا حملات نظامی 
را تاب آورند. انقلابیونی که »منابع را در اختیار داشتند« کاملا مسلح بودند. 
خریداران زیادی برای بازار موازی نفت خام وجود داشت. همبستگی با مردمان 
منطقه دلتا ریشه دار است و به مبارزات پیشین بازمی گردد، از جمله: دفاع از 
بیافرا در دهه 1۹۶۰،همکاری ضدتبعیض نژادی در دهه 1۹7۰، شبکه های منع 
صدور نفت به رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در دهه 1۹۸۰، بسیج "جنبش 
تحریمِ شِل" در دهه 1۹۹۰ و 2۰۰۰، جنبش سریعاً رو به گسترش برهنگی 
شرکت های  به  متعلق  اسکراووُس  پایانه  اشغال  جریان  در  زنان  ضدجنگ 

شِورون/تکزاکو در سال 2۰۰2 و پس از آن. ]...[

< »هم اکنون به پا خیزید«

من از تمام مردمان اؤُگونی، مردمان منطقه دلتای نیجر و اقلیت های ستم دیده 

نیجریه می خواهم که به پا خیزند و بدون هراس و با آرامش برای حقوق خود 
مبارزه کنند. تاریخ طرفدار شماست، خداوند حامی شماست چرا که قرآن کریم 
از ستم دیدن خود مبارزه کند،  آیه ۴1 سوره شورا می گوید »هر که پس  در 

گناهی بر او نیست و خدا ستم پیشه گان را کیفر می دهد«. به امید آن روز.
- کِن سارو ویوا، بیانیه قبل از اجرای حکم، قبل از به دار آویخته شدن به دست 

حکومت نظامی آباچا در 1۰ نوامبر 1۹۹5

]...[  نژادپرستی زیست محیطی شرکت های نفتی، جوامع را به اعمال کنترل 
تولیدکننده–مصرف کننده علیه  فعالیت های مشترک  آنها  داد.  منابع سوق  بر 
این  دادند.  بهانه آن است، سازمان  نفت  نفتی و جنگ هایی که  شرکت های 
فعالیت ها با اشغال شِورون/تکزاکو به دست زنان نیجریه ای در سال 2۰۰2 آغاز 
شد و از سپتامبر 2۰۰2 با تحریم بین المللی، تظاهرات زنان برهنه در کالیفرنیا 
در نوامبر 2۰۰2 )و پس از آن در سرتاسر جهان(، و تظاهرات جهانی ضدجنگ 
در  فعالیت ها  این  یافت.  ادامه  فوریه 2۰۰3  نفر در 15  میلیون  با حضور 5۰ 
سطح جهانی با تعداد بی شماری از فعالیت ها در سطح ملی در سرتاسر جهان 
گسترش یافت؛ از جمله در نیجریه که مردم در جریان اعتصاب عمومی ژوئن 
و ژوئیه 2۰۰3 یک اتحاد ملی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تشکیل 

دادند.
در تمام این دوران، خواست های زنان در دلتای نیجر همچنان دامنه دارترین 
چالش ها را برای شرکت های نفتی به وجود آورد. زنان منطقه دلتای نیجر از 
بندهاي مردانه سود  برای برهم زدن زد و  نفتی  تأسیسات  برهنگی و تصرف 
جستند. آنها آشکارا خواسته خود را تکرار می کردند که شرکت های نفتی »باید 
جامعه ما را به طور کامل ترک کنند و دیگر بازنگردند«. در سپتامبر 2۰۰3 
تجارت  سازمان  در  تجارت«  »آزادسازی  مذاکرات چندجانبه  یافتن  خاتمه  با 
اتحادی  شد.  سست  جهان  سرتاسر  در  نفتی  شرکت های  حاکمیت  جهانی، 
که باعث شکست در مذاکرات کانکون شد، شالوده ای شد برای نادیده گرفتن 
بدهی های جهانی، گسترش همبستگی های مختلف و مذاکره بر سر تجارت 

مستقیم، عادلانه، و مبتنی بر عزت نفس. ]...[

زنان جهان با دفاع از زندگی در برابر اقتصاد مرگ آور کمپانی ها، در حال سوق 
دادن اعتراض ها علیه جنگ های نوامپریالیستی برای حاکمیت شرکت ها، به 
نفتی  معاملات  آینده  یعنی اقتصاد معیشتی هستند.  اقتصاد،  این  بدیل  سوی 
در این مجموعه جدید از روابط اجتماعی توسعه داد و ستدهای مستقیم بین 
کنترل  آوردن  بیرون  در  که  کسانی  است،  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان 

منابع از دست شرکت ها نفتی سابقه و پیشینه روشنی دارند.
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2.Abiola 14 July 2002 
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5. a. b. Eluemunor and Awom 2002
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بمب هسته ای و گفتمان جنسی

کارول کوهن
مترجم: پرتو فرهودی

لینک مطلب

آغاز   1۹۸۴ تابستان  در  اتمی  امور  راهبردی  تحلیل  با  من  نزدیک  آشنایی 
شد. من یکی از ۴۸ مدرس کالج )و یکی از ده زن( شرکت کننده در کارگاه 
آموزشی تابستانی در زمینه سلاح های هسته ای، نظریه راهبردی هسته ای و 
کنترل تسلیحات بودم که »آگاهان برجسته ای در امور دفاعی« در آن تدریس 
تمامی مدرسان مرد  واقع  )در  امور دفاعی مردانی هستند  آگاهان  می کردند. 
با استفاده از مفهوم بازدارندگی توضیح می دهند که چرا داشتن  بودند( »که 
نیست.«1 آنها  بی خطر  آن  از  استفاده  اما  است  بی خطر  تسلیحات  از  نوعی 
غیرنظامیانی هستند که سر و کله شان هر از گاهی در دولت پیدا می شود.  گاه 
یا مشاور دارند و  گاه در محیط های دانشگاهی و کانون های  مقامی اجرایی 
با  مقابله  برای  »عقلایی«  سیستم های  خود  که  را  آنچه  آنها  فعالند.  فکری 
مشکلات ناشی از سلاح های هسته ای می خوانند پایه گذاری می کنند: اینکه 
مسابقه تسلیحاتی چگونه مدیریت شود؛ چگونه از کاربرد سلاح های هسته ای 
جلوگیری شود؛ و چنانچه سیاست بازدارندگی به شکست بیانجامد، چگونه در 
نبردی هسته ای بجنگند. با این محاسبات، ضرورت داشتن توانایی هسته ای 
ویرانگررا ، به قول جورج کنان2، با استدلال هایی »چنان عجیب و غریب« 
ندارد.3 به  موضوع همخوانی  از  منطقی  برداشت  هیچ  با  که  می کنند  توجیه 
از   همان استدلال برای توجیه این نکته استفاده می شود که زیستن  علاوه، 
بدون سلاح های هسته ای برخلاف مصالح امنیتی است.۴ در یک کلام، کار 
آنها طراحی نظریه ای است که بر شیوه راهبردی هسته ای آمریکا موثر است 

و آن را مشروع و برحق نشان می دهد.
دو هفته تمام به صحبت های مردانی گوش دادم که با لحنی خونسرد درباره 
شدت  به  اما  بهت زده  مرا  سخنان  این  می گفتند.  سخن  هسته ای  جنگ 
مجذوب کرده بود و این واکنش به دلیل تسلیحات هسته ای یا دیدن تصاویر 
و یرانی های اتمی نبود بلکه به دلیل آن بود که می دیدم گفتمان تخصصی آنها 
شدیداً انتزاعی و دور از آن چیزی است که من به عنوان واقعیت می شناسم. 
این پرسش که چگونه می توانند چنین تفکری داشته باشند ذهنم را مشغول 
کرده بود. در پایان برنامه تابستانی وقتی پیشنهاد شد که در مرکز فن آوری 
خواهم  »مرکز«  آن  به  پس  این  از  )که  دانشگاه  تسلیحات  کنترل  و  پدافند 
گفت( بمانم، فرصت را غنیمت شمردم و پذیرفتم تا بفهمم چرا »این گونه« 

فکر می کنند.
به این ترتیب یک سال به کاوش در دنیای اندیشمندان امور دفاعی پرداختم. در 
مقام یک محقق ناظر و درعین حال شرکت کننده در میدان تحقیق در جلسات 
صحبت  تحلیل گران  با  کردم،  گوش  گفت و گو ها  به  شدم،  حاضر  سخنرانی 
کردم و با دانشجویان در آغاز، میانه و پایان دوره آموزش شان گفت و گو کردم. 

تفکرشان  افکار و شیوه  نوع  از  یاد گرفتم و کوشیدم  را  آنها  زبان تخصصی 
و  درونی  تناقض های  تا  کردم  کاو  و  کند  منطق خاص شان  در  سردربیاورم. 
پیش فرض های ناگفته آن را دریابم اما در ضمن یادگیری زبان آنها و مطالعه 
دانسته ها و بحث های آنان دریافتم که طرز فکر خودم هم دستخوش دگرگونی 
شده است. چیزی نگذشت که دیدم دیگر نمی توانم با آسودگی خاطر آنها را 
به چشم دیگران و »افرادی« جدا از وجود خود ببینم. حال با پرسش تازه ای 
روبرو بودم: اینکه چطورتوانستم به آن شیوه فکر کنم؟ چطور هر یک از ما 

می تواند چنان افکاری داشته باشد؟
سختی  به  داشتم،  کار  و  سر  راهبردی  تحلیگران  دنیای  با  که  مدتی  در 
زبان  در  چه  اجتماعی  روابط  در  چه  فراگیر جنسیت را  سنگینی  می توانستم 
حاکم بر این روابط نادیده بگیرم؛ دنیایی کم و بیش تماماً مردانه )به استثنای 

حضور منشی های زن در آن( با زبانی آکنده از استعاره های جالب. ]...[ 
هسته ای  راهبردی  تفکر  ماهیت  درباره  گفت و گو  مقاله،  این  در  من  هدف 
است. به ویژه بر نقش زبان تخصصی آن تاکید دارم، زبانی که آن را »فنی- 
راهبردی« می خوانم. 5 به اعتقاد من این زبان هم خود بازتابی است از پروژه 
راهبردی هسته ای آمریکا و هم ماهیت پروژه را شکل می دهد. این زبان در 
طرز فکر و عمل اندیشمندان امور دفاعی نقشی کلیدی دارد و فمینیست هایی 
که در مورد تسلیحات هسته ای و جنگ هسته ای نگرانند، باید به زبانی که 
به  که  باشند  آگاه  دهند،  نشان  دقیق  توجه  می کنیم  انتخاب  استفاده  برای 
و  می اندیشیم  چه  و  می کنیم  برقرار  ارتباط  کسانی  چه  با  زبان  این  واسطه 

می گوییم.

< بمب های تمیز و زبان تمیز

برای  که  بود  شگفت آوری  زبان  کرد  جلب  امر  بدو  در  مرا  توجه  آنچه   ]...[
کاربرد  جالب،  نکته  اولین  می رفت.  کار  به  هسته ای  جنگ  درباره  گفت و گو 
چنان خنثی  کلماتی  بود،  تعبیر ها  و حسن  انتزاعی  مفاهیم  پیچیده  و  ظریف 
و شسته و رفته که نه گوینده را به صرافت می انداخت و نه شنونده را قادر 
می ساخت که واقعیات کشتار جمعی هسته ای را که در پس آن کلمات نهان 

بود، لمس کند.
درد  به  یا  باشد  دیده  را  هیروشیما  سوخته  قربانیان  تصاویر  که  کس  هر 
پوست های شکافته با تکه های شیشه فکر کرده باشد، برایش بسیار عجیب 
با خونسردی به تجهییزات هسته ای می گویند  خواهد بود که بشنود عده ای 
»بمب های تمیز«. »بمب های تمیز« عمدتا مبتنی بر گداخت اتمی هستند و 

http://zannegaar.net/content/148
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نه شکافت اتمی و از این رو انرژی بیشتری را    رها می کنند که نه به صورت 
اشعه بلکه به صورت انفجار    رها می شود و نیروی انفجاری ویرانگری دارد. ۶

بنابراین شاید عبارت »بمب های تمیز«، در زبان آگاهان امور دفاعی و ناظران 
تسلیحاتی استعاره ای بی نقص باشد. این ادبیات گویای ویرانگری فوق العاده 
زیادی است اما هیچ بار عاطفی ندارد. به عبارت دیگر فاقد آن بار منفی است 
که اگر مشخص بود پای کشتار جمعی، جسدهای آش و لاش شده و درد و 
رنج وصف ناپذیر انسانی در میان است، به ذهن تداعی می شد. صاحب نظران 
امور دفاعی به جای آنکه بگویند شهر ها به تلی از خاکستر تبدیل می شود از 
عبارت »حملات ضد ارزشی« استفاده می کنند. در اصطلاحات هسته ای غالبا 
از مرگ و میر انسان ها با عبارت »خسارات جانبی« یاد می شود چرا که به گفته 
یک تحلیل گر امور هسته ای »نیروی هوایی آدم ها را هدف قرار نمی دهد؛ بلکه 

کارخانه های تولید کفش را نشانه می رود.«  7]...[

کشتار  »پلید«  بخش  یگانه  که  است  آن  گویای  تمیز«  »بمب های  عبارت 
عبارت هایی  چنین  گفت  می شود  این  از  فرا تر  حتی  است.  تشعشع  آدم ها 
تمیز«  »بمب های  فقط  نه  دلیل  همین  به  شادابی اند.  و  تندرستی  تداعی گر 
بلکه »حملاتی به تمیزی و دقت عمل جراحی« هم داریم )که منظور از آن 
حملاتی است که ظاهراً طی آن تسلیحات و مراکز نظامی دشمن به دقت و 
بدون به جا گذاشتن تلفات و جراحات عمده ویران می شود.( اما وقتی که ابزار 
جراحی نه یک چاقوی ظریف کالبدشکافی بلکه یک کلاهک هسته ای باشد، 
عبارت بالا به شدت پوچ و بی معنا به نظر می رسد. به علاوه، گویی این نکته 
فراموش شده که حتی چاقوهای ظریف جراحی هم خون جاری می کنند. ۸ 

]...[
< بحث مردان سفیدپوست کراواتی

درباره بزرگی موشک
نهان  دفاعی مضامین  کار شناسان  گفتمان  در  بدانم  بودم  ]...[  من کنجکاو 
جنسی تا چه حد کاربرد دارد. آنچه یافتم دور از انتظار بود. ]...[ سخنرانی ها پر 
بود از عباراتی چون سکوهای عمودی بالابرنده پرتاب، نسبت وزن به قدرت 
در  کشدار  حملات  نسبی  مزایای  و  عمیق  دخول  نرم،  تسلیم  پیش برندگی، 
مقایسه با حملات منقطع. حتی یکی از مشاوران نظامی شورای امنیت ملی 
از »تخلیه 7۰ تا ۸۰ درصد قدرت انفجارمان در یک ضربت ارگاسمی« سخن 
گفت. ۹این آگاهان به شدت نگران بودند که باید »موشک هایمان را راست 
کنیم و این واقعیت را بپذیریم که موشکهای روس ها کمی از مال ما راست تر 

است.« با شنیدن این جملات من و تنها دوستم درآن دوره تابستانی که او هم 
زن بود نگاه های ناباورانه ای رد و بدل می کردیم. اما انگار هیچ کس دیگر به 

این موضوع توجه نداشت. ]...[
در   همان دوره تابستانی، گروهی از ما از پایگاه نیروی دریایی نیولاندن1۰ دیدن 
کرد که محل استقرار زیر دریایی های اتمی است و تعمیرگاه های کشتی جنرال 
داینمیکز الکتریک در آن دایر است. در آنجا یک زیردریایی جدید مجهز به 
موشک ترایدنت در دست ساخت بود. در طول سفر از یک زیردریایی اتمی 
دیدن کردیم. وقتی به بخشی از زیردریایی که محل موشک ها بود رسیدیم، 
افسر همراه ما با نیشخندی رو کرد به ما و پرسید که آیا می خواهیم دستمان 

را درون حفره ای فرو ببریم تا »موشک را نوازش کنیم.« نوازش موشک؟!
چند ماه بعد گروه دیگری از ما برای کسب اطلاعات عازم نوراد11 شد. در راه 
بازگشت هواپیمای ما برای سوخت گیری به پایگاه نیروی هوایی آوفت12 رفت 
که مقر فرماندهی راهبردی نیروی هوایی است و در نزدیکی اوما ها در نبراسکا 
واقع شده است. وقتی فاش شد که فرود ما به دلیل وجود بمب افکن جدید 
بی وان13 در محل با تاخیر انجام می شود، هیجانی آشکار در مسافران ایجاد 
و همه گردن  بیشتر می شد  پایگاه  به  ما  در طول مسیر  و  رفته رفته  شد که 
می کشیدند تا شاید بتوانند گوشه ای از جمال بمب افکن بی وان را در آسمان 
ببینند. این هیجان با فرود ما بر باند به اوج خود رسید. کمی بعد وقتی به مرکز 
برگشتم، مردی را دیدم که چون نتوانسته بود همراه ما باشد با لحنی آکنده از 

حسرت به من گفت: »شنیدم که بی وان را نوازش کرده اید.«
ماجرای »نوازش« چیست؟ وقتی مرد ها این آلات ذکور پیشرفته را »نوازش« 
می کنند، در واقع چه کاری انجام می دهند؟ کلمه نوازش نشانگر ابراز نزدیکی، 
تملک جنسی و سلطه عاطفی است. هیجان و لذت ناشی از »نوازش موشک« 
امکان است که  این  تناسلی مردانه و تصور  به قدرت  در نزدیک دیدن خود 
اما اگر تمایل به نوازش اشیای  می توان چنین قدرتی را از آن خویش کرد. 
شبیه به آلت مردانه نشانه گرایش همجنس خواهانه تلقی می شود، این تمایل 
وجه دیگری هم دارد. نوازش عملی صرفا حاکی از تمایل جنسی نیست. ما 
نوزادان، خردسالان و سگ ها را هم نوازش می کنیم. انسان موجودی را که 
کوچک، ملوس و بی آزار باشد نوازش می کند و نه موجودی بی اندازه ویرانگر 
را. پس وقتی بر چنین موجودی دست نوازش می کشید، در واقع مرگبار بودن 

آن را از خاطر می برید.
»نوازش  نوع  از  ابهام هایی  از  بود  پر  شنیده ام  که  جنسی  تعابیر  از  بسیاری 
موشک«. این تعابیر را می توان جلوه ای ترسناک از پیوند میان جنسیت مردانه و 
مسابقه تسلیحاتی دانست. در عین حال، می توان این تعابیر را به مثابه شیوه ای 

یا  باشد  دیده  را  هیروشیما  سوخته  قربانیان  تصاویر  که  کس  هر 
باشد،  کرده  فکر  شیشه  تکه های  با  شکافته  پوست های  درد  به 
با خونسردی  بشنود عده ای  بود که  بسیار عجیب خواهد  برایش 

به تجهییزات هسته ای می گویند »بمب های تمیز«
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برای اندک جلوه دادن خطر فعالیت های جنگ افروزانه و انکار پیامدهای مهلک 
آنها تلقی کرد. یک تحلیل گر نظامی پیشین پنتاگون وقتی می خواست برایم 
هسته ای  »جنگ  یک  برای  برنامه ریزی  او  عقیده  به  چرا  که  بدهد  توضیح 
محدود« مضحک است، گفت: »ببینید، باید بفهمید که این کار مثل مسابقه 
دارد  اختیار  باشید که حریف هر چه در  انتظار داشته  باید  ادرار کردن است؛ 
به کار بگیرد.« از این تعبیر چه برداشتی می توان کرد؟ واضح است که این 
موضوع اساسا رقابتی بر سر مردانگی است و از همین رو بی اندازه خطرناک 
است. اما همین تعبیر، مسابقه تسلیحات و پیامدهای آن را کم اهمیت تر از 
قلمداد  پسرانه  شیطنت  نوعی  با  همتراز  را  آن  و  می دهد  جلوه  هست  آنچه 

می کند.
< پدر ها، پسر ها و باکره ها

از  دور  به شکلی  و  به دفعات  »بکارت« 1۴ هم  مفهوم  گفتمان هسته ای  در 
وقتی  دانشگاه  استاد  تابستان یک  آموزشی  برنامه  در  پدیدار می شود.  انتظار 
می خواست از انفجار بمب هسته ای توسط هند صحبت کند، از تعبیر »از دست 
دادن بکارت« استفاده کرد؛ و این پرسش که واکنش ایالات متحده به این 
امر چگونه باید باشد به این صورت مطرح شد که آیا آمریکا »باید او را طرد 
کند« یا خیر. این نمونه ای از کاربرد استعاره به شیوه ای ظریف و پیچیده است. 
از دست دادن معصومیت  ازاله بکارت شدن،  اتمی مستلزم  تشرف به جهان 
و شناخت گناه است، همه با هم و یک جا. البته ایالات متحده با آن هیبت 
مردانه اش مدت هاست که خود بکارتش را از دست داده و خیلی هم به این 
موضوع می بالد، اما تبعیض جنسیتی عیان در این تعبیر در این پرسش مطرح 
است که آیا لازم است مرد برای زنی که بکارت خود را از دست داده اصلا 

ارزشی قائل باشد یا باید او را طرد کند. ]...[

< زایش مردانه و آفرینش

یک دسته تعبیرهای خانوادگی هم وجود دارد که باید جداگانه بررسی شود. 
تعابیری که حاکی از میل مرد ها به گرفتن قدرت حیات بخشی از زن ها و یکی 
کردن آفرینش و نابودی با هم است. پروژه بمب هسته ای آکنده از تعابیری 
لارنس1۶ به  ارنست   1۹۴2 دسامبر  زایش مردانه است. 15 در  با  ارتباط  در 
به  »تبریک  مضمون:  این  به  فرستاد  تلگرامی  شیکاگو  فیزیک دان های 
تازه پدر ها وتازه مادر ها. برای دیدن نورسیده بی قرارم.« 17 در لاس آلاموس 

یکی  فیمن،  اوپنهایمر.«1۸ ریچارد  »نوزاد  می گفتند:  )هسته ای(  بمب  به 
مرگ  از  بعد  که  است  نوشته  آلاموس،  لاس  در  شاغل  فیزیک دانهای  از 
از این  همسرش- وقتی چند روزی در مرخصی بود- تلگرامی دریافت کرد 
قرار: »بچه در فلان روز به دنیا خواهد آمد.« 1۹در آزمایشگاه لارنس لیورمور 
به بمب هیدروژنی می گفتند »نوزاد تلر« 2۰ اما کسانی که می خواستند ارزش 
کار ادوارد تلر را پایین بیاورند می گفتند که او پدر بمب نیست بلکه مادر آن 
است. آنها مدعی بودند که پدر واقعی بمب استانیسلاو اولام 21 بوده است و 
این اولام بود که ایده مهم ساخت بمب را مطرح کرد و نطفه آن را در ذهن 

تلر کاشت. کار تلر فقط این بود که نطفه را پروراند.22
تحقیرآمیز  نگاه  زایش مردانه و  ایده  سال  چهل  از  پس  که  می رسد  نظر  به 
به مادری – یعنی نگاهی که منکر نقش کلیدی زن در روند آفرینش است 
دانشمندان  ذهن  در   – می شمارد  نطفه  پروراندن  همتراز  را  »مادربودن«  و 
هسته ای کاملا جا افتاده است. )همان نگاهی که تلر را فقط زهدانی می دانست 
این  آورد.(  وجود  به  را  نطفه  که  نه کسی  و  یافت  پرورش  آن  در  نطفه  که 
در  متحده  ایالات  فضایی  فرماندهی  ستاد  از  بعد ها  که  دیداری  در  موضوع 
بحث  توجیهی،  از جلسات  یکی  در  ثابت شد.  برایم  داشتم  اسپرینگز  کلرادو 
سیستم موشکی جدیدی در میان بود که هنوز »عملیاتی« نشده بود؛ سیستم 
میل استار. 23  افسری که درباره سیستم توضیح می داد با لحنی هیجان زده 
»فرماندهی  نقش  درباره  بعد  و  گفت  سیستم سخن  فنی  قابلیت های  درباره 
متحد فضایی« جدید در آن سیستم صحبت کرد و از سر شکسته نفسی گفت: 
»ما نقش مادر را ایفا می کنیم یعنی کارمان دورسنجی، ردیابی و کنترل است، 

به عبارت دیگر حفظ و نگهداری سیستم با ما است.« 
کرد  درک  می شود  سرانجام  مردانه،  زایش  درباره  موجود  تعابیر  به  توجه  با 
که چرا اسامی عجیب و غریب »پسر کوچولو« و »مرد چاق« بر بمب هایی 
این  به تل خاکستر بدل کرد.  را  ناگازاکی  بود که هیروشیما و  گذاشته شده 
بمب های ویرانگر فرزندان دانشمندان اتمی بوده اند و پدران اتمی تاکید هم 
می شد  انجام  اولیه  آزمایش های  وقتی  باشد.  پسر  فرزندانشان  که  داشته اند 
دانشمندان  می کنند،  کار  بمب ها  که  شود  حاصل  اطمینان  آنکه  از  پیش  و 
می گفتند امیدوارند که طفل پسر باشد و نه دختر. در نظر آن ها دختر مترادف 

با بمب معیوب بوده است. 2۴
ژنرال گرو در تلگرامی به وزیر جنگ وقت، هنری استیمسون )دوران وزارت از 
1۹۴۰ تا 1۹۴5(، در کنفرانس پوتسدام، موفقیت آزمایش بمب هسته ای را به 
زبان رمز این گونه اطلاع داده بود: »دکتر همین حالا برگشت و با خوشحالی 

 بسیاری از تعابیر جنسی که شنیده ام پر بود از ابهام هایی از نوع 
از  ترسناک  جلوه ای  می توان  را  تعابیر  این  موشک«.  »نوازش 

پیوند میان جنسیت مردانه و مسابقه تسلیحاتی دانست



17

زن نگار، نشریه پژوهش گران و کنش گران مطالعات زنان
 شماره ششم،آبان ماه 1391 

و اطمینان خاطر خبر داد که پسر کوچولو مثل برادرش نیرومند و درشت است. 
برق چشم هایش از اینجا تا  های هولد را روشن کرده و صدای جیغش از اینجا 

در مزرعه من هم شنیده می شود.« 25
دنیا  به  نوشت: »بچه ها سالم  برای چرچیل چنین  پیامی  در  استیمسون هم 
آلاموس،  به لاس  آمیز  مسرت  تلگرامی  در  تلر   1۹52 سال  آمدند.«2۶ در 
جزایر  اتول،  انیوتوک  در  »مایک«  نام  به  هیدروژنی  بمب  آزمایش  موفقیت 
این کلمات اطلاع داد: »پسر است.« 27 دانشمندان هسته ای  با  را  مارشال 
پسرهایی به دنیا می آوردند با حداکثر توان و قدرت برای سلطه قهر آمیز بر 
طبیعتی که زن پنداشته می شد. پروژه اندیشمندان امور دفاعی مبتنی است بر 
خلق فرمول هایی انتزاعی به منظور مهار نیروهایی که دانشمندان اتمی پدید 
آورده اند. آنها می خواهند با این کار در قدرت دانشمندان اتمی برای خلق و 

نابودی جهان سهیم شوند.
به نظر می رسد که سراسر تاریخ پروژه ساخت بمب انباشته از تعابیری است 
به   - طبیعت  تخریب  برای  انسان  فن آوری  عظیم  قدرت  نمایش  برای  که 
صورت قدرتی برای زایش و آفرینش – به کار رفته اند. این تعابیر، ویرانگری 
زندگی  موجد  نیرو  این  گویی  که  شکلی  به  می دهند  جلوه  وارونه  را  انسان 
نشان  دوباره  تولدی  مثابه  به  را  انسان  ویرانگری  آنها  است.  نوین  دنیایی  و 

می دهند. ]...[
< خدا و کشیشان هسته ای

القا  برای  پژوهشگران هسته ای  بر تلاش  است  زبان گواهی  این فرض که 
و  است  اثبات  قابل  هم  دیگری  توجه  جالب  زاویه  از  خود  خلاقیت  قدرت 
آن وجود تعابیر دینی در گفتمان نظرات و تسلیحات هسته ای است. در این 
از هر  بودن  افراطی که بری  واقع بینی سرسختانه و خردگرایی  رایج،  بینش 
قلمداد  دیگر  بینش های  بر  خود  برتری  نشانه های  از  عنصر غیرعقلانی را 
از  وسواس  با  را  احساسات گرایی  گونه  هر  ردپای  آن  به  معتقدان  و  می کند 
گفتمان خود می زدایند، آنچه انتظار نمی رود ببینیم رواج تعبیرات دینی است. 

]...[
است.  دینی  تعبیرات  از  آکنده  امروز مطالعات هسته ای  و  دیروز  این حال  با 
آزمایش اولین بمب هسته ای »تثلیث« نامیده شد که معرف یگانگی پدر، پسر 
و روح القدس است که نیروهای مذکر خلقت هستند. این مفاهیم در گفتمان 
فیزیک دان های هسته ای فعال در ساخت بمب که شاهد آزمایش آن بودند 
نیز انعکاس یافت و در وصف تجربه خود گفتند: »گویی اولین روز خلقت را 

تماشا می کردیم.«
شاید شگفت آورتر از همه این باشد که آفرینندگان مشرب راهبردی، اعضای 

جامعه خود را »کشیشان هسته ای« می خوانند. ]...[

< یادگیری سخن گفتن به این زبان

]...[  وقتی برنامه آموزشی به پایان رسید، آنچه فرا گرفته بودم بسیار بیشتر 
از مجموعه ای از عبارات و مفاهیم مجرد در وصف موضوع هایی هراس انگیز 
بود. چون حتی در مواردی که به نظر می رسد نهاد جمله های انگلیسی، معیار 
و حسن تعبیرهای هسته ای یکی باشد، هر کدام آنها در واقع به پدیده هایی 
کاملا متفاوت اشاره دارند. به طور نمونه در هر دو پاراگراف زیر موضوع نوشته 

عواقب یک حمله اتمی است:
همه چیز سیاه بود. همه چیز در غباری سیاه ناپدید شده بود؛ از میان رفته 
راه  اندکی رنگ داشت، شعله هایی که خرده خرده  آتش  بود. فقط شعله های 
می گشود و گسترده تر می شد. از غباری که همچون مه بود، پرهیب آدم هایی 
سیاه، بی مو و بی چهره پدیدار شد. در فریاد هایشان، طنین ناله هایی که از هر 

سو، از تل خاک و خاشاک، و گویی از دل زمین برمی خاست، گم شد. 2۸
در یک محیط اتمی، و در خاموشی ناشی از کورکردن پالس های مغناطیسی 
، در شرایطی که سیستم داده های کدگذاری شده آسیب دیده و در دستگاه ها 

اختلال ایجاد شده، باید راه هایی برای حفظ ارتباط در اختیار داشت. 2۹
در متن فوق، به هیچ رو نمی توان آنچه را که در پاراگراف اول بیان شده با 
زبان به کار رفته در پاراگراف دوم توصیف کرد. فراگیری زبان تحلیل گران 
امور دفاعی یک فرآیند آگاهانه و ناشی از تصمیمی ظالمانه برای نادیده گرفتن 
به  بی اعتنایی  سر  از  و  نیست  انسان ها  حیات  و  هسته ای  سلاح های  اثرات 
احساسات و عواطف انسانی گرفته نمی شود. بلکه صرفا فرایند یادگیری زبانی 
تازه است. اما هنگامی که این فرآیند به پایان می رسد محتوای کلام شما و 

زاویه دیدتان کاملا دگرگون شده است. ]...[
به گمان من کاهش دلواپسی در قبال جنگ اتمی در کلام آنهایی که به تازگی 
شروع به سخن گفتن با این زبان کرده اند و در کلام کار شناسان خبره این رشته 
تا حد زیادی ناشی از ویژگی های خود این زبان است. این ویژگی ها عبارتند 
از: فاصله ای که زبان به واسطه استفاده از مفاهیم انتزاعی میان زبان آموز و 
در  فراگیری  دنبال  به  که  اشرافی  و  تسلط  احساس  می کند،  ایجاد  موضوع 
از  یادگیری، دغدغه های فرد  این واقعیت که در روند  پدیدار می شود و  فرد 

مشرب  آفرینندگان  که  باشد  این  همه  از  شگفت آورتر  شاید 
راهبردی، اعضای جامعه خود را »کشیشان هسته ای« می خوانند
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نگرانی های یک قربانی جنگ اتمی تبدیل می شود به دل مشغولی های یک 
زبان آموز. به عبارت دیگر در حین فراگیری، زبان آموز از یک قربانی بی دفاع 
خود  که  حیله گر  و  قدرت  با  توان مند،  انسانی  به  می شود  تبدیل  بی کنش  و 
منبعی از تهدیدات هسته ای و نیروی انفجار هسته ای را فراهم می آورد. در این 
دگردیسی، به جای آنکه اثرات به شدت مخرب سلاح های هسته ای تهدیدی 

علیه فرد باشد، به بخشی از موجودیت او تبدیل شده است.

< گفت و گو

و  ایده ها  بیان  بپردازم،  زبان  این  به  بیشتر  چه  هر  که  دریافتم  من    ]...[
ارزش هایی که باور دارم برایم دشوار تر می شود. این امکان را داشتم که زبان 
را بپذیرم و گنجینه ای از مفاهیم تازه و راهبردهای توجیهی را در اختیار بگیرم. 
با آنکه این زبان به من امکان می داد درباره چیزهایی سخن بگویم که  اما 
پیش از آن نمی توانستم در موردشان حرف بزنم، توانایی سخن گفتن درباره 
مباحثی دیگر را به شدت از من سلب می کرد. من قادر نبودم از این زبان برای 
بیان نگرانی هایم استفاده کنم چون عملًا برایم ناممکن شده بود. این زبان 
اجازه نمی دهد که بعضی پرسش ها مطرح گردد یا بعضی ارزش ها بیان شود.

نیست.  گفتمان  این  از  است. صلح بخشی  »صلح«  واژه  امر  این  باز  نمونه  
است،  راهبردی«  »ثبات  یافت  می توان  آن  برای  که  معادلی  نزدیک ترین 
سیستم های  انواع  و  تعداد  میان  توازنی  در  باید  را  آن  مصداق  که  عبارتی 
تسلیحاتی جست و جو کرد و نه در شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی 
به  واژه ای  هیچ  فقط  نه  گفتمان  این  در  می کند.  تداعی  »صلح«  واژه  که 
اگر  و  نیست  استفاده  قابل  واژه صلح هم  بلکه خود  ندارد  معنای صلح وجود 
ساده اندیش«  »فعال  انگ  فرد  آن  بر  بی درنگ  شود،  شنیده  کسی  زبان  از 
می نشیند و دیگر کسی او را به چشم کار شناس خبره ای که حرفی برای گفتن 

دارد نمی نگرد.  ]...[
< نتیجه گیری

به  گوش دادن  فرآیند  در  هم  نظامی،  ذهنی  به  ذهن  تبدیل  سازوکار    ]...[
این زبان آشکار است و هم در روند یادگیری سخن گفتن به آن. در فرآیند 
الزاما  راهبردی هسته ای  تحلیل  در  مشارکت  که  می شود  روشن  گوش دادن 
نیازمند رویارویی با واقعیت کنش نظامی - یعنی اینکه هر سلاح و هر راهبردی 
در   نهایت برای مصدوم کردن بدن انسان به کار می رود – نیست.   همان طور 
که الین اسکاری هم اشاره کرده، مشارکت در اندیشه نظامی مستلزم مواجهه 

با این واقعیت نیست بلکه در حقیقت حذف آن را می طلبد. 3۰ ]...[
از جالب ترین نتایج فراگیری این زبان، دستیابی به مبنایی است که بر اساس 
موضوعات  بر  دفاعی  اندیشمندان  گفتمان  سلطه  مشروعیت  می توان  آن 
هسته ای را به چالش کشید. وقتی از این اندیشمندان به دلیل سنگ دلانه بودن 
سناریوهای پیشنهادی آنها انتقاد می شود در پاسخ مدعی عقلانیت می شوند. 
هسته ای  سلاحهای  وجود  قبال  در  که  هستند  کسانی  تنها  خودشان  گویی 
موجود  وضع  با  که  را  کسانی  آنها  دارند.  واقع گرایانه  و  بی طرفانه  واکنشی 
هسته ای جهان به شدت مخالفند، افرادی غیرمنطقی، غیرواقع بین و بیش از 
حد عاطفی توصیف می کنند و برای کسانی که در برابر حرفه گرایی سرسختانه 

آنها می ایستند، عبارت تحقیرآمیز »کنش گران آرمان گرا« را به کار می برند.

از این رو، عمده مشروعیت ادعایی این افراد برخاسته از داعیه بی طرفی ناشی 
از دانش فنی و پرهیز مداوم آنها از گرایش های عاطفی است که ممکن است 
عینیت گرایی شان را تهدید کند. اما اگر در نگاه اول، ظاهر گفتمان آنها – یعنی   
همان تعابیر انتزاعی و واژگان تخصصی شان –بر این داعیه ها مهر تأیید می زند، 
در کاوشی ژرف بینانه تر چنین نخواهد بود. در پس این گفتمان، ناظر موشکاف 
جریان هایی از هیجانات همجنس خواهانه، سلطه گرایی دگرجنس خواهانه، میل 
به داشتن کفایت و مهارت، انگیزه عضویت در گروه نخبگان و ممتازان و نیز 
گرایش به عضویت در جامعه کشیشان را می بیند و به وجود عطشی نیرومند 
برای تبدیل شدن به مرگ و درهم شکستنِ هست و نیست پی می برد. چگونه 

می توان این ها را به عنوان نمونه کامل »عینت گرایی« منطقی جا زد؟

معرفت شناسانه  هدفی  به عنوان  را  »عینیت گرایی«  اینجا  در  که  نمی خواهم 
که چون  می کنم  اشاره  نکته  این  به  فقط  بدهم.  قرار  داوری  یا  بحث  مورد 
بی خدشه  عقلانیت  بر  تکیه  با  را  خود  مشروعیت  داعیه  دفاعی  اندیشمندان 
گفتمان خود مطرح می کنند، طرح آنها بر اساس معیارهای خودشان محتوم 
به شکست است. بنابراین ساخت گشایی داعیه های عقلانیت راهبردی خود به 
تنهایی راهی است برای به چالش گرفتن سیطره این گفتمان به عنوان یگانه 

زبان مشروع در بحث سیاست هسته ای. ]...[

از سوی دیگر، وظیفه ما درقبال بازسازی و نوسازی گفتمان غالب بر جامعه 
ایجاب می کند که دیدگاه های گیراتر و قانع کننده تری در قبال آینده به عنوان 
دیدگاه های جایگزین معرفی و مطرح کنیم. ما مکلف هستیم که تعابیردیگری 
و  خلاق  رسا،  صداهایی  بتوانیم  باید  بدهیم.  ارائه  و  یافته  را  عقلانیت  از 
جایگزین را در جامعه رواج دهیم، صداهایی گوناگون که از گفت و گوی آنها 

چشم اندازهایی نو برای آینده پدیدار شود.
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تجارت تن و عاطفه
در سالن های ناخن آرایی

میلیان کنگ
مترجم:  النا همایون

لینک مطلب

]...[  کار کردن روی بدن علاوه بر فعالیت جسمانی مستلزم فعالیت عاطفی 
قلب  های  تأثیرگذارش  کتاب  در  هاسچایلد  آرلی  که  است  چیزی  یا  شدید، 

مدیریت شده؛ تجاری سازی عواطف انسانی1 آن را کار عاطفی خواند. ]...[
مفهوم کار جسمانی دو کمک مهم به پژوهش درباره کار عاطفی کرده است:

یک: ابعاد جسمانی کار عاطفی را واکاوی می کند.
دو: فصل مشترک نژاد و جنسیت و طبقه را در شکل گیری عملکرد آن بررسی 

می کند.
وحدت بخش  دیدگاهی  مدد  به  عاطفی  کار  از  تحلیلی  آوردن  فراهم  با 
مربوط  موردی  پژوهش  این  که  داد  خواهم  نشان  طبقه  از نژاد و جنسیت و 
به سالن های ناخن آرایی چگونه باعث نظریه پردازی مجدد درباره کار عاطفی 
می شود، به گونه ای که کاربرد این نظریه در مورد مشاغل جنسیت محوری که 
غالبا زنان مهاجر متعلق به نژاد های دیگر به  آنها اشتغال دارند بیشتر می شود. 

]...[
با وجود این که پژوهش گران فمینیست به جنبه های متعددی از کار عاطفی 
به  دارد؛  وجود  مسئله  این  باره  در  عمیق تر  بررسی  جای  هنوز  پرداخته اند، 
خصوص در حوزه خدمات کم دستمزد و ارزان قیمت، و در کسب  و کارهایی 
که زنان گروه های قومی-نژادی بیشر بازار آن را در دست دارند، مثلا آرایش.

را  پربهایی  فرصت  زیبایی  صنعت  و  زیبایی  در باره  مطالعه  که  حالی  در 
خدمات-  ارائه کننده  زن های  بدن  به  -مربوط  عاطفی  کار  واکاوی  برای 
تجربه  براساس  فقط  تقریبا  پژوهشی  آثار  توجه  کانون  می آورد،  فراهم 
که  این  و  است  بوده  استوار  متوسط  طبقه  زنان سفیدپوست مصرف کننده 
صنعت زیبایی تحت سلطه مردان این زنان را از لحاظ جسمی و روانی استثمار 
می کند2 ، اما در این پژوهش ها استانداردهای جزئی تر شرایط کاری، مناسبات 
نادیده  این خدمات  فراهم آورنده  زنان  دشوار  عاطفی  زندگی  و  قدرت  نابرابر 

گرفته می شوند.  ]...[
که  می دهند  نشان  رنگین پوست،  زنان  بدن های  به  مربوط  پژوهش های 
عجیب وغریب  و  فرودست  بدن هایی  به منزله  دیگر  نژادهای  زنان  بدن های 
در  دست کاری  و  اصلاح  سیاست های  پژوهش ها  می شوند.3 این  بازنمایی 
و  مشتریان  میان  واقعی  تعامل  مطالعه کرده اند.۴ اما  را  موها،  ویژه  به  بدن، 

فراهم آورندگان خدمات مربوط به تن و سلسه مراتب حاکم بر این مبادلات را 
نادیده گرفته اند.

در  عاطفی  کار  از  غفلت  بر  علاوه  عاطفی،  کار  به  مربوط  پژوهش های  در 
از  خدماتی  مشاغل  تعاملی  فرایندهای  عمدتا  بدنی،  خدمات  ارائه  مشاغل 
جنسیت، نژاد و  متقابل  تأثیرات  به  کمتر  و  شده اند  بررسی  جنسیتی  دیدگاه 

طبقه توجه شده است. ]...[
این مقاله به بررسی تجربی زنان مهاجر رنگین پوست شاغل در کار عاطفی 
به منزله  طبقه  نژاد، جنسیت و  نظری  چارچوب  از  و  می پردازد  جنسیتی شده 
»نظام های در حال تعامل« و »حوزه های مختلف تجربه آدمی که درعین حال 
نقد  به  چارچوب  می کند.5 این  استفاده  گره خورده اند«  به هم  و  درهم تنیده 
زنان سفیدپوست طبقه  تجربیات  به  را  طبقه  که نژاد و  می پردازد  مدل هایی 
متوسط اضافه می کنند و در عوض تأثیر متقابل و هم زمانی نژاد و جنسیت و 
طبقه را در الگوهای مناسبات اجتماعی و زندگی افراد برجسته می کند.۶ بدین 
ترتیب، نشان خواهم داد که انتظارات یا »قواعد احساسی« متفاوت1 عملکرد 

کار عاطفی زنان را بر اساس بستر نژادی و طبقاتی شکل می دهد. ]...[
کار  به   است  ممکن  پژوهش  این  در  شده  توصیف  عاطفی  کار  الگوهای 
ارائه  مستلزم  زنان  عاطفی  کار  که  بیاید  نیز  مشابهی  موارد  در  روشن گری 
خدمات به دیگر زنان است )در مقابل کارهایی که عمدتا زنان خدمات شان را 
به مردان ارائه می کنند (، یعنی در مورد حوزه هایی که لزوما قواعد اجتماعی 

احساسی طبقه متوسط سفیدپوست امریکا بر آن حاکم نیست. ]...[
این مطالعه مدیریت احساسات را در مواردی بررسی می کند که داد و ستد 
خدمات مستلزم تماس جسمانی است. پویایی تماس جسمانی طولانی مدت 
نژادی و طبقاتی عملکرد جنسیتی کار  با موقعیت های گوناگون  زنانی  میان 
عاطفی را پیچیده و تشدید می کند. کار روی بدن نیاز به این دارد که کارگری 
به شکل مناسبی  را  باید بدن خود  تنها  نه  ارائه می کند  که خدمات جسمی 
احساس  بدن شان  درباره  نیز  مشتریان  که  کند  کاری  باید  بلکه  کند  عرضه 
خوشایندی داشته باشند. این مسئله بسیار پیچیده ای است که یک فرهنگ از 
یک سو معیارهایی دست نیافتنی برای زیبایی زنانه وضع می کند و از سوی 
دیگر به تماس جسمانی صمیمانه و حمایت گرانه میان زنان جنبه بیمارگونه 
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را  جسمانی  خدمات  مبادله  در  نابرابر  روابط  که  است  در حالی  این  می دهد، 
طبیعی می داند. 7 ]...[

از ابتدای دهه 1۹۸۰، زنان کره ای ساکن نیویورک با بیش از 2۰۰۰ سالن 
ناخن آرایی متعلق به کره ای ها در سراسر شهر دارای رتبه اول در این کسب وکار 

جدید قومیتی بودند. ]...[
پژوهش حاضر، در عین تمرکز بر زنان مهاجر کره ای، مسئله نژاد و قومیت 
را نیز لحاظ می کند. من صاحبان سالن ها و کارگران را بر حسب قومیت شان 
کره ای ها  تنها  نه  که  نیز  را  نژادی مشترک  جایگاه های  اما  گرفته ام  نظر  در 
بلکه دیگر زنان مهاجر آسیایی را هم به این کسب و کار سوق می دهد لحاظ 
کرده ام. مثلًا در نیویورک حضور چینی ها- و همین طور ویتنامی ها - در کنار 
ساحل  در  و  است  چشمگیر  نیز  کره ای ها  به  متعلق  آرایی  ناخن  سالن های 
غربی، این حرفه تقریباً در انحصار زنان ویتنامی است.۸ عوامل مشترکی چون 
عدم مهارت کافی در زبان انگلیسی، نداشتن گواهی  نامه  کاری معتبر از کشور 
و  اولیه  دراین حرفه، سرمایه  بودن  و شهره  مهاجرت،  مدارک  نداشتن  مبدا، 
از  آسیایی  زنان مهاجر  نشان می دهد که چرا  به خوبی  اجتماعی  شبکه های 

گروه های قومی گوناگون در صنعت سالن های ناخن آرایی گرد می آیند.۹
این زنان نه تنها به عنوان سرمایه انسانی در شرایط یکسانی به سر می برند 
بلکه شرایط بازار کار و سلطه مراتب نژادی در آمریکا به یک میزان روی آنها 
تاثیر می گذارد. نژاد مشترک و جنسیت و جایگاه طبقاتی  زنان آسیایی باعث 
می شوند که آنها کارگرانی مولد و سر به راه باشند، کارگرانی که »انگشتان 
کارکشته شان«۹ آنها را به لقمه چرب و نرمی برای بازار کار بدل می کند، و آنها 
را به شکل روزافزونی بدل به نیروی کار فقیر و بی پناه می کند. تصورات نژادی 
از زنان آسیایی که آنها را در صنایع دستی ظریف و ماساژ ماهر می پندارد نیز 
به ترجیح مشتریان برای استفاده از خدمات ناخن آرایی آنها دامن می زند. گواه 
این مدعا آن است که پیش فرض بسیاری از مشتریان این است که سالن های 
ناخن آرایی متعلق به آسیایی ها یا »شرقی ها« هستند نه به اقوام دیگر.1۰ ]...[

در سه سالن   میدانی  پژوهش  ماه  این طرح مستلزم 1۴  داده های  گردآوری 
ناخن آرایی نیویورک بود. طرح پژوهشی شامل ۶2 مصاحبه عمقی و مشاهده 
عمدتاً  مناطق  در  که  بالاشهر«  ناخن  »سالن   بود:  مکان  سه  در  مشارکتی 

سفیدپوست نشین از طبقه متوسط و بالا قرار داشت؛ »سالن  ناخن مرکزشهر« 
و  آمریکایی  )آفریقایی-  سیاه پوست نشین  عمدتاً  تجاری  محله  ای  در  واقع 
و  بود؛  واقع شده  پایین  به  رو  متوسط  و  پایین  طبقات  و  کارگری  کارائیبی( 
سه: »سالن  ناخن پایین شهر« واقع در منطقه ای مسکونی و تجاری نژادهای 
ماه،  در طول چند  مطالعه هر سالن،  برای  متوسط.  یا  پایین  مختلط طبقات 

دست کم 5۰ ساعت وقت صرف کردم. ]...[
< یافته ها

کار روی بدن مستلزم ارائه خدمات مربوط به تن و دریافت دستمزد و انجام 
کار جسمانی و عاطفی است. یافته های پژوهش حاضر روشنگر سه بعد کار 

روی بدن است:
یک: کار روی بدن برای رسیدگی به سر و وضع ظاهری مشتریان و خشنودی 

آنان
از  برخی  دادن  نشان  به منظور  احساسات  مدیریت  برای  عاطفی  کارِ  دو: 

حالت های احساسی خوشایند مشتریان.
سه: تنوع در نحوه کار روی بدن که می توان آن را براساس جنسیت ، نژاد و 

طبقه توضیح داد.
این ابعاد بر حسب مکان های مختلفی که پژوهش در آنها صورت می گرفت 

متفاوت بودند . سه الگوی مشخص از ارائه کار روی بدن به چشم می خورد:
توجه  و  فیزیکی  نوازش  و  ناز  شامل  ممتاز،  سطح  در  بدن  روی  یک: کار 
عاطفی که بیشتر در مورد مشتریان زن سفیدپوست طبقه متوسط یا بالا بود.

دو: کار روی بدن در سطح خوب، که شامل به نمایش گذاشتن مهارت های 
فنی و ایجاد ارتباط مبتنی بر احترام و انصاف بود که بیشتر در عرضه خدمات 
کارائیبی  و  -امریکایی  آفریقایی  متوسط  یا  پایین  طبقات  زن  مشتریان  به 

صورت می گرفت.
سه: کار روی بدن در سطح عادی، همراه با کار جسمانی کارآمد و توان مند 
و کار عاطفی حداقلی اما مؤدبانه که بیشتر در مورد خدمت رسانی به مشتریان 
زن طبقات متوسط رو به پایین و طبقات متوسط از نژادهای گوناگون صورت 

می گرفت. ]...[

این مطالعه مدیریت احساسات را در مواردی بررسی می کند که 
داد و ستد خدمات مستلزم تماس جسمانی است
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< بحث

سالن های  در  بدن  روی  کار  جنسیتی  عملکرد  در  طبقه  تأثیر نژاد و  درک 
کار  فرایندهای  چگونه  که  می دهد  نشان  کره ای ها  به  متعلق  ناخن آرایی 
جنسیت محور نابرابری های نژادی و طبقاتی را در سطح ساختارهای اجتماعی 
ناخن آرایی  بودن کار در سالن  بازآفرینی می کند. جنسیتی  و  بازتاب می دهد 

دارای چهار بعد اصلی است:
بیشتر، چه در نقش خدمات دهنده و چه در نقش مشتری،  یک: طرفین آن 

زن اند؛
دو: تمرکز آن بر خلق زیبایی براساس »هنجار«های زنانه است؛
سه: از نظر مکانی در فضاهای زنانه و نیمه خصوصی قرار دارد؛ و

چهار: شامل عملکرد جنسیتی کارِ عاطفی است. ]...[
در عین حال، من معتقدم که این مؤسسات جنسیت محور از فشارهای نابرابری 

نژادی و طبقاتی در امان نیستند.  ]...[
قواعد  و  مشتریان  طبقاتی  و  نژادی  جایگاه های  با  بدن  روی  کار  الگوهای 
است،  خدمات  این  از  انتظارات  تعیین کننده  که  آن،  به  وابسته  احساسی 
همخوانی دارد. در »سالن  ناخن آرایی بالای شهر«، نژاد و طبقه و جنسیت یا 
یکدیگر تلاقی می کنند تا شکلی از کار روی بدن بیافرینند که روح و جسم 
را می نوازد و با انتظارات زنان سفیدپوست و متخصص برای دریافت خدمات 
دلسوزانه و دقیق خوانایی دارد. انتظارات این گونه زنان برای ماساژها، پاکیزگی، 
تماس تؤام با ظرافت و گفت  وگوی دوستانه بسیار بالاست، در حالی که زنان 
سیاه پوست طبقه کارگر در »سالن ناخن آرایی پایین شهر« انتظار حداقل ناز و 
نوازش را دارند و توجه آنها به ظاهر و اصالت و دوام خود کار بر روی ناخن 
دارد،  بر نژاد غلبه  طبقه  شهر«،  مرکز  ناخن آرایی  »سالن   در  است.  معطوف 
سیاه  و  سفید  از  متوسط  اجتماعی  اقتصادی  پایگاه های  به  متعلق  زنان  زیرا 
از  ناخن آرایی را حرفه ای بی معنی به شمار می آورند و به برداشت های سنتی 
زنانگی آراسته و نازپرورده وقعی نمی نهند. بدین ترتیب، آنها لذت جسمانی و 
توجه عاطفی در خدمات رسانی ممتاز را با راحتی و قیمت پایین کار معمولی 

روی بدن معاوضه می کنند. ]...[
نابرابری های طبقاتی و نژادی  الگوهای خدمات کار روی بدن نمایانگر  این 
یاد  خدمات  ارائه دهنده  کره ای های  می کنند.  بازتولید  را  آنها  و  زنان اند  میان 
نوازش  برای  بالا  و  نیاز مشتریان سفیدپوست طبقه متوسط  به  می گیرند که 

طبقاتی  امتیاز  نامرئی  نتیجه، حس  در  دهند.  پاسخ  و لذت جسمانی  عاطفی 
خوب  سطح  در  فعالیت های  می کنند.  تقویت  را  مشتریان  این  ادعای  مورد 
برای ساختن ناخن های شکیل و رفع  عیب های احتمالی ناخن های مشتریان 
سیاه پوست طبقه کارگر نه تنها به روابط بی تنش کمک می کند بلکه همچنین 
را  داشتن  تفاوت  و حس  است  تعاملات  این  در  نژادی  معانی  وجود  نشانگر 

تقویت می کند.
شیوه عادی کار بر روی بدن نمایانگر موقعیت اجتماعی عمومی زنانی است 
که بدن آنها نه ممتاز است و نه بیمار، فقط با صورت عادیاما کارآمد با آنها 

رفتار شده است. ]...[

< کار روی بدن

را  کره ای  ناخن آرایی  سالن های  در  بدن  روی  بر  کار  عمل  مطالعه،  این 
دربطن تغییر ساختار اقتصاد جهانی و انتقال اعمال مربوط به بهبود وضعیت 
جدید  شکل های  به  شخصی  فضای خصوصی خانه های  از  بدن  ظاهری 
فضای عمومی شهری قرار می دهد. درست کردن ناخن ها دیگر کاری نیست 
که زنی خودش یا دخترش یا دوستش بی سر و صدا در حمام خانه انجام دهد، 
بلکه سرویسی است که او هر روز بیش از گذشته در سالن های ناخن آرایی در ازای 
پرداخت پول دریافت می کند. او با خرید این خدمات مرزهای اقتصاد خدماتی 
را به انداز ه ای گسترش می دهد که حوزه فعالیت های بهداشت شخصی- که 
پیش از این خصوصی محسوب می شد -را دربرگیرد. علاوه  براین، از طریق 
تماس جسمی که قابلیت تولید احساساتی بسیار قدرت مند در طرفین دارد، با 
»دیگری«- که غالباً زنی مهاجر با پیشینه نژادی و طبقاتی متفاوتی است- 
مواجه می شود. تماسی که ممکن است در هر دو طرف احساسات کاملًا تند 
و تیزی ایجاد کند. این احساسات به شیوه های متفاوتی بروز داده و برطرف 
می شوند؛ و شیوه های متمایزی از کار روی بدن که از محل تلاقی فرایندهای 
از  متعاقباً  و  مشتری ها  نژادی  و  طبقاتی  موقعیت های  با  شده  جنسیتی  کار 

انتظارت آنها نسبت به خدمات نشات می گیرند. ]...[
وضعیت مشابه دیگری را نیز می توان در مورد دست اندازی نظام سرمایه داری به 
حوزه بازتولید اجتماعی ترسیم کرد 11و دیگران شرح داده اند که چگونه انجام 
کارهای خانگی مانند روفت و روب، آشپزی و نگهداری کودکان و سالمندان 
روز به روز بیشتر بخشی از بازارسرمایه داری می شود و این مشاغل کم دستمزد 

در  بدن  روی  کار  جنسیتی  عملکرد  در  طبقه  تأثیر نژاد و  درک   
که  می دهد  نشان  کره ای ها  به  متعلق  ناخن آرایی  سالن های 
و  نژادی  نابرابری های  جنسیت محور،  کار  فرایندهای  چگونه 
و  می دهد  بازتاب  اجتماعی  ساختارهای  سطح  در  را  طبقاتی 

بازآفرینی می کند
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پرستاری،  سالمندان،  از  نگهداری  بچه داری،  همچون   ( بی پشتوانه  و 
خدمتکاری( را زنان مهاجر رنگین پوست پر می کنند. این پژوهش نشان داده 
و  خانگی  کار  کالایی شدن  دینامیسم  با  مشابه  روندی  در  چگونه  که  است 
واگذاری آن در ازای دستمزدهای پایین به زنان محروم ، خدمات بدنی و کار 
عاطفی همراه با آن )آنچه که من تحت عنوان کار روی بدن از آن یاد کرده ام 
( به گونه ای فزاینده تجاری شده و برچسب کار زنان مهاجر متعلق به نژادهای 

دیگر را بر آن زده اند.
 ]...[ گرچه کانون تمرکز این مقاله در مورد پژوهش من در باره سالن های 
ناخن آرایی است، مفهوم کار روی بدن را می توان در مورد بسیاری از دیگر 
خدمات دهندگان  آنها  در  که  زنانه،  عمدتاً  خدماتی  مشاغل  به ویژه  مشاغل، 
از  برد.  کار  به  طبقاتی اند،  گوناگون  خاستگاه های  و  نژادها  از  مشتریان  و 
پزشکان،  پرستاران،  بچه،  پرستاران   ، ماساژورها  آرایش گر ها،  جمله  آن 

مربیان خصوصی و روسپیان.
طبقاتی  و  جنسیتی  و  نژادی  پیچیدگی  ترسیم  برای  مقاله،  این  سرانجام، 
بر سر  در چانه زنی  اجتماعی که  بر هسته مرکزی دگرگونی  بدن،  کار روی 
تعامل های خدماتی میان زنان طبقات مختلف با خاستگاه های نژادی و قومی 
و پایگاه های مهاجرتی گوناگون نهفته است تاکید می کند. این تعامل ها، در 
عین حال که اغلب ساختارهای قدرت و امتیاز را تقلید می کنند، امکان چون و 

چرا کردن درباره این ساختارها را هم فراهم می آورند.
صاحب کره ای سالن ناخن آرایی در مرکز شهر می آموزد که در برابر مشتریان 
سیاه پوست طبقه کارگر با احترام و قدرشناسی رفتار کند. ناخن آرایان کره ای 
سالن های بالاشهر معلومات و تخصص شان را به رخ مشتریان سفیدپوست طبقه 
در  ناخن آرایی  سالن های  معمولی  سطح  خدمات  در  می کشند.  خود  متوسط 

پایین شهر با زنان طبقات و نژادهای مختلف برخورد یکسانی می شود.
از دیدگاه مشتری، مراجعه هفتگی به سالن ناخن آرایی محلی می تواند درسی 
باشد برای ارتباط با زنانی از پایگاه اجتماعی اساساً متفاوتی که در لایه اجتماعی 
این  که  آنجایی  از  کند.  برقرار  ارتباط  آنها  با  می توانست  ندرت  به  خودش 
تعامل های عاطفی و جسمانی نمایانگر نظام های بزرگ تر منزلت و قدرت اند، 
زنان با بازنویسی قواعد احساسی ناگفته حاکم بر این تعامل ها می توانند گام های 
بردارند.  زنان دیگر  با  برابر  از پیش  ایجاد روابط بیش  اما مهمی در  کوچک 
ناکانو گلن 11 نوشته: »مبارزه با سلسله مراتب های نژاد و جنسیت شاید نیاز به 
چون و چرا درباره فرضیات و اعمال روزمره داشته باشد و شکل هایی به خود 

بگیرد که مستلزم رویارویی مستقیم نباشد و در جاهایی روی دهد که سیاسی 
به شمار نمی آیند.«  داد و ستدهایی مربوط به کار روی بدن در سالن های 
این فرضیات و  از چنین مواردی است که در آن  ناخن آرایی کره ای ها یکی 
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تجاوز جنسی؛ بازسازی مردانگی

ماریا اریکسون باز و ماریا استیرون
مترجم: هستی شمیرانی

لینک مطلب

 ]...[ گزارش ها از بی رحمی و حجم عظیم خشونت جنسی  توسط نیروهای 
خبر  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  در  شورشی  گروه های  اعضای  و  دولتی 
می دهند. دامنه وسیع این خشونت جنسی و وحشت به جا مانده از آن در جریان 
سیاست گذاران  به  هشداری  قطعا  صلح،  برقراری  مرحله  و  نظامی  درگیری 

جهان و کنشگران است.
از  به عنوان بخشی  اخیر به مسئله »تجاوز در جنگ«  ]...[  علی رغم توجه 
یک مسئله جهانی و هم چنین مسئله ای که در شرایط خاص محلی جمهوری 
دموکراتیک کنگو به وقوع پیوسته و همچنان نیز در حال رخ دادن است، این 

مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
ـ  جنگ  به جنسیت و  مربوط  گزارش های  و  پژوهش ها  اکثر  تمرکز    ]...[
مخصوصا در آفریقا و جمهوری دموکراتیک کنگو ـ بر زنان به عنوان قربانیان 
جنگ و خشونت جنسی از نقطه نظر زنان قربانی بوده است. اما به این موضوع 
که مرتکبان چگونه جنایت های خشونت بار شان را می بینند، کمتر توجه شده 

است.
]...[ در این مقاله گفتمان های مربوط به خشونت جنسی و مردانگی در میان 
یعنی  شده اند-  جنسی  خشونت  مرتکب  که  گروه هایی  اصلی ترین  از  یکی 
ائتلاف جدید نیروهای مسلح دولتی در جمهوری دموکراتیک کنگو- بررسی 
شده و به طور خاص، شیوه  صحبت کردن سربازان در مورد تجاوز مورد توجه 
با وجود  دادند که  به وضوح نشان  پاسخ گویان  از  بسیاری  قرار گرفته است. 
صحبت های کلی شان در مورد این مسئله بخشی از صحبت هایشان برآمده 
درباره  غالب  گفتمان های  آزمون  ما  اصلی  هدف  است.  شخصی   تجارب  از 
بازنمایی  سربازان  صحبت های  متن  در  که  شکلی  به  تجاوز   و  متجاوزان 
جمهوری  مسلح  نیروهای  که  شده  پذیرفته  عموما  هرچند  بوده است.  شده ، 
دموکراتیک کنگو مسئول بخش زیادی از خشونت جنسی هستند که توسط 
بسیار  تعداد موارد،  این حال تخمین دقیق  با  اعمال شده  است  مردان مسلح 
آژانس های  دیگر  و  ملل  سازمان  توسط  شده  جمع آوری  آمار  است.  دشوار 
هیئت  نمودارهای  وجود،  این  با  هستند.  متناقض  اغلب  و  ناقص  بین المللی 
حافظ صلح سازمان ملل در کنگو )موناک( نشان می دهند که نیروهای مسلح 
جمهوری دموکراتیک کنگو مسئول نزدیک به ۴۰ درصد خشونت جنسی در 
نیمه اول سال 2۰۰7 بوده اند. ) 23 درصد خشونت ها توسط نیروهای پلیس و 

37 درصد توسط گروه های نظامی و سایرین انجام شده است.(1
ناتوانی ها  یا  روشنی  به  سربازان  دید،  خواهیم  که  همانگونه    ]...[

مردانگی  از  مفاهیم ایده آل شده  بعضی  به  رسیدن  در  »شکست« هایشان 
دگرجنس گرایانه را، دلیلی برای تجاوزشان ابراز کرده اند. سربازان ناهماهنگی 
میان تجارب واقعی خود و انتظاراتی که از خودشان به عنوان سرباز/مرد در 
نیروهای مسلح داشته اند را، دلیلی برای رشد استیصال، اضطراب، چانه زنی و 

تمایل پنهان به خشونت جنسی دانسته اند.
]...[ در مجموع سربازان میان تجاوزهای »قابل قبول« یعنی تجاوزهایی که 
از نظر اخلاقی قابل دفاع، از لحاظ اصولی پسندیده و در جامعه پذیرفته شده  
)یعنی در نظر آنها واقعاً تجاوز به حساب نمی آید( با تجاوزهای »شیطانی« و 
غیرقابل قبول ولی همچنان »قابل درک«، تمایز قائل می شوند. هرچند که 

این تمایزها چندان واضح نیستند. 
به ویژه تجاوز نظامی  تجاوز،  موضوع  درباره  که  پژوهش گرانی  اکثر    ]...[  
تحقیق  می کنند، تجاوز را از نیازهای جنسی »طبیعی« جدا می کنند و آن را به 
عنوان رفتاری خشونت آمیز و تهاجمی دسته بندی می کنند که از گفتمان های 
می گیرد.2   نشأت  دارند،  رواج  جامعه  عمومی تر  سطح  در  که  جنسی  تبعیض 
گفتمان های تبعیض جنسی که می توان گفت وقوع تجاوز را توجیه می کنند، 
قدرت  روابط  سایر  با  که  می شوند  شایع  و  خطرناک  زمانی  خاص،  طور  به 
ترکیب می شوند و خشونت مردانه را که ذاتاً در نبرد نظامی و مسلحانه وجود 

دارد، تشدید می کنند.
]...[  تاکید پژوهش ها- به جای در نظر گرفتن ارتش به عنوان مکانی که 
فعلیت درآورند-  به  را  بالقوه مردانه شان  توان  به واسطه آن پسران می توانند 
بر این است که چگونه مردان/پسران )و زنان/دختران( یاد می گیرند که در 
ارتش »مردانه« و خشن باشند؛ مخصوصا با روش هایی که طراحی شده اند 
از دولت/ملت  برای حمایت  به کشتار  مایل(  )و  قادر  بسازند که  تا سربازانی 
خشن  مردانگی های  انواع  تولید  به  منوط  کل،  در  هستند.3 نظامی کردن، 
است؛  در سطح سربازان صفر(  ژنرال ها هم  در سطح  )هم  دگرجنس گرایانه 
سلسله مراتب طبقاتی، قومی و نژادی »در بخش عمده ای از سلسله مراتب 

نظامی تنیده شده اند.« ۴
این حال، مردانگی های نظامی شده )و اسطوره ای شده و وعده ها و  با    ]...[
تصور  با  ندرت  به  هستند(  اجین  مردانگی ها  این  به  دستیابی  با  که  حقوقی 
پیدا  هم خوانی  نظامی  مردان  زندگی  واقعی  شرایط  با  یا  و  تجربه  خود،  از 
بودن  غیرممکن  حقیقت،  در  و،  شکنندگی  تا  است  لازم  می کند.5 بنابراین، 
در  و  نظامی  نهادی  فعالیت های  طریق  از  همواره  نظامی شده  مردانگی 

http://zannegaar.net/content/149
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نمودهای فردی این مردانگی مخفی نگه داشته شود. همان گونه که خواهیم 
دید، این دست تلاش ها اغلب با شکست همراه هستند.

]...[  از زمان دولت آزاد کنگو، مردم کنگو نصیبی از منابع طبیعی گسترده شان 
نامنقطع حکومت های استعماری به شدت  از سلسله  آنها  نبرده اند. در عوض، 
حمایت  تحت  موبوتو  رژیم  نظامی  دیکتاتوری  سال   32 همچنین  و  خشن 
ایالات متحده رنج برده اند. زمانی که لارن کابیلا در می 1۹۹7 حکومت موبوتو 
زیادی  امیدهای  بروندی سرنگون کرد،  و  آنگولا  اوگاندا،  رواندا،  با کمک  را 
برای بهبود اوضاع به وجود آمد. متأسفانه این فرصت از بین رفت و در سال 
در  او شدند. کشور  اوگاندا—دشمن  و  رواندا  ـ  کابیلا  اصلی  1۹۹۸ متحدان 
میانه مرگبارترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم که در آن هفت ارتش 
خارجی و بسیاری گروه های شبه نظامی مشارکت داشتند، قرار گرفت. رقابت 
بیرونی و درونی بر سر منابع طبیعی گسترده کنگو، اضمحلال تدریجی نقش 
به حاد شدن  فراگیر  فقر  بر  و اقتصاد پیشین در طی ۴۰ سال، علاوه  دولت 
درگیری ها انجامید. از این درگیری، اغلب، به عنوان »اولین جنگ جهانی « 

آفریقا یاد می کنند که منجر به کشته شدن پنج میلیون و چهارهزار نفر شد.۶
در دوره پس از انتخابات، خشونت در بخش های شرقی جمهوری دموکراتیک 
کنگو افزایش یافت، که موج جدیدی از بی خانمانی را به جود آورد. احساس 
ورود  و  شرق(  در  )عمدتا  شبه نظامی  گروه های  ماندن  با  ناامنی  فراگیر 
برای  ملی  به کنگره  جنگجویان شبه نظامی هوتو/رواندا و شورشیان موسوم 
قبیله اش،  از  می کند  ادعا  که  اکوندا  ان  ژنرال  فرماندهی  به   ( مردم  از  دفاع 
و شورشیان  می کند(  حمایت  هوتو  نظامیان  شبه  مقابل حملات  در  توتسی، 

مایی-مایی  تقویت می شود.
مرتکب خشونت  وسیع  در سطح  قبلًا  نظامیان  می رسد  نظر  به  گرچه    ]...[
اذیت  و  آزار  را  اغلب شهروندان غیرنظامی  امنیتی  ماموران  نشده اند،  جنسی 
می کردند. البته باید به خاطر داشت که سازمان امنیت در جمهوری دموکراتیک 
کنگو مدت هاست که ناکارآمد است. آزار و اذیت ها، شامل تحمیل مالیات و 
جریمه های غیرقانونی، دزدی آشکارا از مردم و خشونت فیزیکی )به خصوص 
در سال های آخر رژیم که موقعیت ارتش و پلیس در خطر بود و مثلا دیگر 
غیرآشکارا  و  آشکارا  که   می شد  پلیس  و  ارتش  نمی کردند.(  دریافت  حقوق 
تشویق می شدند تا خودشان معاش  خود را تأمین کنند؛ همان گونه که در این 
ضرب المثل خلاصه شده است: »شهروندان مزرعه ذرت ارتش هستند«. در 
واقع، و برخلاف آنچه گاهی تصور می شود، در مناطق غیر جنگی، آزار و اذیت 

بود.  امروز  از  پایانی دوران موبوتو شایع تر  نظامی ها و پلیس شاید در بخش 
پلیس و ارتش به علت سوء استفاده طولانی از قدرت، مشروعیت اندکی در نزد 
شهروندان دارند. از پلیس و سربازان اغلب با عنوان »دزدها« یاد می شود. این 
مشروعیت اندک تأثیر منفی بر روحیه تازه واردان در نیروهای ارتش و پلیس 
دارد که در کنار شرایط سخت اقتصادی چرخه  منفی ای تولید می کند که باعث 

افزایش خصومت بین شهروندان و نظامیان شده است.
]...[  بخش اول مصاحبه هایی که انجام دادیم بر این مسئله تاکید داشت که 
که سرباز موفق/ خوب بودن به چه معناست و چه ملزوماتی دارد. بخش دوم 
مصاحبه درباره فهم این سربازان از مردانگی و زنانگی در دیدگاه یک سرباز 
بود که با بحثی در مورد خشونت جنسی به پایان می رسید. سربازان به سؤالات 
ما در مورد خشونت های جنسی به شکل کلی پاسخ دادند بدون اینکه مستقیماً 
اقرار کنند که خودشان مرتکب چنین جرایمی شده اند. ما فرض کردیم که 
پرسیدن سؤال مستقیم در مورد خود آنها فایده ای نخواهد داشت، با این وجود، 
طرز صحبت آنها درباره موارد خاص تجاوز نشان می داد که از تجارب شخصی 

یا حداقل خیلی نزدیک صحبت می کنند.
 ]...[ ایده آل اصلی مردانگی- که سربازان برای توضیح خشونت جنسی از آن 
استفاده می کردند- مرد جنگ جو با قدرت جنسی )دگرجنس گرایانه( بالا بود. 
»نیاز جنسی« مردانه به عنوان یک نیروی محرک طبیعی، ذاتی و مسلم تلقی 
می شد که باید توسط زنانی »ارضا« شود که وظیفه شان ارضای همین این 
نیازها است. این طرز تلقی از مردانگی در سایر نهادهای نظامی در سرتاسر 

دنیا مشابه و مرسوم است.
گرچه برخی سربازان گفته اند که زنان هم می توانند در ارتش نقش ایفا کنند، 
اما از نظر آنها این نقش به حوزه »زنانه شده« نیروهای مسلح مثل بهداشت، 
خدمات اجتماعی، امور اداری، آشپزی و غیره محدود می شود.7 برخی سربازان 
به شکل  که  دارد  قابلیت هایی  به  نیاز  جنگ  و  فرماندهی  که  دادند  توضیح 
قوی  و  خونسرد  شجاع،  قاتلی  بتوانی  اینکه  می شوند  کلیشه ای مردانه تلقی 

باشی.۸
حضور زنان در ارتش باید به گونه ای توجیه شود که ساختار فرماندهی و نبرد 
بنابراین،  نکند.  تهدید  را  اساساً دگرجنس گرا(   )و  عنوان حوزه ای مردانه   به 
به  یا  تعریف می کردند  یا »مردگونه«  را  سربازان مصاحبه شده، سربازان زن 
کار  این  برای  اعتبار. سربازان مصاحبه شده  و  ارزش  فاقد  »زنانه«ای  شکلی 
چند شیوره به کار می بردند: انکار زنانگی سربازان زن آن گونه که در فضای 

ارتش  در  می توانند  هم  زنان  که  گفته اند  سربازان  برخی  گرچه 
شده  زنانه  حوزه  به  نقش  این  آنها  نظر  از  اما  کنند،  ایفا  نقش 
اداری،  امور  اجتماعی،  خدمات  بهداشت،  مثل  مسلح  نیروهای 

آشپزی و غیره محدود می شود
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غیرنظامی درک می شود )برای مثال، پاکدامن، مطیع و سربه زیر(؛ تبدیل کردن 
سربازان زن به »مرد«؛ معرفی سربازان زن به عنوان فرصت طلبان جنسی به 
جای سرباز )»آنها تنها بدکاره هایی هستند که به دنبال مشتری  می گردند«(؛ 
پس  »از  می توانند  که  واقعی  سربازان  عنوان  به  زن  سربازان  کردن  انکار 
جنگ برآیند« )»بیوه های فقیری هستند در جست وجوی معاش« (. سربازان 
مصاحبه شده، از طریق این استراتژی  تلاش می کردند تا روند زنانه سازی حوزه 
نبرد را که با ورود زنان به فضای نظامی تحمیل شده است »معکوس« کنند 
»قابل تحمل تر«  را  و »سرباز«  مفهوم »زن«  توام  شدن  آنها  ترتیب  این  به 
محدوده ای  بدن های زنانه در  حضور  با  مردانگی شان  نتیجه  در  و  می کردند 
که »مردانه« و منحصر به مردان دگرجنس گرا تصور می شد، مورد تهدید قرار 

نمی گرفت.
حواس  که  بود  این  مستلزم  نبرد  حوزه  در  دگرجنس گرایی مردانه مطلق 
بنابراین،  نشود.  پرت  شان  »طبیعی«  جنسی  نیازهای  با  شجاع  جنگجویان 
سربازان  موارد،  برخی  در  بود.  جنسی  ارضاء  مستلزم  شجاعانه  جنگیدن 
فراهم  در  کارکردشان  دلیل  به  دقیقا  را  نبرد  میدان  در  زنان  حضور  مرد 
می  مطلوب  »عادی«  جنسی  رابطه  کمبود  شرایط  در  کردن لذت جنسی 
در  بودن  به  را  جنگ  میدان  در  بودن  مرد،  گروهبان  یک  بار  یک  دانستند. 
»بیابان« تشبیه کرد؛ عطش جنسی مردانه همراه با در دسترس نبودن زنان، 

سربازان را تشنه و نیازمند می سازد.
]...[  موضوع دیگری که از سوی سربازان برای توجیه خشونت جنسی بیان 
شد، رابطه میان »مرد بودن« و پول و ثروت بود. در نگاه مصاحبه شوندگان، 
نه تنها تامین پول و هدایا برای یک معشوق موقتی  مرد بودن با نان آور بودن ـ
بلکه تامین یک خانواده—گره  خورده  بود. علاوه بر این، از مصاحبه ها چنین 
برمی آمد که ارزش، برتری و حق تصمیم گیری مرد به میزان زیادی به نقش 
تنها  نه  ندهد  انجام  را  وظایفش  که  مردی  است.  عنوان نان آوروابسته  به  او 
مردانگی اش خدشه دار می شود بلکه کمتر می تواند از زنش انتظار فرمانبرداری 

داشته باشد.
]...[  بسیاری از سربازان ابراز ترس می کردند که زنان شان برای تأمین معاش 
تامین  در  »ناتوانی  از  که  استیصال  و  این شک  بروند.  دیگری  مردان  سراغ 
معاش خانواده مثل یک مرد واقعی« و )به قول آنها( »وفادار نگه داشتن زنان« 
ناشی می شود بیانگر تصویری منفی و جنسی شده از زنان است. به طور کلی، 
زنان در مصاحبه ها فرصت طلب و غیر قابل اعتماد تصویر شده اند. سربازان 
گفته اند که اگر زنی که فرصت های بهتری برایش وجود داشته باشد، حتما 
مرد فعلی اش را ترک یا به او خیانت می کند. یا در صورتی که سرباز باشد، با 

دشمن بر علیه مردش دست به یکی می کند.
است که درعین  زنانگی همراه شده  از  نوعی  با  متزلزل  مردانگی  این    ]...[
ضعیف و فرودست بودن خائن است. به این ترتیب، سربازان زمینه  را برای 

معنا بخشی به خشونت جنسی که مرتکب شده اند فراهم می کنند.
 ]...[مصاحبه شوندگان از فقر و رنج را به عنوان عامل اصلی خشونت جنسی نام 
برده اند و فقر به اشکال مختلفی در داستان های آنها ظاهر می شود: به عنوان 
مانعی که آنها را از داشتن رابطه جنسی باز می  دارد و مجبورشان می کند که 
از زور استفاده کنند؛ به عنوان استیصال و خشمی که در آسیب زدن و آزار 
صحبت  جنگ«  »جنون  مورد  در  همچنین  آنها  می  کند.  پیدا  نمود  رساندن 
می کنند که در میلی عمومی به خراب کردن و کثیف کردن جلوه می کند و در 

میدان جنگ آرمانی مردانه اشکال جنسی شده به خود می گیرد.
)یا  کنگو تجاوز می کنند  دموکراتیک  جمهوری  در  سربازان  چرا  اینکه  درک 
روایت های  می کند.  نقض  را  تقلیل گرایانه  و  ساده  تحلیل های  می کردند( 
با در  این معنا که در مواردی،  ابهام و دوگانگی است، به  از  سربازان حاکی 
نظرگرفتن نیاز مبرم و رنجی که احساس می کنند، تجاوز را به عنوان عملی 
نادرست  و  »شیطانی«  را  آن  دیگر  مواردی  در  و  می کنند  توجیه  »عادی« 

می دانند.
سربازان برای توجیه اخلاقی تجاوز آن را به دو گونه متمایز می کنند. تجاوز 
»عادی« که حاصل شهوت و نیاز میرم است و در روایت های سربازان اخلاقا 
مرتبط  و  انسانی  غیر  و  که شیطانی  تجاوزی  و  قبول شمرده می شود؛  قابل 
با وحشی گری و خشونت است )هرچند با توجه به شرایط آنها که درنهایت 
خارج از مسئولیت فردی شان است »قابل درک« است(. در واقع، پاسخ فوری 
گوناگونی  »اشکال  که  بود  این  جنسی؟«  خشونت  »چرا  که  سؤال  این  به 
بسیاری  در  گرچه  نیستند«.  مشابه  تجاوزها  »همه  یا  دارد«  از تجاوز وجود 
محو  از تجاوز گاهی  »گونه«  دو  این  میان  آشکار  تفاوت های  روایت ها  از 
میان  را  تمایزی  خطوط  تا  می کردند  تلاش  سربازان  وجود،  این  با  می شد. 
این »گونه ها« حفظ کنند و به این وسیله خود و همکارانشان را که مرتکب 
»تجاوزهای شهوانی« شده اند با توجه به شرایط شان »عادی« به شمار آورند، 

ضمن اینکه از تجاوز »خشن/شیطانی« اعلام برائت می کنند.
]...[  همچنین سربازان زن در صحبت هایشان درباره تمایلات جنسی وتجاوز 
تمایل  غالب  مردانگی  از  غالب  ساخت های  بازتولید  به  غیرنظامی(  زنان  )به 
داشتند. این نکته را باید در نظر داشت که تجاوز، به نظر سربازان زن مصاحبه 
گرچه  که  دادند  توضیح  آنها  نیست.  ارتش  داخل  در  بزرگی  مشکل  شده، 
سربازان زن اغلب مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند، تجاوز به آنها خیلی 
نادر است. آنها همچنین بر حق سربازان مرد برای ارضای نیازهای جنسی شان 
از آن دفاع کردند( و وقوع تجاوز را به کمبود  را صحه می گذاشتند )و حتی 
عدم  و  مردان  اقتصادی  ناتوانی  از  ناشی  که  ربط   می دادند  »عادی«  روابط 

دسترسی مدام شان به زنان برای کاهش فشارهای جنسی مربوط است.
]...[ »تجاوز« حاصل از این شرایط هرچند شاید ناخوشایند باشد اما عملی غیر 
اخلاقی دانسته نشده است و »متجاوز« از هر جرمی، به جز قربانی شرایط 

به  رسیدن  در  شکست هایشان  ناتوانی ها  یا  روشنی  به  سربازان 
را  دگرجنس گرایانه  مردانگی  از  مفاهیم ایده آل شده  بعضی 

دلیلی برای تجاوزشان ابراز کردند
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که  بودند  درگیر  احساس  این  با  آشکارا  دائم  به طور  سربازان 
تجاوز، حتی تجاوز  شهوانی، هم ممنوع است و هم نادرست

بودن، تبرئه شده است.
قائل  و تجاوز »عادی«  »شیطانی«  بین تجاوز  سربازان  که  تمایزی    ]...[
ناشی  که تجاوز»شیطانی«  دادند  توضیح  آنها   . است  واضح  ظاهراً  می شوند 
از احساس رها شدگی اخلاقی است که از شرایط جنگ افروزی و خشونتی که 
از آن غیرقابل  در آن زندگی می کنند ناشی می شود؛ رفتارهایی که تا پیش 
فرآیند غیرانسانی شدن و »عادی سازی« خشونت و کشتار،  بودند در  تصور 
امکان پذیر و حتی بی اهمیت می شوند. به این معنا، دلایلی که سربازان برای 
رفتارهای شان می آورند، با این مفهوم که ظاهرا خشونت سیر حرکت خود را 
خلق می کند و مشروعیت اخلاقی برای خود دست و پا می کند مربوط است. 
به  آن،  از  و مهم تر  میزان وحشی گری،  دلیل  به  این گونه تجاوز را  سربازان 
دلیل نیاتی که در پس آن وجود دارد »شیطانی« به شمار می آوردند. تجاوزهای 
»شیطانی« نمونه های خشونت جنسی فوق العاده وحشیانه هستند که به نقص 

عضو و گاهی کشته شدن قربانی می انجامند.
]...[  در اینجا تجاوزعمدتا نتیجه استیصال و خشمی است که از فقر و نادیده 

گرفته شدن ناشی می شود:
سرجوخه الف، مرد: این رنج است که ما را مجبور به تجاوز می کند. رنج. اگر 
من صبح از خواب بیدار شوم و حالم خوب باشد، چیزی برای خوردن داشته 
باشم، زنم من را دوست داشته باشد، آن وقت آیا چنین کارهایی خواهم کرد؟ 
رده  بود.  خواهم  گرسنه  فردا   ، بودم  گرسنه  دیروز  گرسنه ام،  من  امروز  اما 

بالایی ها به ما خیانت می کنند. ما هیچ چیز نداریم.۹
درباره خشونت جنسی  توضیحات شان  ادامه  در  این، سربازان  بر  ]...[ علاوه 
تاکید  اغلب بر »جنون جنگ« و مصرف مواد مخدر  به غیرنظامیان،  نسبت 

می کردند.
]...[ سربازان توضیحاتی را برای وقوع خشونت جنسی و تجاوز در روایت هایشان 
ارائه می دادند که به طور موثری هم خشونت مرتکب شده را » عادی سازی« 
می کرد و هم آن  را »استثنایی« و نتیجه شرایط غیرعادی جنگی  و محرومیت 
جلوه می  داد. بنابراین، روایت های سربازان ظاهراً در جهت مبرا کردن آنها از 
مسئولیت اخلاقی بود. البته این استراتژی کاملًا موفق نبود. سربازان به طور 
دائم آشکارا با این احساس درگیر بودند که تجاوز، حتی تجاوز »شهوانی«، هم 

ممنوع است هم »نادرست«. 
جمهوری  توضیح تجاوز در  که  می دهد  نشان  سربازان  شهادت های   ]...[
عنوان یک  به  است، چه  تقلیل گرایانه مساله ساز  به شیوه  دموکراتیک کنگو 
جنبه غیرقابل اجتناب از جنگ چه عنوان یک »سلاح جنگی«؛ گویی اینکه 
چنین توضیح ساده ای می تواند برای فهم روابط بیشمار قدرت که زمینه  ساز 

خشونت جنسی هستند کافی است.
 ]...[ سربازان می گفتند که انگیزه شان برای اعمال خشونت ناهماهنگی میان 
تجارب زندگی شان از یک سو و اشتیاق شان برای دستیابی به موقیعتی ناممکن 
به  تا  می کنند  سربازان همچنان تلاش  »غیرعادی«  این وضعیت  در  است. 

موقعیت ناممکن »مرد«بودن دست یابند، که در غیر این صورت هویت غایی 
سربازان  این  می رود. تجاوز برای  سوال  زیر  »سرباز«  عنوان  به  مردانه شان 
مانند یک عمل نمایشی عمل است که کارکردش بازسازی مردانگی   آنهاست؛ 

هرچند همزمان نمایانگر شکست غایی آنها در انجام این کار هم است.

1.According to the data compiled by MONUC, 14,000 new cases were 
recorded in 2005 and 13,000 in 2006. In all, 4,500 cases of sexual violence 
were reported between January and June 2007, in South Kivu alone 
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information on the real number of cases. Most assume that the real number 
is much higher than those cited here, since many victims live in inaccessible 
areas and many women are afraid to report rapes because of the stigma 
and fear of revenge from the perpetrators (Erturk 2008). However, at the 
same time it is difficult to say for sure whether sexual violence has actually 
increased, as i ssuggested by the statistics available, or if the increasing 
rates are a reflection of more cases now being reported
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تهدید زنانگی در سیاست توسعه

واندانا شیوا
مترجم: نسیم گل کو

لینک مطلب

فرضیات  است،  توجه  کانون  در  زنانگی  اصل  آن  در  حیات که  سیاست 
چالش  به  را  حیات  تهدیدکننده  روندهای  علمِ  نیز  سیاسی و  بنیادینِ اقتصاد 
می کشد. توسعه نامناسب، به لحاظ نظری، مبتنی بر مقوله بندی تقلیل گرایانه 
عمل و اندیشه علمی است، از این طریق است که خود را موجه جلوه می دهد.
از نظر اقتصادی و سیاسی، هر پروژه ای که خصلتی چندپاره  دارد و زنان را از 
فرآیند فعالیت تولیدی حذف می کند، با به کارگیری مفاهیم تقلیل گرایانه علمی 
ببخشد.  تحقق  کنترل  همانندسازی، مرکز گرایی و  به  تا  می شود  داده  جلوه 
علمی«،  »کشاورزی  به کارگیری  جز  نیست  اساس، توسعه چیزی  براین 
گرایش های تقلیل گرا و  غیره.  و  آب«  علمی  »مدیریت  علمی«،  »دامداری 
جهان شمول در چنین »علمی« در جهانی که ذاتا به هم مرتبط و در عین 
حال متنوع است، خشن و مخرب می شود. در این میان، اصل زنانگی نقش 
یک مقوله و دسته بندی جایگزین را می یابد؛ دسته بندی ای که مبتنی است 
عمل میکند  به گونه ای  آن  در  که  است  جهان  از  مسالمت آمیز  فهمی  بر 

کهپیوندهای درونی و تنوع طبیعت را حفظ کند. ]...[
بنابراین »توسعه« یگانه منبع خشونت علیه زنان و طبیعت نیست. در سطحی 
برای  منبعی  خود  است،  مبتنی  آن  که توسعه بر  علمی ای  دانش  عمیق تر، 
خشونت است. علم تقلیل گرای مدرن، مانند توسعه، پروژه ای مردسالارانه از 
کار درمی آید که هم زنان متخصص را حذف می کند و هم شیوه های فهم 
پیوندهای  و  طبیعت  روندهای  به  احترام  و  و زیست محیطی درک  کل گرا 

متقابل شان را تحت عنوان »علم« نادیده می گیرد.

< علم مدرن به مثابه پروژه  مردسالاری

از  و  جهان شمول  که  می شود  عرضه  دانش  از  نظامی  عنوان  به  مدرن  علم 
به  و  ارزشی اش،  بی طرفی  و  با جهان شمولی  و  است  بی طرف  ارزشی  لحاظ 
طبیعت  مورد  در  عینی  ادعاهای  به  دستیابی  برای  روش اش  منطق  واسطه 
جانشین همه نظام های دیگر دانش و باور می شود. حال آن که، جریان غالب 
علم مدرن، یعنی پارادایم تقلیل گرا و مکانیکی، در واقع پاسخی خاص توسط 
قرون  در طی  که  غربی  مرد  پروژه  مشخص  است:  مردم  از  گروهی خاص 
به  پا  علمی«  »انقلاب  مشعشع  عنوان  تحت  میلادی  هفدهم  تا  پانزدهم 
عرصه وجود گذاشت. در سال های اخیر، تفکر فمینیستی به این باور رسیده 

بشر  کل  برای  رهایی بخش  نیرویی  عنوان  به  نه  غالب  علم  نظام  که  است 
)گرچه خود را در قالب بهبود جهان شمول انواع موجودات توجیه می کند(، که 
که  پروژه ای  است؛  آمده  میدان  پروژه ای مردانه و مردسالارانه به  عنوان  به 

مستلزم انقیاد هم زنان هم طبیعت است.
»ما کاری می کنیم که درخت ها و گل ها دیرتر یا زودتر از فصل واقعی شان 
بارور شوند، و سریع تر و بیشتر از حالت طبیعی شان بار بدهند. ما آنها را بسیار 
بیشتر و بزرگ تر از حد طبیعی شان می کنیم؛ کاری می کنیم که میوه های شان 
برای  متنوع تر شود«1  و شکل  رنگ  و  بو  و  در طعم  و  و شیرین تر  بزرگ تر 
فرانسیس بیکن، طبیعت دیگر »مادر طبیعت« نبود: بلکه طبیعتی زنانه بود که 
تحت انقیاد ذهنیتی مردانه درآمده بود.2 همان طور که کارولین مرچنت اشاره 
می کند، این تغییر طبیعت از مادری زنده و پرورش دهنده به ماده ای بیجان و 
مرده و قابل دست کاری آشکارا با استثمار موجود در برنامه کار سرمایه داری در 
حال رشد خوانایی داشت. »کسی به آسانی نمی تواند مادری را بکشد، امعا و 
را تکه تکه کند.« 3 اما تصاویر سلطه و تسلط  او  بدن  یا  بکاود و  را  او  احشا 
حیا  برای  علمی جایی  و انقلاب  بیکن  فرانسیس  طرح  پرداخته  و  ساخته  

نگذاشت و چون مجوزی فرهنگی برای لخت کردن طبیعت عمل کرد.
همان طور  و مردسالارانه بود.  جنسیتی شده   آگاهانه  فعالیتی  مدرن  علم 
دیده  او تجاوز شود  به  باید  که  زنی  عنوان  به  بیشتر  و  بیشتر  طبیعت  که 
می شد، جنسیت هم بیشتر بازتولید می شد. علم به عنوان ماجراجویی ای مردانه  
از دو قطبی شدن جنسیت حمایت  مبتنی بر انقیاد طبیعت زنانه و جنس زن، 
سیاسی  نیازی  جدید  فنی  و  علمی  قدرت  عنوان  به  مردسالاری  می کرد. 
برای سرمایه داری صنعتی جدید بود.ایدئولوژی علم در حالی که از یک طرف 
مجوز لخت کردن طبیعت را فراهم می آورد، از طرف دیگر وابستگی زن و 
اقتدار مرد را توجیه می کرد. علم و مردانگی در سلطه بر طبیعت و زنانگی با 
هم شریک بودند و ایدئولوژی های علم و جنسیت، یکدیگر را تقویت می کردند. 
جنون جادوگرکشی که هدفش نابودی زنان صاحب دانش و تخصص در اروپا 

بود، در همان دو قرنی اتفاق افتاد که انقلاب علمی واقع شد.
و  دانش  شدن  تنیده  هم  در  و  مدرن  علم  طریق  از  طبیعت  از  مادر-زدایی 
قدرت، همزمان مبنای انقیاد زنان و غیراروپایی ها بود. رابرت بویل، دانشمند 
معروف و مدیر کمپانی نیوانگلند، ظهور فلسفه مکانیکی را نه تنها ابزار قدرتی 
برای سلطه بر طبیعت بلکه، برای سلطه بر ساکنین بومی امریکا می دانست. 
او صراحتاً نیت خود رها کردن سرخپوستان نیوانگلند از باورهای  ابلهانه شان 

http://zannegaar.net/content/154
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درباره سازوکار طبیعت اعلام کرد. ۴ ]...[
در سراسر  این رشته  آگاهی های زیست محیطی جدید، متخصصان  با  امروزه 
اعتقادات  به  با طبیعت  یادگیری چگونگی زیستن در هماهنگی  برای  جهان 
سرخپوستان امریکایی و دیگر بومیان به عنوان منبعی ارزشمند رجوع می کنند. 
در  که  زنان هستند  علوم زیست محیطی وجنبش های  در  بسیاری  امروزه 
انسان ها  دیگر  و  طبیعت  بر  سفید  مردان  فرمانروایی  به  بویل  رابرت  تمایل 
را  عقلانیت  سوماهولا  سرخپوستی  قبیله  رئیس  سخنان  در  و  غیرعقلانیت 
می بینند که می گفت:»شما از من می خواهید خاک را شخم بزنم: آیا باید با 
چاقو به جان سینه مادرم بیفتم؟ از من می خواهید علف ها را درو کنم و از آن 
تا مثل مردان سفیدپوست پولدار شوم؛ ولی من  بفروشم  را  آن  و  بسازم  کاه 

چطور به خودم اجازه دهم که موهای مادرم را از ته بچینم؟« ⁵
الهام بخش جنبش های زیست محیطی شده است،  نامه رئیس سیاتل، که  در 
اینطور آمده »ما این را می دانیم - زمین به انسان تعلق ندارد، بلکه انسان است 
که به زمین تعلق دارد. همه چیز به هم پیوسته است، مثل خون که اعضای 
خانواده را به هم وصل می کند. هر چه بر سرِ زمین بیاید، بر سرِ فرزندان زمین 
آمده است. انسان بافنده تور حیات نیست بلکه یکی از تارهای این تور است. 

هر چه با این تور بکند با خودش کرده است.« ]...[
علمی  نظام  و  روش  تنها  به عنوان  تقلیل گرایی  که  است  قرن  سه  از  بیش 
علم  است.  کرده  تحریف  را  غیرغرب  و  و تاریخ غرب  کرده  معتبر حکمرانی 
ایدئولوژی اش را در پس عینیت گرایی، بی طرفی و پیشرفت پنهان کرده است. 
ایدئولوژی ای که ایدئولوژی را پنهان می کند، سنت های پیچیده و متکثر دانش 
اندیشه ای مبتنی بر جنسیت و طبقه تبدیل کرده است  را به پیکره یکپارچه 
بر  باید  تبدیل کرده که  برتر و جهان شمول  به سنتی  را  این سنت خاص  و 
تمامی جنسیت ها، طبقات و فرهنگ هایی که این سنت به کنترل و انقیادشان 
کمک می کند، تحمیل شود. فرافکنی ایدئولوژیک، علم تقلیل گرای مدرن را 
غیرقابل نقد کرده است. ریشه های قوی علم در مردسالاری و در یک طبقه 
وفرهنگ خاص، در پس ادعای جهان شمولی پنهان شده اند و تنها از خلال 
را  آنها  می توان  که  است   - غیرغربی  سنت های زنانه و   – دیگر  سنت های 

بازشناخت.
این سنت های به انقیاد درآمده هستند که بر ما آشکار می کند که علم مدرن چه 
قدر جنسیتی است، چگونه خاص نیازها و امیال فرهنگغالب غربی است و چگونه 
نابودی زیست محیطی و استثمار طبیعت ذاتاً در منطق آن نهفته است. بیش از 

پیش آشکار می شود که بی طرفی علمی در واقع انعکاس ایدئولوژی است و نه 
تاریخ، و علم مانند بقیه مقولات، برساخته ای اجتماعی است. نگاه به علم به 
منزله پروژه اجتماعی و سیاسی مرد مدرن غربی محصول واکنش های کسانی 
است که جزوی از »طبیعت« و در نتیجه منفعل و بی قدرت محسوب می شدند: 
مادر زمین، زنان و فرهنگ های به استعمار درآمده. از طریق این حاشیه هاست 
که ما سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای که به علم کوته نظر امکان 
سلطه داده اند، تشخیص می دهیم و می فهمیم می توان سازوکارهای قدرت و 

خشونت را به نفع دانشی غیرجنسیتی و صرفاً انسانی از میان برداشت.
]...[جادوگرکشی در اروپا تا حد زیادی روندی برای نابودی ومشروعیت زدایی 

از تخصص های زنان اروپایی بود. ]...[
زمینه بهداشت و  در  کار  از  کاملًا  اروپا  در  زنان  میلادی  شانزدهم  قرن  در 
پزشکی حذف شده بودند، چون »زنان عاقل« از خطر ساحره خوانده شدن بیم 
داشتند. نوع عمیق تر و خشن تر حذف دانش و مهارت های زنان و همین طور 
نام  با  الگوی مردانه علم  خلال  از  اکنون  دهقانی  و  قبیله ای  فرهنگ های 

»توسعه« اعمال می شود. ]...[
همانطور که کارولین مرچنت اشاره کرده است:»در تحقیق راجع به ریشه های 
بحران زیست محیطی کنونی و ارتباط آن با علم و تکنولوژی و اقتصاد، باید در 
آرایش جهان بینی و علمی که از طریق صورت بندی واقعیت- به منزله ماشین 
بازنگری  است«  کرده  محدود  را  زنان  و  طبیعت  سلطه  زنده-  موجود  نه  و 

کرد.  5
هشتاد  در  منافع  و  خشونت  مردسالاری،  تقلیل گرا،  علم  بین  نزدیک  رابطه 
مشهود  کاملا  دارند،  اختصاص  جنگ  به صنعت  که  علمی  تحقیقات  درصد 
پی خشونتی  در  تحقیقات مستقیما  این  باید گفت که  تعارفی  بی هیچ  است. 
مرگبار هستند؛ خشونت در عصر مدرن که نه تنها علیه نیروهای دشمن که 

علیه جمعیت بسیار گسترده تر شهروندان اعمال می شود. ]...[
مردمحور  علم  تکوین  ساختار  در  منافع،  و  خشونت  تقلیل گرایی،  بین  رابطه 
سازمانی  به  است  معرفتی  پاسخی  ذاتی  تقلیل گرایی  که  چرا  است؛  موجود 
اقتصادی که بر پایه استثمار مهارناپذیر طبیعت برای به حداکثر رساندن سود 

و انباشت سرمایه بنا شده است.  ]...[
تک تک شرکت ها و بخش  اقتصادی چندپاره، چه خصوصی چه دولتی، تنها 
به سود و بازده خود می اندیشند. هر شرکت و بخشی بازده خود را از طریق 
بیشتر کردن میزان نفع و بهره اش می سنجد؛ فارغ از این که تا چه حد هزینه 

نابودی  برای  روندی  زیادی  حد  تا  اروپا  در  جادوگرکشی 
ومشروعیت زدایی از تخصص های زنان اروپایی بود
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از  درونی  بازده  این  منطق  است.  کرده  بیشتر  و زیست محیطی را  اجتماعی 
طریق تقلیل گرایی توجیه شده است. ]...[

اقتصادی  فعالیت  به  نگرشی  با  طبیعت  که  آنجاست  تقلیل گرایی  این  غایت 
است.  ثروت  و  ارزش  معیار سنجش  تنها  پول  آن  در  که  می کند  پیدا  پیوند 
حیات به عنوان اصل سامان بخش مسائل اقتصادی ناپدید می شود اما مشکل 

پول در این است که رابطه ای نامتعادل با زندگی و فرآیندهای آن دارد. ]...[
»توسعه« آفریقا توسط متخصصان غربی دلیل بنیادین از بین رفتن آفریقاست؛ 
نابودی  اصلی  دلیل  فراملیتی  بانک ها و شرکت های  توسط  برزیل  »توسعه« 
جنگل های آمازون، بهترین تجلی حیات، است. بومیان آفریقا و آمازون قرن ها 
به  گرفته  شکل  محیط زیست شان  با  پیوند  در  که  بومی  دانش  نظام های  با 
حیات خود ادامه داده اند. دانش و متخصصان غربی در طول چند دهه و حتی 
چند سال، آنچه را مردم بومی در طول تاریخ به دست آورده بودند، از بین برده 

است.
را خشونت  نابودی نظام های دانش که من آن  این ویرانی زیست محیطی و 

ناشی از تقلیل گرایی می نامم، منجر می شود به:
الف( خشونت علیه زنان: زنان قبایل و دهقانان سوژه هایی شناخته شده تلقی 
می شوند که از طریق تقسیم بندی متخصص غیر متخصص حقوق اجتماعی 
حوزه هایی  در  -حتی  را  آنان  تقسیم بندی  این  شود.  می  گرفته  نادیده  آنان 
افراد  واقعاً متخصص هستند-  آن  در  روزمره  تجربه  به واسطه  که  زندگی  از 
با  آنها مسوولیت کنش و عمل  »بی دانش« تلقی می کند؛ حوزه هایی که در 

آنهاست، مانند جنگل داری، نظام های آب و غذا.
ب( خشونت علیه طبیعت: وقتی علم مدرن تمامیت طبیعت را در روند فهم 
آن یا دستکاری آن از بین می برد، در واقع طبیعت به منزله سوژه دانش مورد 

تعرض قرار می گیرد.
ج( خشونت علیه ذینفع های دانش: برخلاف ادعای علم مدرن مبنی بر این که 
عموم مردم در نهایت از دانش علمی نفع می برند، مردم - به خصوص زنان 
و فقرا، در واقع به بدترین وجهی قربانیان آن هستند که از ظرفیت تولیدی، 
علیه  خشونت  می شوند.  محروم  زندگی شان  از  حمایت  نظام های  و  معیشت 

طبیعت، به ضرر بشریت است که قرار است ذینفع آن باشند.
د( خشونت علیه دانش: علم تقلیل گرا برای این که خود را تنها نوع مشروع 
کند،  ثابت  دانش  دیگر  انواع  بر  را  برتری عقلانی خود  و  دهد  جلوه  دانش 
علم  خود  علیه  نتیجه  در  و  می شود  متوسل  واقعیت  تحریف  و  سرکوب  به 
هم خشونت می ورزد. این علم نظام ارگانیک دانش را غیرعقلانی می خواند و 
نظام های باور دیگران را بدون ارزیابی کامل عقلانی پس می زند. تقلیل گرایی 
همزمان می کوشد از طریق نسبت دادن نوعی تقدس جدید به خود که مانع 
هر گونه پرسش گری از ادعاهای علم می شود، خود را از ارائه مدرک و تحقیق 

درباره افسانه هایی که خودساخته است برهاند. ]...[
نقدهای اخیر فمینیستی و زیست محیطی از علم تقلیل گرا عرصه آزمودن باور 
اجتماعی،  نظر  از  است.  داده  گسترش  فیزیکی  جهان  مرزهای  به  را  علمی 
عرصه آزمایش ها و باورهای علمی باید از انحصار آنان که متخصص نامیده 
می شوند، فراتر رود و به جهان آنان که به طور نظام مند از آن حذف شده اند 

-یعنی زنان، دهقانان و قبایل- تعمیم یابد. ]...[
فرهنگ های  و  زنان  برای  را  جدیدی  شرایط  زنانگی  اصل  فکری  بازسازی 
و  مرگ  تعدیل کننده فرهنگ فکری  به نیروهای  که  می آورد  پدید  غیرغربی 
در  اصلی  به کنش گران  و  شوند  بدل  می آفریند  تقلیل گرایی  که  دورانداختن 

برقراری دموکراسی کل حیات عمل کنند.
خلق  برای  هستند  سیاسی  جنبشهایی  جنبش های زیست محیطی درواقع 
نظمی مسالمت آمیز که در آن برای حفظ گزینه های بقا می بایست طبیعت را 
حفظ کرد. این جنبش ها کوچک، اما در حال رشد هستند. این جنبش ها محلی 
هستند اما موفقیت شان در تأثیرگذاری فرامحلی است. آنها صرفاً خواهان حق 
در جهانی  زیستن  در همین مطالبه حداقلی، حق  ادامه حیات هستند گرچه 

صلح آمیز و عادلانه نهفته است.
موفقیت این جنبش های پایه ای با مساله جهانی ادامه حیات گره خورده است. 
اگر جهان در سطح جهان بینی و سبک زندگی به نحوی تغییر نکند که با محیط 
زیست سازگار باشد، صلح و عدالت کماکان زیرپا گذاشته خواهند شد و دست 

آخر ادامه حیات بشر به مخاطره می افتد.
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پانوشت

رابطه نزدیک بین علم تقلیل گرا، مردسالاری، خشونت و منافع 
در هشتاد درصد تحقیقات علمی که به صنعت جنگ اختصاص 

دارند، کاملا مشهود است
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درآمدی بر فمینیسم، فرهنگ غربی و بدن

سوزان بوردو

مترجم: فرناز همایون
لینک مطلب

برهم زننده  و  روح  زندان  گمراه کننده،  میل،  حیوان،  به مثابه  بدن،    ]...[
بدن  افلاطون   ]...[ هستند.  غرب  فلسفه  در  رایج  تلقی هایی  آن،  برنامه های 
اعتماد  غیر قابل  که حواس  می دانست  گمراه کننده  معرفت شناختی  نظر  از  را 
و هوس های متلون آن پیوسته ما را می فریبد و به اشتباه می اندازد که آنچه 

ناپایدار و خیالی است پایدار و واقعی بپنداریم. ]...[
مسلماً افلاطون )و همچون مشتی نمونه خروار تصورات گوناگون اندیشمندان 
غربی در طول تاریخ درباره بدن( تلقی مختلط و پیچیده ای در باره وجه جنسی 
زندگی جسمانی داشت. وی در رساله فیدو1 شهوت را باعث پرت کردن حواس 
را  سمپوزیوم2 شهوت  رساله  در  اما  می داند،  شناخت  جستجوی  در  فیلسوف 
و  اساسی  گام  بدن  می آورد: عشق به  به شمار  شناخت  جستجوی  محرک 
نخست در پلکان معنوی است که اوج آن بازشناسی فرم جاودان زیبایی است. 
از سوی دیگر، در تفکر مسیحی بدن دارای تمایلات جنسی صراحتاً همان 
»خرس« خشن غریزی به شمار است که شوارتز مجسم می کرد؛ رویه حیوانی 

حریص طبیعت ما. ]...[
از سوی دیگر، در علم مکانیک و فلسفه قرن هفدهم، بدن همچنان حیوانی 
به شمار  گناه  اصلی  پایگاه  بدن  است،  کرده  لانه  آن  در  غریزه  که  است 
نمی آید، بلکه طبیعت غریزی بدن یک سیستم صرفاً مکانیکی و با طرح ریزی 
زیست شناختی بود که می توان کاملًا اندازه گیری و )در مقام نظر( مهار کرد. 

]...[
ظاهراً فرهنگ معاصر، که به تکنولوژی مجهز است، مایل به مقاومت در برابر 
پیری، »ساعت های« زیست شناختی متعدد بدن مان و حتی خود مرگ است. 
بدن  برساختن  مانده  باقی  ثابت  تاریخی  تغییرات  علیرغم  که  ی  عنصر  اما 
به مثابه چیزی جدا از خود واقعی است )خواه این خود واقعی روح ، یا ذهن 
یا روان و اراده و خلاقیت ...به شمار آمده باشد( و این بدن همه تلاش های 
برتر  و  متعالی  آنچه  هر  و  می کند.  آب  بر  نقش  را  آدمی  خویشتن  متعالی 
مانع  است که  بختکی  بدن  نیست؛  بدن  به خداست  نزدیک تر  و  و شریف تر 

شکوفایی خویشتن آدمی است.3
رابطه جنسیت با این دوگانه انگاری چیست؟ همان گونه که فمینیست ها نشان 

دیده  به  زن  به  تصویر  این  در  است.  غالباً جنسیتی  تصویری  چنین  داده اند، 
نقش جنسیتی نگریسته می شود و به قول سیمون دوبوار، به او »و به هرچه 
مربوط به اوست اهمیت و ارزش کمتری داده می شود«۴ بر خلاف مرد که 
به خودش همچون »امر اجتناب ناپذیر، همچون یک ایده ناب، پدیده یگانه و 
بی همتا، همه، روح مطلق« می نگرد. به گفته دینرشتین، پیامد تجربه نوزادی 
مبتذل  »محدوده های  که  است  این  هایمان،  بدن  پرستار  زنان  مقام  در  ما، 
و  پاک  »مرد  دیگر،  طرف  در  شود؛  قلمرو زنانه تبدیل  به  تن«  فرودست  و 
والامرتبه« قرار دارد که نمایش دهنده نقش شخصی است که می خواهد بری 
از تن و با این حال مشرف بر آن باشد: »منیتی یکسره فارغ از فضای آشفته 
زنان  که  بهایی  می ماند«  باقی  مرد  برای  منزه  انسان  طفولیت،  جسمانی  و 
باید برای چنین تلقی هایی یی بپردازند مشخص است. زیرا، محتوای تاریخی 
خاص این دوگانه انگاری هر چه باشد، تن اصطلاحی منفی است، و اگر زن 
همان تن باشد، معنای منفی بودن هر چه باشد- پرت کردن حواس از دانش، 
دورشدن از راه الهی، وسوسه میل جنسی، خشونت یا پرخاشگری، سستی اراده 

و حتی مرگ- زنان به همان معنا منفی اند.
یکی از توجیه هایی که برای راه ندادن زنان به کسوت کشیشی بیان می شود 
این است که صرف حضور آنان سبب برانگیختن افکار ناپاک می شود. حتی 
اگر زنان ساکت باشند )یا سخنان شان کاملًا بر خلاف این باشد(، تن آنها را 
از  را  بدن های زنانه زنانگی  اگر  آدمی می دانند.  برای تحریک  زبانی »گویا« 
خود نزدایند، ممکن است دعوت کننده، یا »جلوه فروش« به نظر آیند: همین 
دو سال پیش، مردی در ایالت جورجیا با این دفاع که قربانی او دامن کوتاه 
پوشیده بوده از جرم تجاوز تبرئه شد. وقتی که این بدن های زنانه دعوت کننده 
نمی دهند،  پاسخ  آنها  کردن  موس  موس  به  یا  نیستند  مردان  دسترس  در 
اثر  در  شود.  تفسیر  مسخره بازی  یا  کردن  ناز  شوخی،  کارشان  است  ممکن 
نشان دهنده  شخصی  توجیه های  از  بسیاری  متجاوز،  مردان  بنکه،  تیموتئی 

چنین تفسیری هستند. برای نمونه:

فرض کنید من یک زن خوشگل و خوش ترکیب و سکسی رو می بینم که 

http://zannegaar.net/content/157
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آدم رو مات و مبهوت خودش می کنه. به خودم می گم »جان! چه قدر دلم 
می خواد با این آدم بخوابم.« اما می دونم که او ن هیچ علاقه ای به خوابیدن 
با من نداره، به این میگن سرکار گذاشتن. خیلی وقت ها پیش می یاد که زنی 
خودنمایی  و  می کند  استفاده  موضوع  این  از  و  خوشگله  خیلی  که  می دونه 
احساس  می خنده.  من  به  داره  کنم  احساس  من  که  می کنه  کاری  می کنه. 

می کنم تحقیر شدم.5
زنان و دختران معمولًا این ایدئولوژی را درونی می کنند و خودشان را برای این 
این احساس  ناخوسته و تعدی های جنسی گناهکار می دانند.  جلب توجه های 
گناه بدل به ناراحتی از زن بودنمان، شرمساری از بدنمان و بیزاری از خودمان 
می شود. مثلًا، بی اشتهایی عصبی را، که اغلب پس از یک دوره سوء استفاده یا 
آزارجنسی بروز می کند، می توان دست کم تا حدی دفاع در برابر »زن بودن« 
بدن و مجازات خواهش های آن دانست. آن خواهش ها ) همان گونه که در 
» گرسنگی به مثابه ایدئولوژی« گفته ام( عمدتاً از طریق استعاره اشتهای زن 
بازنمایی فرهنگی شده است. در حالت های وخیمی که بی اشتهایی شکل انکار 
بیانگر سرشت دوگانه  از گرسنگی(  اشتها را پیدا می کند )یعنی تا حد مردن 
برساختن واقعیت برای بیمار است: یا کلًا از بدن فراتر می رود، یعنی تبدیل 
اراده ناب »مردانه« می شود، یا یکسره تسلیم بدن زنانه خوار و خفیف و  به 

گرسنگی شرم آور آن می شود. از نظر او هیچ راه میانه ای وجود ندارد.
زن سیاه پوست که در قرن نوزدهم »ماشین جوجه کشی« برده داران بود، در 
تبلیغات این روزها اغلب در صحنه های جنگلی نمایش داده می شود، و بدنش 
بار منفی سه گانه ای را به دوش می کشد. زن بودنش جلوه  وسوسه های تن و 
مایه سقوط اخلاقی مرد است. بواسطه نژادش حیوانی غریزی است که لیاقت 
نوع  کلیشه  )بر خلاف  او  نیست.  احترام  خواهان  و  ندارد  حریم خصوصی را 
اروپایی وسوسه ( وارد بازی ظریف با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن 
به  غالباً  نیز  لاتین  امریکای  زنان  می شود.  »حشری«  صرفاً  بلکه  نمی شود؛ 
زدودن چهره  برده داری،  میراث  اما  ترسیم می شوند.  غریزی  حیوانات  شکل 
انسانی از زنان سیاه پوست را یک گام هم جلوتر برده است. زیرا در برده داری 
نه تنها با بدن او همچون بدن حیوان رفتار می شود، بلکه مایملکی است که 
باید »در اختیار گرفت« و بنا به میل خود با آن رفتار کرد. در مورد چنین بدنی 
با  آن  جایگاه  می شود؛  انکار  نیز  وحشی  حیوان  خور  در  شکوه  و  شأن  حتی 

جایگاه شیء محض یا چیز بودن نزدک تر است. ]...[

< فمینیسم سفید آمریکایی، »آزادی زنان« و 
سیاست های بدن

نیست  شگفت آور  گفتم،  پیشتر  آنچه  نظیر  تداعی هایی  رواج  به  توجه  با 
سراغ  به  ساختارشکنانه  و  تحلیلی  نگاهی  با   فمینیست  نظریه پردازان  که 
بازنمودهای غربی از بدن رفتند. به مددکوشش های آنهاست که یاد گرفته ایم 
انواع متن های فرهنگ غربی – آثار ادبی، آثار فلسفی، هنری، متون پزشکی، 

فیلم ها، مد، سریال های تلویزیونی – را با ساده لوحی کمتر و و به گونه ای 
دوگانه های  فراگیر  تاریخی  حضور  با  هماهنگ تر  و  فرهیخته تر  و  کامل تر 
جنسیت محور، طبقه محور و نژادمحور تفسیر کنیم، و نسبت به استمرار وجود 
هشیار  بازنمودها  معصومانه ترین  به ظاهر  و  روزمره ترین  در  دوگانه ها  این 
بخش  میانجی  دوگانه ها(  این  فقط  نه  )و  دوگانه ها  این  که  آنجا  از  باشیم.. 
از  پیدا کرد–  بازنمودی  بتوان  از واقعیت فرهنگی ما هستند مشکل  وسیعی 
بتواند  تا ترسیم حیات در مقیاس سلولی -که  هنرهای عالی مذهبی گرفته 

ادعای معصومیت داشته باشد.]...[
سهم فمنیسم امریکایی در گسترش درکی »سیاسی« از عملکرد بدن کمتر به 

رسمیت شناخته شده. ]...[
بیانیه ای کلاسیک با  از این در 17۹2 مری وولستون کرافت  دیرزمانی پیش 
این مضمون تهیه کرده بود. او که زنی از گروه ممتاز جامعه بود به برساخت 
از  بارزی  به مثابه لطافت و اهلی بودن می پردازد که نمونه  زنانگی  اجتماعی 
تولید »بدن رام« و دارای تربیت اجتماعی است که فوکو از آن سخن می گفت:
برای حفظ زیبایی شخصی و شکوه زن اندام ها و توانایی هایش را با چیزی 
آن اند  به  محکوم  که  بی تحرکی  زندگی  و  می بندند  چینی  پابندهای  از  بدتر 
عضلاتشان را ضعیف می کند و اعصابشان را به خاموشی فرامی خواند، در حالی 
که پسرها در هوای آزاد جست و خیز می کنند. نظرات روسو و بسیاری پس 
آموزش  از  پیش  و  تولد  زمان  از  یعنی  طبیعی،  طور  به  زنان  که  این  او  از 
دیدن شیفته عروسک ها و لباس عوض کردن و حرف زدن هستند– نظراتی 
که  دختری  که  این  ندارند.  هم  کردن  رد  ارزش  حتی  که  کودکانه اند  چنان 
محکوم است ساعت ها بنشیند و به لاطائلات پرستاران بی مایه گوش کند یا 
به آرایش کردن مادرش کمک کند به راستی بسیار طبیعی است که بخواهد 
در گفتگوهای آنها شرکت کند؛ و این که او از مادر و خاله هایش تقلید کند 
و خودش را با آراستن عروسک بیجانش سرگرم کند، به همان گونه که او را 
لباس می پوشانند، طفلک معصوم! بی شک این طبیعی ترین افتاقی است که 
ممکن است رخ دهد .... و نمی توان انتظار داشت که، وقتی انگیزه های رفتاری 
از  بامفاهیم تصنعی زیبایی و توصیف های ساختگی  از بدو کودکی  زنان که 
انتظار داشت که بخواهند  آنها  از  باشند، نمی توان  حساس بودن گره خورده 
جسم خود را قوی کنند یا از چشم پوشی ا ز خواسته های خود دست بردارد ،... 
زنان محترم به معنای واقعی کلمه بنده بدن های خود هستند و به بندگی خود 
تولد  بدو  اند...از  ...زنان همه جا در چنین حالت رقت باری  مباهات می کنند، 
می آموزند که قدرت زن در زیبایی اوست، فکر و ذهن اسیر بدن می شود و و 
از دورن این قفس طلایی تمام هم و غم خود را صرف آراستن زندان خویش 

می کند.
افلاطون و  از  برگرفته  را، که  پیکره سیاست  استعاره قدیمی  ]...[  فمینیسم 
ارسطو و سیسرون و سنکا و ماکیاولی و هابز و بسیاری از فلاسفه دیگر بود، 
در  بدن.  سیاست  استعاره  کرد:  دگرگون  و  وارونه  جدیدی  استعاره  قالب  در 
استعاره قدیمی پیکره سیاسی، دولت یا جامعه همچون پیکر انسان، با اعضا 
و قسمت های مختلفی که نماد کارکردها، نیازها، عناصر اجتماعی، نیروها و 
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مانند آن بودند تصور می شد- سر یا روح حاکم بود، خون اراده مردم به شمار 
می آمد و دستگاه عصبی نظام مجازات و پاداش بود. در حالی که فمینیسم 
را موجودی می دانست محاط در سیاست، که فیزیولوژی و  انسان  بدن  خود 
ریخت شناسی آن را، تاریخ ها و اعمال کنترل کننده و بازدارنده شکل می دهند 
– از پابند و شکمبند بگیر تا تجاوز و آزار و اذیت و تحمیل دگرجنس خواهی، 
آفریقایی-  زن  بردگان  مورد  )در  و  ناخواسته،  آبستنی  اجباری،  کردن  عقیم 

آمریکایی(، کالایی کردن آشکار.
سر این زن و قلبش از کمر و دستهایش جدا بودند و رحم و واژنش بخش 
زمین  روی  کار  حوزه  در  را  و عضلاتش  کمر  می دادند.  تشکیل  را  مجزایی 
کند.  کار  مردان  مانند  و  مردان  همراه  بود  ناچار  آن  در  که  بودند،  گنجانده 
از لحاظ فنی برده به شمار آید یا قانوناً آزاد باشد در هر  فرقی نمی کرد که 
حال در مقام خدمتکار دستهایش می بایست در خدمت پرستاری و مراقبت از 
مردسفیدپوست و خانواده او باشد. واژن او در خدمت لذت جنسی مرد و دروازه 
رحمش بود، جایی که مرد با عمل جنسی در آن سرمایه                   گذاری و فرزندآوری 

ارزش افزوده ای بود که در بازار برده فروشان ارزش پولی داشت.
اعتراض به جایی است که نمی توان اسارت بدن به معنای واقعی در برده داری 
باربارا اومولاده در بالا شرح داد، با اسارت استعاری ناشی از پوشیدن  را که 
کرد  مقایسه  نوزدهم  قرن  در  اجتماعی  امتیازات  از  برخوردار  زنان  شکم بند 
با »استبداد لاغری« در قرن بیستم. هیچ نویسنده  چه برسد به مقایسه آن 
فمینیستی نمی گوید که این ها یکی  هستند. اما در کانون الگوی فکری درحال 
باور وجود داشت که مفهوم بردگی  این  از فمینیست ها  شکل گیری بسیاری 
را باید تا آنجا گسترش داد که رفتارهای داوطلبانه زنان طبقات ممتاز را هم 
از اشکال به نظر  دربرگیرد. گرچه این گسترش مفهومی ممکن است خالی 
نرسد، اما از نظر من مهم است که توجه داشته باشیم که یک عنصر ثابت 
ایدئولوژی تبعیض جنسیتی غالب که فمینیسم به آن اعتراض داشت همین 
نکته بود که آنجا که صحبت از زیبایی و زنانگی است تنها زنانند که مسئول 
رنج خود از تازیانه ها و استبداد های بدنی ناشی از مدهای روز به شمار می آیند. 
بر اساس این ایدتولوژی هیچ مسئولیتی متوجه امیال مردان نیست، همین طور 
متوجه فرهنگی که بدن زنان را تابع امیال این مردان  می کند، بدن زنان را 
قدرت  به  دستیابی  برای  اندکی  فرصت  آنها  به  و  می کند  جنسی  و  کالایی 
)با  زنان  که  می کند  طبیعت زنانه ایجاب  بلکه  می دهد.  و شخصی  اجتماعی 
شوق به چنین امور بی اهمیتی کشیده شوند و تمام ناراحتی های جسمی ناشی 
از آن را تحمل کنند )گرچه واقعاً نمی توان فهمید که چرا(. در چنین مواردی، 
چه پای زن بشکند تا به شکل »نیلوفری« هشت سانتی درآید یا شکمبندش 
کمرش را سی سانتی کند، یا پستان هایش را با جراحی پر از پلاستیک  کنند، 
خودش »بدترین دشمن خودش« است. به عنوان یک راه گریز فرهنگی در 
مقابل این تز »آنتی تز فمینیستی«- یعنی پافشاری بر این که زنان در این جا 
نه فاعل بلکه مفعول هستند، ؛ این که مسئولیت بر دوش مردان و امیال آنها 
است؛ و مفهوم اسارت برای توصیف پیروی زنان از اوامر مد برازنده تر است تا 
مفهوم انتخاب - نقطه عطفی تاریخی در شکل گیری درک جدیدی از سیاست 

جنسی بدن بود. ]...[
در این مقدمه یا درآمد قصد دارم مجموعه آرائی کلی را مطرح کنم، مشخصاً با 
تمرکز بر قوت و ضعف گفتمان قدیمی فمینیستی در بستر فرهنگ مان که به 
شکل روزافزونی به تسخیر تصاویر درآمده است. من با این نقد مبتنی بر بستر 
که گفتمان »قدیمی« به درستی به تکثر و بسترمند بودن معنا نمی پرداخت، 

موافقم. ]...[
با توجه به تفاوتی که نژاد، طبقه و جنسیت و قومیت و مانند این ها در تعیین 
معنا ایجاد می کنند، »قرائت« بدن ها کاری به غایت دشوار می شود. با این حال، 
من با آنها که معتقدند در قرائت تصاویر باید همیشه به دنبال »تفاوت « ها بود، 
مخالفم. البته که خوانندگان واکنش های مختلفی نسبت به تصویر یا شمایل 
واحدی خواهند داشت؛ مثلًا، »قرائت« زنی همجنس خواه از مدونا ممکن است 
با قرائت فرد دگرجنس خواهی »که می خواهد مثل مدونا باشد« تفاوت بسیار 
داشته باشد. اما تأکید صرف بر تفسیرهای گوناگون به معنای غفلت از تأثیرات 
مردانگی،  از  بازنمایی های فرهنگ توده ای  روزمره  آرایش  و  مهم صف آرایی 

زنانگی، زیبایی و موفقیت است.
معنای  به  این  در فرهنگ ما  همگون کننده اند.  بازنمایی ها  که  این  نخست 
و  انتظارات  که  است  جنسی  و  قومی  نژادی،  »تفاوت های«  همه  لاپوشانی 
قطعاً،  می کند.  خدشه دار  را  آنگلوساکسون  دگرجنس خواهانه  هویت های 
تصاویر مربوط به مد سطح بالا ممکن است حس عجیب و غریب بودن را 
نیز انتقال دهد: لب هایی که با تزریق کولاژن برجسته شده اند یا چل گیس های 
مانکن های سفیدپوست، دماغ های مدل باربارا استرایسند، و لباس های سبک 
»مردانه« برای زنان. سرمایه داری مصرفی وابسته به تولید مداوم نوآوری و 
وابسته به تصاویر تازه ای است که میل را برانگیزد ، بدین منظور اغلب برای 
رانده  حاشیه  به  همسایه هایی  حیطه های  به  مکرراً  تازه  تصاویر  این  یافتن 
و  عجیب  قالب  در  آشکارا  یا  عناصر  این  اما  می کند.  دست اندازی  شده اش 
غریب گنجانده می شوند و یا درون نظام کلی معنا اجازه نمی یابند که بازنمایی 
از  »واژگون کننده«  یا  متفاوت  به راستی  الگویی  و  بگیرند  خود  اختیار  در  را 
زیبایی یا موفقیت ارائه کنند. )مانکن های سفیدپوست به لب هایشان کولاژن 
اما  باشند[،  داشته  کلفت  لب های  سیاه پوست ها  شبیه  تا  می کنند]  تزریق 
مانکن های سیاه پوست معمولًا به رنگ روشن درمی آیند و اجزای صورت شان 
را آنگلوساکسونی می کنند.( نظامی مشخص از مرزبندی ها )که البته همیشه 

هم ثابت یا قطعی نیست( که اعتبار »تفاوت« را محدود می کند.
دوم این که تصویرهای همگون شده بهنجارسازی می کنند – بدین معنا که 
آنها  با  را  خود  همواره  آدمی  خویشتن  که  می کنند  عمل  الگوهایی  به عنوان 
می سنجد، داوری، »منضبط« و »تصحیح« می کند. اکنون در ایالات متحده، 
پنجاه  و  هفتصد  و  میلیارد  یک  سالی  که  است  صنعتی  زیبایی  جراحی های 
میلیون دلار درآمد دارد و تقریباً 5.1 میلیون نفر در سال نوعی جراحی انجام 
جراجی ها  این  قد.  کردن  بلند  تا  گرفته  پوست صورت  کشیدن  از  می دهند، 
برای طبقه متوسط روزبه روز امکان پذیرتر شده است )متوسط هزینه جراحی 
انجام  دکتر  در مطب  را  آن  تمام  تقریباً می توان  و  است(،  بینی 25۰۰ دلار 
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داد – و حتی بعضی ها را در ساعت استراحت برای خوردن نهار . مبادا فکر 
کنید که بیشتر این جراحی ها به منظور اصلاح از ریخت افتادن اشخاص بر 
اثر سانحه ها یا نارساییهای زمان تولد باشد، اتفاقاً باید افزود که لیپوساکشن )با 
متوسط هزینه 15۰۰ دلار( رایج ترین عمل درخواستی است و در درجه دوم و 
نزدیک به آن جراحی بزرگ کردن پستان )با هزینه متوسط 2۰۰۰ دلار( قرار 
دارد. آیا معیارهای متنوع قومی و نژادی برای زیبایی از طریق این جراحی ها 
»تفاوت های« خود را به نمایش می گذارند؟ ابداً، آیا از اهالی این فرهنگ کسی 
یا  »افریقایی ها«  دماغ  به شکل  و  کند  عمل  را  دماغش  بخواهد  که  هست 
امر است؛ جراحی های متعدد وی  این  بارز  بیاورد؟ شِر نمونه  »یهودیان« در 
به تدریج چهره ای مشخصاً »قومی« او را )اگرچه معلوم نیست چه قومی( با 
چهره ای عوض کرد که با نسخه آنگلوساکسونی از زیبایی مبنی بر تقارن  و 
ظرافت اعضای صورت همخوانی بیشتری داشت. همچنین او در چهل و شش 
سالگی بسیار جوان تر از وقتی که چهل ساله بود به نظر می رسد، درست مثل 
بیشتر هنرپیشه های نسل خودش که برای آنها کشیدن پوست صورت واقعاً 
کاری عادی شده است. این هنرپیشه ها که تصاویرشان ما را در تلویزیون و 
ویدئوها و فیلم ها احاطه کرده اند به تدریج انتظارات فرهنگی آنچه یک زن در 
چهل وپنچ سالگی »باید« به نظر برسد، تغییر می دهند. در فرهنگ عامه این را 
همچون پیشرفتی رهایی بخش برای زنان مسن تر جار می زدند؛ آنها می گویند 
در دهه 1۹۹۰ زنان در پنجاه سالگی همچنان جذابند. اما در واقع شِر و جین 
از نظر جنسی  پابه سن گذاشته  باعث نشده اند که بدن زنِ  فوندا و دیگران 
مقبول تر شود. آنها هنجار جدیدی را بنا نهاده اند که بر اساس آن پوسته بیرونی 
بدن زن از لحاظ فیزیکی پیر نمی شود، اما بدن از لحاظ زمانی پیرتر می شود– 
چنین چیزی فقط از طریق جراحی های پی در پی زیبایی قابل حصول است.

و  غیراقتدارگرا  حاکم(  قدرت  )برخلاف  مدرن  قدرت  فوکو،  اعتقاد  به   ]...[  
عاری از تبانی و به راستی سازماندهی نشده است، در عین حال، تولیدکننده 
و بهنجارکننده بدن هایی است که در خدمت روابط حاکم سلطه و فرمانبری 
است. به نظر فوکو، درک این نوع جدید قدرت نیازمند دگرگونی های مفهومی 
است. نخست این که ما باید دست از این تصور برداریم که »قدرت« مایملک 
افراد یا گروه ها است – یعنی مانند چیزی که می توان آن را »داشت«- بلکه 
باید قدرت را نیروهایی پویا یا شبکه ای از نیروهای نامتمرکز بدانیم. دوم این 
نیستند،  الابختکی  یا  تصادفی  نیروها  این  که  بدهیم  تشخیص  باید  ما  که 
بلکه به قالب اشکال تاریخی خاصی درمی آیند، که البته درون آنها گروه ها و 
ایدئولوژی های خاصی سلطه دارند. گرچه، نه میزان و نه شکل این سلطه »از 
بالا« )توسط قدرت حاکم( تعیین نمی شود، بلکه از طریق »فرایندهای متثکری 
با ریشه های مختلف و مکان های پراکنده« تعیین می شوند که محرمانه ترین و 
جزئی ترین عناصر برساختن فضا،  زمان، میل و صورتبندی را کنترل می کنند.

این یکی از جاهایی است که بینش های فوکویی به ویژه برای تحلیل تاریخی 
و اجتماعی »زنانگی« و »مردانگی« سودمند واقع می شوند. جایی که قدرت 
از »پایین« عمل می کند و شکل های رایج خویش بودگی و سوبژکتیویته )و 
از آن جمله جنسیت( نه عمدتاً از طریق حصر جسمانی و غلبه قهری )گرچه 
روابط اجتماعی به احتمال قوی شامل چنین عناصری هستند(، بلکه از طریق 

کف نفس فردی و تصحیح خود مطابق با هنجارها حفظ می شوند.
بدنی و محدودیت های  به سلاح، خشونت  فوکو، »نیازی  به قول  براین،  بنا 
مادی نیست. نگاهی خیره کافی است، نگاهی نظارت گر، نگاهی که هر فرد 
زیر بار آن چنان هنجارها را درونی می کند که به ناظر خودش بدل می شود 

و این ترتیب هر فرد این نظارت را بر خود و برعلیه خودش اعمال می کند«.
اطاعت زنانه نیست؛  تمامی شکل های  برای درک  راه  این الگو بهترین  البته 
زنان در مشاغل خشن و مشاغل دون پایه مکرراً از لحاظ جسمانی و عاطفی 
ضربه می خورند و از نظر مالی در مضیقه هستند. اما آنجا که سخن از سیاستِ 

شکل ظاهری به میان می آید، این گونه آرا مناسب و روشنگرند. ]...[

< فمینیسم به مثابه نقد نظام مند

صورتبندی جدید و ارزشمند فوکو از مفهوم قدرت نباید به گونه ای تفسیر شود 
که گویی همه بازیگران برابرند یا برتری در قدرت و یافرمانبرداری همواره 
اغلب  اما  نیستند،  دشمن  مردها  می شوند.  جابه جا  قدرت  شبکه های  درون 
ممکن است برای حفظ نهادهایی که به طور تاریخی درون آنها مواضع مسلط 
بر زنان را اشغال کرده اند انگیزه قوی تری داشته باشند. به این دلیل است که 
زنان احساس می کنند در مبارزه برای تغییر این نهادها مردان »دشمن شان« 
هستند. )این تشخیص مهمی است به ویژه برای نظریه پردازی درباره مردانی 
که به لحاظ تاریخی به دلیل نژاد، طبقه یا رفتارها و ترجیح های جنسی شان 

فرودست قرار گرفته بودند(. ]...[

در صد و پنجاه سال گذشته، بدن تحت نفوذ انواع نیروهای فرهنگی به ناچار 
و  کرده  ترک  طبیعت/فرهنگ،  دوگانه  از  طبیعت،  در  را  خود  دیرپای  اقامت 
بگیرد.  حوزه فرهنگ منزل  در  است  انسانی  هرآنچه  با  همراه  شده  تشویق 
عرصه ای  به منزله  بدن  از  تازه  تصویری  دادن  با  این جا،  در  مارکس  کارل 
تاریخی و نه فقط بیولوژیک، قلمروی که سازمان اجتماعی و اقتصادی زندگی 
می  کشیده  خشونت  به  آن  وسیله  به  اغلب  و  می دهد،  شکل  را  آن  انسان 
شود سهم تعیین کننده ای داشت. مارکس نخستین ضربه مهلک را به »بدن« 
به منزله مفهومی یکدست و یکپارچه، چنانکه پیش از او رایج بود، وارد کرد. او 
تأکید کرد که مهم است راجع به بدن چه کسی حرف می زنید – بدن کسی که 
زمین خودش را شخم می زند یا بدن کسی که سراسر روز روی خط تولید کار 
می کند یا بدن کسی که در دفترش می نشیند و کار دیگران را مدیریت می کند.

جنسیت و نژاد نیز مهم هستند. آنچه بدن در شکل »عام« آن تصور می شود 
معمولًا در واقعیت چیزی نیست جز بدن یک مرد یا یک سفیدپوست که خود 

را به عنوان هنجار به همگان جا می زند.  ]...[

تجربه و مفهوم سازی ما از بدن همواره به وساطت برساخت ها، روابط و تصاویر 
طبیعتی فرهنگی صورت می گیرد ]...[.
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فوکو و رازهای زنانگی

ساندرا لی بارتکی
مترجم: آزاده جهان شاهی

لینک مطلب

میشل فوکو1 در نقدی قابل تأمل از جامعه مدرن استدلال می کند که ظهور 
نهادهای قانون گذاری و تلقی های جدید از آزادی سیاسی توأم بود با پیدایش 
 جنبشی پنهانی تر در ضدیت با آن، یعنی ظهور انضباطی جدید و بی سابقه  که 
بدن آدمی را هدف گرفته بود. دیگر آنچه از بدن می خواستند چیزی بیش از 
بدن  جدید  انضباط  این  بود:  آن  کار  تصرف محصول  یا  سیاسی  متحد  یک 
آدمی را متصرف می شد و تلاش می کرد تا تک تک نیروها و عملکردهای آن 

را، اقتصاد و بازدهی حرکات آن را کنترل و تنظیم کند.
ارتش،  مدرنِ  عمدتا  صور  به  می برد  نام  آنها  از  فوکو  اقدامات انضباطی که 
مدرسه، بیمارستان، زندان و کارخانه پیوند خورده است؛ هدف این انضباط ها 

افزایش بهره وری از بدن و افزایش نیروهای آن است:
آدمی  بدن  بر  قیدوبندها  سیاست گذاری  می گیرد،  که شکل  آنچه  نهایت  در 
است، دست کاری محاسبه شده اندام ها، حرکات و رفتارهای آن. بدن آدمی 
نو  به شکلی  و  از هم مجزا  بررسی،  را  آن  قدرت می شود که  از  نظامی  وارد 
ترکیب می کند. »آناتومی سیاسی« که درعین حال یک »سازوکار قدرت« نیز 
بود متولد می شد؛ این سازوکار تعیین می کرد که چگونه یکی بدن دیگران را 
طوری کنترل کند که نه تنها آن گونه که او می خواهد رفتار کنند، بلکه این 
رفتار را به نحوی انجام دهند که به نظر رسد بر اساس میل خود این کار را 
انجام داده اند، با روش، سرعت و کارایی که او تعیین کرده است. بنابراین این 
نظم، بدن های مطیع و ورزیده و یا به عبارتی بدن هایی »رام« تولید می کند.

تولید »بدن  های رام« مستلزم آن است که یک تحمیل بی وقفه بر هر فرآیند 
فعالیت بدنی اعِمال شود، این تحمیل صرفاً معطوف به نتایج فعالیت ها نیست. 
این »خرد-فیریک قدرت« زمان بدن، فضا و حرکت های آن را تفکیک و از 

هم مجزا می کند. 2 
به شدت کنترل می شوند:  بدن  این رژیم های قدرت، زمان و فضای  ]...[در   
مجزا  واحدهای  و  فواصل  به  را  زمان  تقسیم  مدرسه  زنگ  و  کارخانه  سوت 
تبدیل می کنند که به فعالیت های مختلف روز نظم می دهند. ]...[ این کنترل 

جدی و دقیق را بدون نظارت جزءبه جزء و بی وقفه نمی توان حفظ کرد.
تفسیر فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه درباره اقدامات انضباطی که »بدن های 
فرانسوی  کلمه  واقعی  به معنای  تفسیری  می آورد،  بوجود  را  مدرنیته  رام« 
است]...[. اما فوکو بدن تمام انسان ها را یکی می پندارد. به طوری که از نظر 
وی تجارب بدن زنان در این فرآیند تفاوتی با بدن مردان ندارد، گویی مردان و 
زنان رابطه یکسانی با نهادهایی که مشخصه بارز زندگی مدرن به شمار می آیند، 

برقرار می کنند. کجاست آن تفسیر از اقدامات انضباطی که به »بدن های رام« 
زنان، بدن هایی سر به راه تر و رام تر از بدن مردان، جنسیت می بخشد؟ بر اساس 
مشابه  می شود،  انجام  مردان  مورد  در  فوکو، اقدامات انضباطی که  نظریات 
به دیدن  قادر  او  اما دیدگاه  انجام می شود.  زنان  اقداماتی است که در مورد 
آن دسته از اقدامات انضباطی که کیفیت خاص زنانه را تولید می کنند، نیست. 
ادامه  بدن زنانه را شکل می بخشد،  از اشکال مختلف سلطه که  چشم پوشی 
سکوت و ضعف و ناتوانی کسانی است که این نظم بر آنها تحمیل شده است. 
بنابراین، حتی اگر در انتقادهای فوکو دیدگاه های آزادی خواهانه ای به گوش 
می رسد؛ تحلیل های او در کل تبعیض جنسی را بازتولید می کند که معضل 

شایع تمام نظریات سیاسی غرب است.
یک  مهارت،  یک  زنانگی  زن.  یا  مرد  نه  می آییم،  بدنیا  مذکر  یا  مونث  ما 
پذیرفتن هنجارهای جنسیتی است  بازنمایش  و  نمایش  دستاورد، یک روش 
که با سبک و مدهای مختلف روی بدن ما ظاهر می شود. در ادامه این بحث به 
بررسی اقدامات انضباطی می پردازیم که بدن هایی تولید می کنند که حرکت ها 
و ظاهر آنها به شکل مشهودی زنانه اند. من سه دسته از این اقدامات را بررسی 
کرده ام: اقدامات انضباطی که هدف آنها تولید بدن هایی با سایز مشخص و 
شکل و قواره ای کلی است. اقداماتی که هدف شان نمایش ژست ها، اندام و 
حرکات مشخص است. اقداماتی که هدفش شان تربیت بدن  برای نمایش یک 
ظاهر تزیین شده است. با بررسی ماهیت این انضباط ها نشان خواهیم داد که 
چگونه و توسط چه کسانی تحمیل می شوند. اثرات تحمیل این انضباط بر هویت 
و ذهنیت زنان را بررسی می کنیم. باید افزود که این اقدامات انضباطی را باید 
در بستر نوسازی سلطه پدرسالارانه درک کرد، نوسازیی که براساس الگوی 

کلی ای که فوکو توضیح داده در طول تاریخ بسط یافته است.
سبک و شکل و شمایل زنان در طول زمان و در میان فرهنگ ها تغییر کرده 
از یک جهت مشغولیت هایی را  این سبک ها وسواس های فرهنگی و  است؛ 
منعکس می کنند که هنوز درک کمی در مورد آن وجود دارد. امروزه، کسی 
فعلی  بدن  مُد  ندارد.  زنان  فربه  و  قدرتمند  درشت،  بدن  دیدن  به  علاقه ای 
زن، یک بدن سفت، با سینه های کوچک، باسن باریک، اندام لاغر یا هیکلی 
پوست و استخوانی است. به نظر می رسد این نمای کلی بیشتر برای یک پسر 
بالغ.  زن  تا یک  باشد  مناسب  بلوغ رسیده  به سن  تازه  دختر  یا یک  نوجوان 
درحالی که ابعاد بدن یک زن معمولی کاملًا با این ابعاد متفاوت است، همان 

زنانی که البته باید رژیم غذایی بگیرند.

http://zannegaar.net/content/144
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مجله های پرتیراژ زنان در هر شماره مقالاتی را به رژیم های غذایی اختصاص 
این در  از مردان به پزشک تغذیه مراجعه می کنند،  ]...[زنان بیش  می دهند. 
حالی است که تعداد زنان عضو گروه های خودیار مانند گروه های ویت واچر3 و 
یا اورایترز انانمیومس۴ بسیار بیش از مردان است. برای مثال میزان عضویت 

زنان در اورایترز آنانمیوس نود درصد بیشتر است. 5 
اشتهای  می کند.  تربیت  را  آن  و  می دهد  نظم  گرسنه  بدن  به  غذایی  رژیم 
کرد.  کنترل  را  آن  آهنین  اراده ای  با  و  بوده  نظر  تحت  همیشه  باید  غذایی 
اما  کرد،  انکار  را  غذا  به  بدن  بی گناه  اندام های  نیاز  نمی توان  که  حالی  در 
به خاطر مقاومت در  را  باید آن  بیگانه ای که  تلقی می شود؛  بدن دشمن فرد 
برابر پروژه تربیتی به زانو درآورد. بی اشتهایی عصبی زنان اواخر قرن بیستم را 
مبتلا کرده و در حال حاضر تا حدی به صورت همگانی در آمده است، همان 
کاری که هیستری با زنان سال های قبل کرده بود: به عبارت دیگر بی اشتهایی 
عصبی تبلور یک وسواس فرهنگی گسترده در قالب یک بیماری است. ]...[ 

می شود  تحمیل  بدن  به  که  روش های انضباطی است  از  یکی  غذایی  رژیم 
و آن را به کنترل استبداد لاغری در می آورد، ورزش نیز یکی دیگر از این 
روش ها است. ]...[ با توجه به افزایش وسواس زنان نسبت به وزن، طبیعی 
است که باید به انگیزه بسیاری از زنانی که در باشگاه های سلامتی ورزش 
می کنند، شک کرد. آنها این کار را با هدف و روحیه ای کاملًا متفاوت با مردان 

انجام می دهند.
این کلاس ها  زنان هستند. در  از کلاس های ورزشی فقط مختص  بسیاری 
می شود.  داده  تراش  دوباره  رایج  مد  اساس  بر  آنها  بدن  مختلف  بخش های 
به  دادن  برای شکل  خاصی  ورزش های  که  می گویند  سازی  بدن  مشاوران 
زنان وجود  و چربی  اندام ها  به  دادن  فرم  و  بردن سلولیت ها  بین  از  و  سینه 
دارد. آنها از واژه »کاهش – موضعی« استفاده می کنند، اصطلاحی که شامل 
دوجین اقدام تنبیهی است و برای »مواضع دارای مشکل« بخش های خاصی 
از بدن، از جمله چاقی قوزک پا یا برآمدگی پهلوها استفاده می شود. از نظر 
است،  بی رحمانه  هم  و  نادرست  هم  موضعی«  »کاهش-  اصطلاح  علمی 
نیست،  درک  قابل  برایشان  هرگز  که  آنچه  مورد  در  را  زنان  انتظارات  زیرا 
افزایش می دهد: ثابت شده است که شکل ذخیره بافت چربی یا حذف آن در 

بخش هایی از بدن کاملًا ژنتیکی است.
تنها اشتهای طبیعی یا شکل نتراشیده بدن زن نیست که او را به خطر می اندازد: 
انضباطی ایجاد یک  پروژه  نیز می تواند  او  حتی تک تک حالت های صورت 
بدن بی عیب و نقص را مختل کند . یک صورت پراحساس، و پر از خط و 
چین و چروک  بسیار بهتر و سریع تر از یک صورت بی حالت این کار را انجام 

خود  هیجان های  و  احساسات  در سرکوب  زنان  اگر  حتی  بنابراین،  می دهد. 
از بروز آن بر روی چهره  بیاموزند که چطور  باشند، حداقل می توانند  ناتوان 
خود جلوگیری کنند. سوفیا لورن یک راه حل بی نظیر برای حل این مسئله 
ارائه می کند: با چسباندن یک تکه نوار چسب بر روی پیشانی یا بین دو ابرو، 
می توانیم هر زمان که اخم کرده ایم بیاد آوریم که باید صورت خود را شل و 
آن را از انقباض خارج کنیم.۶ زنان هر زمانی که در خانه تنها باشند می توانند 

این چسب را به صورت خود بچسبانند.
در  کلی  به طور  و  اندام  وضع  ژست ها،  در  معنی داری  جنسیتی  تفاوت های 
آن  در  که  فضایی  و  حرکتی  رفتارهای  در  زنان  دارد:  وجود  بدنی  رفتارهای 
جایی  زنان  فضای   ]...[ هستند.  مردان  از  محدودتر  بسیار  می کنند،  زندگی 
نیست که او در آن بتواند هدفمند و آزادانه خود را بشناساند، بلکه چاردیواری 
است که احساس می کند در آن قرار داده شده و محدود شده است. 7 »زنان 
بی بند و بار« این هنجارها را نقض می کنند: بی بند و باری او نه تنها در رفتار 
او بلکه در شکل حرف زدن، و به عبارت عامیانه، در حرکات آزاد و راحت او 

دیده می شود.
و  اندام  گرفتن  قرار  نحوه  بارز  تفاوت های  آلمانی،  عکاس  وکس،  ماریانه 
حرکات زنانه  و مردانه را مستند کرده است. او در یک مجموعه فوق العاده دو 
هزار عکس چاپ کرده که بیشتر آنها در خیابان از سوژه هایش گرفته شده اند. 
زنانی که دست به سینه نشسته و منتظر مترو هستند، آنها دست هایشان را به 
صورت بسته روی هم قرار داده اند، پنجه هایشان مستقیم و یا کمی به سمت 
داخل چرخیده و ران هایشان به یکدیگر چسبیده است.۸ زنان در این عکس ها 
خود را کوچک، باریک و بی آزار کرده اند: آنها منقبض به نظر می رسند و فضای 
فضای  در  را  خود  مردها  بر عکس  کرده اند.  اشغال  صندلی  روی  بر  را  کمی 
یکدیگر  از  جدا  ران هایشان  که  نشسته اند  طوری  آنها  کرده اند،  پهن  موجود 
است و دست هایشان در فاصله ای دورتر از بدن شان قرار دارد. چیزی در شکل 
نشستن همه آنها مشترک است که وکس آن را »موقعیت عرضه« می نامد: 
مردان طوری نشسته اند که ران هایشان از هم باز است، کشاله رانشان دیده 
و  است  آویزان  راحتی  به  بازوهایشان  و  بیرون  به سمت  پاهایشان  می شود، 

دست ها راحت روی پایشان قرار دارد.
در  دستشان  و کف  می دارند  نگه  بدنشان  کنار  را  دست هایشان  زن ها    ]...[
احیاناً کفش  اگر  برمی دارند.  قدم  احتیاط  با  و  آرام  آنها  دارد،  قرار  پهلویشان 
پاشنه بلند بپوشند، خود را محدودتر می کنند. بدنشان به سمت جلو خم می شود 
و تعادلشان را از دست می دهند؛ تقلا برای راه رفتن در این وضعیت باعث 

می شود که گام هایشان را کوتاه تر از قبل کنند.

بدن آدمی وارد نظامی از قدرت می شود که آن را بررسی، از 
هم مجزا و به شکلی نو ترکیب می کند
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یا  می کنند  عوض  را  نگاه شان  جهت  زنان  مردان،  موشکافانه  نگاه  زیر  در 
نگاه  خیره  که  است  داده شده  آموزش  زنان  به  می اندازند،  پایین  را  سرشان 
شده  داده  آموزش  زن ها  به   ]...[ بدهند.  مردان  به  را  برتر  موقعیت  و  نکنند 
به طور  که  از شغل هایی  بسیاری  در  بزنند.  لبخند  مردها  از  بیشتر  که  است 
اخص زنانه است، مهربان، مؤدب و آماده خدمت بودن بخشی از کار روزانه 
آنان است. این وضعیت مستلزم آن است که صرف نظر از شرایط روحی شان، 

در بیشتر ساعت روز به طور ثابت لبخندی بر روی لب داشته باشند.
بدن زنان یک ظاهر تزیین شده است و انضباط زیادی برای ایجاد آن به کار 
رفته است. ]...[ پوست زنان باید نرم، منعطف، بدون مو و صاف باشد. در یک 
پوست ایده آل نباید هیچ نشانی از فرسودگی، تجربه، سن و یا افکار عمیق دید. 
موها نه تنها باید از روی صورت، بلکه باید از بیشتر بخش های بدن، از روی 
پاها، ران ها و بخش های بالای اندام تناسلی برداشته شود. برداشتن موهای 

صورت یک کار بسیار تخصصی دیگر است. ]...[
مراقبت از مو، مانند مراقبت از پوست مستلزم صرف وقت زیادی است، باید 
مقدماتی را تهیه کرد و مهارت استفاده از تکنیک های مختلف را داشت که آن 
هم به کسب دانش تخصصی نیاز دارد. ]...[ یک زن باید به خوبی کارکردن 
با دستگاه های مختلف آرایشی را بیاموزد، از جمله کار کردن با سشوار، شانه 
حالت دهنده مو، اتوی فر، فر گرم، فر برقی، خط چشم، خط لب، برُس لب، فر 
ابرو، برُس ریمل و روش استفاده صحیح از محصولات گوناگون را بلد باشد؛ 
کرم پودرها، تونرها، پوشاندن شیارهای صورت، ریمل مژه و ابرو، سایه چشم، 
براق کننده چشم، رژگونه، رژلب، براق کننده لب، رنگ مو، شست  و شوی مو، 

براق کننده مو، ترمیم کننده و لخَت کننده مو و غیره.
یک  اخص  طور  به  کردن  آرایش  آرایشی،  تبلیغات  و  مد  مجلات  زبان  در 
فعالیت زیبایی شناسانه است که از طریق آن زن فردیت خود را نشان می دهد. 
در واقع، علی رغم آن که، سبک های آرایشی در هر دهه عوض می شوند و در 
هر مراسمی می توان آرایش متفاوتی داشت، اما آرایش صورت به شدت به مد 

وابسته است و کمتر از طریق آن می توان شخصیت خود را نشان داد.
گذشته از تمام این موارد، صورت خوب آرایش شده یک زن، اگر کارت ورود 
نشانه  دست کم  نباشد  دلخواه[  اجتماعی  جایگاه های  و  مکان ها  تمامی  ]به 
پذیرش در بیشتر محیط های اجتماعی و حرفه ای است، اما برعکس، اگر زنی 
تصمیم گرفته باشد که از وسایل آرایشی استفاده نکند با مجازات رو به رو 

خواهد شد. ]...[
آن  طریق  از  که  است  فرآیندی  از  بخشی  بردیم،  نام  اقدامات انضباطی که 

این  با  می شود.  تحت سلطه زنانه ساخته  بدن  جهتی  از  و  بدن ایده آل زنانه، 
آن  روی  بر  که  می شود  تولید  تحت سلطه ای  و  آموزش دیده  بدن  اقدامات، 

درجه دوم بودن حک شده است.
»هنر« آرایش کردن، بخشی از هنر تغییر قیافه است اما از قبل این پیش فرض 
را عنوان می کند که صورت زنان، بدون نقاشی، صورتی با نقص و عیب است. 
مرد  یک  به بهداشت برای  توجه عادی روزانه  و  ریش تراش  صابون،  و  آب 
کافی است اما نه برای یک زن.]...[ زنان تکنولوژی زنانگی را پذیرفته اند و این 
تکنولوژی را برای غلبه بر احساس نقص بدنیشان به کار می گیرند: کارهایی 

که بیشتر اوقات برایشان جنبه اجباری و یا حتی آیینی دارد.
مستلزم  است؛  تنظیم شده  برنامه  یک  زنانگی،  انضباطیِ  پروژه 
چنان اقدامات اساسی و گسترده ای برای تغییر شکل بدن است که حتی زنانی 
که واقعاً خود را متعهد به آن می دانند محکوم به رها کردن کار در مرحله ای 
از آن هستند. بنابراین، به احساسِ نقص زنان، احساس دیگری اضافه می شود 
و آن احساس خجالت از بدنی است که در آن قرار دارند: او باید از خودش 
آخرین  باشد  مجبور  هدف  به  رسیدن  برای  شاید  حتی  کند؛  مراقبت  بیشتر 
و  از حداقل وقت  زنان شاید  از  بسیاری  بردارد.  بیشتری  با سرعت  را  گام ها 
یا منابعی که این جامعه از آنها انتظار دارد، محروم باشند، مثلا رژیم غذایی 
مناسب. این زنان بیچاره احساس شرم مضاعفی را تحمل می کنند، احساس 
رایجی که جامعه ما آن را احساس شرم از فقر می نامد. بار سنگینی را که این 
زنان فقیر تحمل می کنند، تنها فشار روحی و روانی نیست، زیرا هماهنگی با 
استانداردهای رایج اندازه و شکل بدن، یکی از عوامل تحرک اقتصادی است 

که از آن هم محروم می شوند. ]...[
در جامعه ای که تمایل به جنس مخالف نهادینه شده است، زن باید خود را 
»مفعول« و طعمه برای مردان قرار دهد. ]...[ زنان باید بدن خود را آن طور 
»دیگر«  جز  نیستند  کسانی  دیگران  این  کنند،  زندگی  می بینند  دیگران  که 

مردسالاران گمنام.
و  بدون گوشت  بدنی  آن قضاوت می شود،  با  احساس می کند  بدنی که زن 
با برنامه منظم  باید سعی کند که  بنابراین او  بدون بخش های اضافه است، 
و جدی بدنش مثل یک نوجوان، لاغر و بدون فرم باشد، بدنی که در فرم و 

شکل آن به بلوغ نرسیدن، حک شده باشد. ]...[
البته در سکوت، از جایگاه فرودست او در  بدن زن با فصاحت و شیوایی، و 
سلسله مراتب جنسیت سخن می گوید. قدرت انضباطی که زنانگی را در بدن 
زن حک می کند، در همه جا هست، و در هیج جا نیست؛ هر کس می تواند 

 همان طور که قبلًا هم اشاره کردم، خود زنان هم، هم جنسان 
خود را برای عدم هماهنگی با نظم موجود تنبیه می کنند. 

نوشته های منتشرشده درباره سایز بدن، پر از اعترافات دردناکِ 
زنانی است که از چاقی خود خجالت می کشند
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مسؤل برقراری این نظم باشد ولی مشخصاً هیچ کس مسؤول آن نیست. ]...[
فوکو تلاش می کند تحمیل این انضباط بر بدن انسان را از طریق عملکرد 
نهادهای مشخصی مانند مدرسه، کارخانه و زندان توضیح دهد. اگرچه برای 
انجام این کار تاحدی مجبور است از اعلام این که کدام نهاد محدود و کدام 
نهاد نامحدود است، چشم پوشی کند. کالبدشکافیِ قدرت نظم و انتشار گسترده 
آن برای درک صحیح نحوه فرمانبردار ساختن زن ضروری است. در نبود یک 
ساختار رسمی و مراجعی که با قدرت، نهادها را به سمت خاصی سوق دهند، 
این احساس به  وجود می آید که تولید زنانگی کاملًا داوطلبانه یا طبیعی است. 

]...[
در اقدامات انظباطی برای تولید زنانگی، تنها یک زن »مطیع و باتجربه« و با 
بدنی که در درجه دوم قرار داده شده، تولید نمی شود بلکه این اقدامات بخشی 
فرودستی  ناعادلانه،  و  سرکوبگر  نظام  که  است  پروژه انضباطی بزرگتری  از 
جنسی را تولید می کند. هدف این نظام تغییر زنان به شریکی سر به راه و مطیع 
برای مردان است. مانند ارتشی که هدفش از استخدام افراد خام و بی تجربه 

تبدیل آنها به سرباز است. ]...[
یک زن، در نبود نظم رسمی مشخص و برنامه های عمومی مجازات باید تا 
حدی تغییر قیافه دهد که نظام سلطه گر را راضی کند. این دروغی است که 
است.  هنرمندانه  نمایش  یک  آرایش کردن صرفاً  هستند:  موافق  آن  با  همه 
اولین کفش پاشنه بلند یک زن نمادی از مدرن شدن اجباری او که بر پایش 

بسته شده نیست بلکه بخشی از رشد معصومانه اوست. ]...[
نبود مجازات عمومی رسمی به این معنی نیست که اگر زنی نتواند و یا نخواهد 
خودش را تسلیم انضباط بدنی موجود کند، مجازات نخواهد شد. بر عکس، او 
در دنیایی که مردان بر آن سلطه دارند، با مجازات های بسیار سختی رو به رو 
خواهد شد: محرومیت از حمایت مردان. برای زنانی که تمایل به جنس مخالف 
دارند، این مجازات می تواند به معنی از دست دادن رابطه صمیمانه ای باشد 
که به شدت به آن نیاز دارند، برای او و برای زنان هم جنس خواه این مجازات 

می تواند به معنی محرومیت از معیشتی آبرومندانه باشد.
همان طور که قبلًا هم اشاره کردم، خود زنان هم، هم جنسان خود را برای 
درباره  منتشرشده  نوشته های  می کنند.  تنبیه  موجود  نظم  با  هماهنگی  عدم 
خجالت  خود  چاقی  از  که  است  زنانی  دردناکِ  اعترافات  از  پر  بدن،  سایز 

می کشند. ]...[
زنانگی به مثابه »سبک خاصی از تن« باید برتری خود را در جهت دیگر نیز 
نشان دهد اما این برتری قطعاً بر مردانگی نیست زیرا، به هر ترتیب، مردانگی 
از  بنیادین و هنوز تصور نشده ای  آینه مقابل زنانگی است؛، تغییر شکل  فقط 

بدن زن. ]...[
زنانی که آرایش خود را در طی روز بارها و بارها کنترل می کنند تا مطمئن 

شوند کرم پودر صورتشان خشک شده، یا ریمل شان نریخته باشد، کسانی که 
نگرانند باد یا باران آرایش موی شان را خراب کند، کسانی که مرتب مراقبند 
جوراب شان کنار قوزک پایشان جمع نشده باشد، کسانی که احساس می کنند 
چاق هستند، کسانی که هر چیزی را که می خورند کنترل می کنند، ساکنان 
یک ساختار سراسربین۹ و سوژه ای در حال کنترل و نظارت بر خود شده اند؛ 
خودی که متعهد به نظارت بی رحمانه بر خویشتن شده است. این نظارت بر 
خویشتن، شکلی از فرمانبرداری از مردسالاری است. علاوه برآن، آگاهی زن 
از این واقعیت را نشان می دهد که او به شیوه ای تحت نظارت است که یک 
مرد نیست. این زن در زندگی اش هر چیز دیگری هم که بشود مهم تر این 

است که او بدنی طراحی شده برای رضایت و تحریک است.
ما زنان در صورتی  می توانیم درباره بدن خود باز اندیشی کنیم که بتوانیم به 
درستی پیام های فرهنگی  را که روزانه بر بدن مان حک می شود بخوانیم؛ تا 
زمانی که بفهمیم حتی اگر موفق شویم این انضباط های زنانه را ماهرانه انجام 

دهیم،  هنوز فقط یک زن هستیم.

1.Michel Foucault, Discipline and Punish (New York: Vintage Books, 
1979), p. 138
2.Michel Foucault, Discipline and Punish (New York: Vintage Books, 
1979), p. 28
3.Weight Watcher
4.Overeaters Anonymous
5.Marcia Millman, Such a Pretty Face-Being Fat in America (New York: 
Norton, 1980) p. 46
6.Sophia Loren, Women and Beauty (New York: William Morrow, 1984), 
p. 57
7.Iris Young "Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body 
Comportment, Motility and Spatiality,"Human Studies,Vol. 3, (1980), pp. 
137-156
8.Marianne Wex, Let's Take Back Our Space: "Female" and "Male" Body 
Language as a Result of patriarchal Structures. (Berlin: Frauenliteraturvelag 
Hermine Fees,I 979).
9.(Panopticon)

گونه ویژه ای از معماری است که اواخر قرن هجدهم توسط فیلسوف انگلیسی، جرمی بنتهام، طراحی شد تا 
به زندان بان ها اجازه دهد که تمامی زندانی ها را زیر نظر داشته باشد بدون این که زندانی ها متوجه شوند که 
در کدام لحظه تحت نظارت اند. معماری چنین ساختمان دایره مانندی شامل دو استوانه هم مرکزاست که 

استوانه درونی ویژه زندان بان ها و استوانه  بیرونی برای سلول ها در نظر گرفته شده است.
“Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power,” in 
Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression 
(New York: Routledge, 1990). Reprint Permission by University Press of 
New England.

پانوشت

 رژیم غذایی به بدن گرسنه نظم می دهد و آن را تربیت 
می کند. اشتهای غذایی باید همیشه تحت نظر بوده و با اراده ای 

آهنین آن را کنترل کرد



39

زن نگار، نشریه پژوهش گران و کنش گران مطالعات زنان
 شماره ششم،آبان ماه 1391 

مصرف بالای قرص ضدحاملگی
درکمپین  انتخاباتی

سو تولسن راینهارت
مترجم: نسیم گل کو

لینک مطلب

اولا، تا آن جا که من از ]حرف های[ دکترها می فهمم، ]لقاح در حین تجاوز[ 
خیلی نادر است. اگر تجاوز واقعی باشد، بدن زن روشی برای متوقف کردنش 
دارد. ]ثانیا[ اگر بناست مجازاتی در کار باشد، باید معطوف به تجاوزگر باشد و 

نه بچه ای که در اثر تجاوز تشکیل شده.
تاد اکن،  نماینده جمهوری خواه ایالت میسوری در مجلس، اگوست1 2۰12

اطمینان  برای  تلاش  در  و  اکن،  تاد  کنگره،  نماینده  اخیر  نظرات  پرتو  در 
بخشیدن به مردم آمریکا در خصوص حساسیت حزب جمهوری خواهان نسبت 
به مساله تجاوز،  من فکر می کنم ما نباید از لایحه ای بر ضد شیوه ای موثر 

برای جلوگیری از بارداری قربانیان تجاوز حمایت کنیم.
جکی کرتیس، جوانترین عضو کمیته انتخاباتی جمهوری خواهان، 23 آگوست 

2۰12، درباره پیشنهاد ممنوعیت جلوگیری اضطراری ازبارداری2
< مقدمه

محلی  خبری  شبکه  با  مصاحبه اش  در  آگوست   1۹ در  اکن  تاد  که  نظراتی 
چنین  قبلًا  هم  دیگران  نیستند.  جدید  کرد،  بیان  میسوری  ایالت  در  فاکس 
نظرات  این  اما  بودند.  کرده  مطرح  زنان  باروری  شیوه های  درباره  ادعاهایی 
باعث شد بحث بر سر سیاست تنظیم خانواده در کارزار انتخاباتی 2۰12 بالا 

بگیرد.
]...[  بازار بحث بر سر سیاست های سقط جنین این روزها بیشتر از همیشه داغ 
است،  اما کسی فکر نمی کرد که این داغی به بحث پیشگیری سرایت کند. این 
موضوع اکثر شاهدان را به شدت متعجب کرده و حتی ممکن است انتظارات 
افراد در مورد نحوه پیشرفت انتخابات را تغییر دهد. نامزدهای جمهوری خواه 
جنین«  حیات  »طرفدار  از  حمایت  در  مواضعی  تنها  نه  ریاست جمهوری 
استدلال کرده اند. کمیته  از بارداری هم  پیشگیری  علیه حق  بلکه  گرفته اند، 
انتخاباتی جمهوری خواهان تا این لحظه به عنوان برنامه طرفدار حیات جنین 
به وضوح شیوه های  بار  اولین  برای  و همچنین  کرده  تاکید  استثناء«  »بدون 
جلوگیری اضطراری از بارداری مانند »قرص صبح روز بعد« را محکوم کرده 

است.
از  بسیاری  و  با جمهوری خواهان است  آن  اکثریت  که  نمایندگان  مجلس 
برای  بی سابقه  اقداماتی  جمهوری خواه  ایالتی  قانون گذاران  یا  و  فرمانداران 

قطع بودجه سازمان تنظیم خانواده که بزرگترین ارائه کننده خدمات بهداشتی- 
درمانی مربوط به باروری به زنان کم در آمد است، انجام داده اند.

]...[  چگونه است که حقی که فرهنگ غالب، تقریبا 5۰ سال پیش پذیرفته 
که  است  حقی  این  می شود؟  کشیده  چالش  به  شدت  به  چنین  ناگهان  بود 
امروزه نود و نه درصد زنان در قید حیات آمریکایی که تا به حال ارتباط جنسی 
داشته اند، حداقل یک بار از آن استفاده کرده اند، 3 از جمله نود و هشت درصد 
زنان بالقوه بارور کاتولیک که حداقل ماهی یک بار به کلیسا می روند؛ شصت 
و  بالاست  آنها  احتمال بارداری ناخواسته  که  کاتولیک هایی  درصد  هشت  و 
%7۴ مسیحیان انجیلی که احتمال بارداری ناخواسته آنها بالاست از این هم 
فراتر می روند و به صورت منظم از یک روش بسیارموثر استفاده می کنند. این 
حقی است که در دو پرونده مهم دیوان عالی کشور به عنوان حقی اساسی 
این حقی است که موسسه علم پزشکی،  که همه می دانند مقر  مطرح شد. 
فمینیست های رادیکال هم نیست، به عنوان صرفاً یکی از خدمات بهداشتی 

پیشگیرانه ضروری به رسمیت می شناسد.
به  بخشیدن  اعتبار  از بارداری برای  پیشگیری  حق  مخالف  افراد    ]...[
مخالفت خود راهی ندارند جز اینکه منازعات جاری درباره مسئله جلوگیری 
از بارداری را در قالب جنگ میان حقوق زنان و آزادی مذهبی تعریف کنند؛ 
این که گروه های  اما  دارد.  گیرایی  کافی  اندازه  به  است که  قالبی  تنها  این 
و  داده اند  راه  خود  به  را  مبارزه  ای  چنین  تصور  اصلًا  محافظه کار  اجتماعی 
این که به نظر می رسد گروه های ضد سقط جنین از سال 2۰1۰ چنان جای 
پای خود را در مسیر موفقیت  محکم احساس کرده اند که توانسته اند تجویز 
سیاست های خود را از منع سقط جنین تا منع جلوگیری اضطراری و هر نوع 
پیشگیری از بارداری به طور کلی بسط دهند، به وضوح نشانگر این امر است 
دست  ائتلاف جمهوری خواهان کاملًا  در  محافظه کار  اجتماعی  نیروهای  که 

بالا را دارند.
ارتباط  در  خود  مواضع«  »بسط  نفس گیر جمهوری خواهان در  جسارت  اما 
به  نه  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  است  ممکن  خانواده  تنظیم  سیاست  با 
در  که  جامعه ،  دهد.  تغییر  دموکرات ها  نفع  به  نفع جمهوری خواهان که 
سال های اخیر به نوعی در حال حرکت به سوی پذیرشسقط جنین در چارچوب 
قانونی اما محدود بوده است، ممکن است چنین جبهه گیری های جسورانه ای 

http://zannegaar.net/content/144
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در مقابل حق پیشگیری را زیاده روی بداند. جوان ترین عضو کمیته انتخاباتی 
جمهوری خواهان، جکی کرتیس که 22 سال بیشتر ندارد، قطعا با در نظر گرفتن 
همین نکته تلاش می کرد به حزبش یادآوری کند که اوباما نزد زنان جوان با 
تقریباً سی درصد اختلاف از رامنی پیش است و ترکیب اظهارنظرهای اکن - 
نماینده جمهوری خواه - و پیشنهاد جمهوری خواهان برای ممنوعیت جلوگیری 
اضطراری هم هیچ کمکی به کم کردن این فاصله ناشی ازجنسیت نخواهد 
کرد. ۴ پل رایان، معاون پیشنهادی رئیس جمهور در کمپ جمهوری خواه،  که 
بیش از هر چیز به خاطر طرح  های بودجه و بهداشت و درمانش شهرت دارد 
نیز به صورت مداوم با تاد اکن و دیگران برای محدود کردن نه فقط حق سقط 
کرده  همکاری  پیشگیری،  روش های  به  دسترسی  تعریف تجاوزو  جنین که 
به  او  چهره  معرفی  دنبال  به  به شدت  زنان  گرو ه های  و  دموکرات ها  است. 
چقدر  هر  محافظه کار  نیروهای   . هستند.  زنان  حقوق  علیه  مبارزی  عنوان 
هم در راستای اهداف خود بسیج شده  باشند، با این اقدامات اخیرشان احتمالًا 
بیشتر به بسیج لیبرال ها و رأی  دهندگان میانه رو علی الخصوص زنان کمک  
کرده اند،  چیزی که خود گروه های »طرفدار حق انتخاب« درانجام آن موفق 

نبوده اند.
در این مقاله بسیار کوتاه و مقدماتی من پیش از پرداختن به قدرت شگفت انگیز 
سیاست  تنظیم خانواده در مناسبات انتخابات، قصد دارم تاریخچه مختصری 
البته حق مردان نیز هست،  از بارداری که  درباره سیر تحول حق پیشگیری 
پیشگیری  مسئله،  همه  این  میان  از  که  می دانست  کسی  چه  دهم.  ارائه 
جمهوری  ریاست  انتخاباتی  کارزار  مسائل  مهم ترین  از  یکی  از بارداری به 

آمریکا در قرن 21 تبدیل می شود؟
کنترل باروری

تاریخ پیشگیری از بارداری قطعاً بسیار طولانی است. می دانیم که 5۰۰۰ سال 
پیش زنان مصری اسفنج هایی آغشته به سرکه و مردان مصری کاندوم هایی 
از جنس کتان آغشته به سرکه یا شراب استفاده می کردند. گفته می شود در 
به عنوان  از لاک لاک پشت  اوقات  ونیز در دوران رنسانس، فاحشه ها گاهی 
محافظ استفاده می کرده اند و این محافظ های طبیعی چون لاک  لاک پشت 
انسان  که  می رسد  نظر  به  است.  می شده  استفاده  هم  ژاپن  در  استخوان   یا 
خیلی زود مفهوم پیشگیری از بارداری را متوجه شده است و از هر ابزاری که 

می توانسته برای کنترل باروری استفاده کرده است.
تا  محافظ  از  استفاده  با  جلوگیری  شیوه های  در  را  می توان برابری جنسی 
حدودی مشاهده کرد، چرا که هم زنان هم مردان از آنها استفاده می کرده اند، 
که  کسانی  عنوان  به  زنان  برای  آنها  از  نکردن  استفاده  تبعات  شاید  گرچه 
می توانسته اند حامله شوند، بیشتر بوده است. از دهه ۶۰ میلادی با تولید اولین 
قرص های هورمونی پیشگیری از بارداری و در دهه ۸۰ میلادی با رشد ایدز، 
البته  تغییر مسیر هستیم. محافظ های مردانه )کاندوم( گرچه  نوعی  ما شاهد 
هنوز روش های پیشگیری از بارداری به حساب می آیند، اما تاکید بر آنها به 
عنوان محافظ  در مقابل بیماری و نه باروری افزایش یافته است. با توجه به 
این که قرص های هورمونی یا انواع دیگر روش های پیشگیری دارویی برای 
تقریباً  وازکتومی  و  کاندوم  مردان، هر چه جز  برای  نه  و  است  ممکن  زنان 

منحصرا به »مساله زنان« تبدیل شده است.

به جای تولید بچه های بیشتر به فکر تولید سیاست هایی باشید که به بچه های 
بیشتر می انجامند!

فینیست ها،  هم چون ضدفمینیست ها، قطعاً پیشگیری از بارداری را مسئله زنان 
دانسته اند. حق زنان مبتنی بر پیشگیری از بارداری،  حقی چنین خصوصی و 
شخصی، تقریباً همیشه به عنوان حقی عمومی هم دیده شده است. دولت ها  
یا بین موضع مشوق زاد و ولد بیشتر و موضع طرفدار کنترل باروری در نوسان 

بوده اند و یا هر دو موضع را همزمان اتخاذ کرده اند.
پیش روی ها و عقب نشینی های حقوق زنان را نیز می توان با پیش روی ها و 
عقب نشینی های پیشگیری از بارداری مرتبط دانست. در حالی که جنبش حق 
رأی زنان تازه داشت به عنوان یک جنبش اجتماعی مطرح می شد، قانون منع 
فروش و جابه جایی قرص های پیشگیری ازبارداری به تصویب رسید. هنگامی 
که جنبش حق رأی زنان به منصه ظهور رسید، مارگارت سنگر به خاطر باز 
کردن یک کلینیک تنظیم خانواده تهدید به زندان شد. وقتی موج دوم جنبش 
زنان رو به افول رفته بود  و بسیاری فمینیسم را مرده می پنداشتند، نماینده اداره 
امور دارو و مواد غذایی آمریکا دانسته های علمی را نادیده گرفت تا با تسلیم 
بدون نسخه قرص جلوگیری  برابر گروه های مخالف سقط جنین فروش  در 

اضطراری را ممنوع کند.
با وجود این تلاطمات، همان طور که پیش تر گفتم، از نظر فرهنگی به طور 
کلی )و از نظر نود و نه درصد زنان آمریکایی( پیشگیری ازبارداری پذیرفته 
شده و به کار گرفته  شده  است . با توجه به نیرو و انرژی محافظه کاران اجتماعی 
تازه نفس و بی خیالی رأی  دهندگان جوان، شاید باید برای سرایت تکان دهنده 
اما  می بودیم،  آماده   2۰1۰ سال  در  باروری  کنترل  جنین به  سیاست سقط 

نبودیم.

قانون مراقبت های پزشکی کم هزینه:
اجباری کردن دسترسی به شیوه های پیشگیری از بارداری

تصویب قانون حمایت از بیمار و مراقبت های پزشکی کم هزینه در سال 2۰1۰ 
نشان داد که تغییری در شیوه نگرش نسبت به ارائه خدمات بهداشتی-درمانی 
تعریف  روی  به  را  در  قانون  این  که  چرا  است،  آمده  پدید  زنان  از  شماری 
»خدمات  و  ضروری«  بهداشتی-درمانی  »مزایای  مفهوم  دو  از  گسترده ای 

پیشگیرانه« باز کرد.
]...[  به نظر نمی رسد که موسسه علم پزشکی در گزارشش با عنوان »خدمات 
کلینیکی پیشگیرانه برای زنان« بحث جنجال برانگیزی را که با در نظر گرفتن 
درمی گرفت،  پیشگیرانه  خدمات  عنوان  از بارداری به  پیشگیری  داروهای 

پیش بینی کرده باشد.
]...[  از هیچ کجای گزارش برنمی آید که این کمیته حتی احتمال می  داده که 
عده ای خدمات پیشگیری از بارداری را در تعارض با آزادی های مذهبی ببینند.

موضع موسسه علم پزشکی مبنی بر این که پیشگیری از بارداری باید به عنوان 
مراقبت های  قانون  تحت  توصیه شده،  پیشگیرانه  بهداشتی  خدمات  از  یکی 
به  ظاهرا  ولی  نداشت.  تعجب  جای  شود،  گرفته  نظر  در  کم هزینه  پزشکی 
حکمی  وزیربهداشت وقت،  کرد.  تعجب زده  خیلی  را  بعضی ها  ترتیب  هر 
و مشخص  محدود  تعریفی  قبلی،  قانون  از  پیروی  در  که  کرد  موقت صادر 
از »نهادهای مذهبی« داشت: تنها نهادهایی که مأموریتشان مشخصا ترویج 
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حق  قانون  می شدند. 5این  شمرده  مذهبی«  »نهاد  است  مذهب  آموزش  و 
نهادهای مذهبی را که بر اساس عقایدشان مخالف پیشگیری از بارداری بودند 
به رسمیت می شناخت، اما موضع دولت اوباما مبنی بر مشخص کردن محدوده 
آنچه »نهاد مذهبی« محسوب می شود بلافاصله فریاد اسقف های کاتولیک،  
برخی گروه های پروتستان و حتی بعضی کارمندان سکولار را که پیشگیری 
)احتمالًا  دولت  درآورد.  می دیدند،  باورهای شان  با  تعارض  در  از بارداری را 
این  سر  بر  محکم  دموکرات(  رأی  دهندگان  از  مهمی  بخش  حفظ  برای 
به  بیمه ای  موظفند  کلیساها  جز  به  همه  عملا  که  ایستاد  تعیین شده  شرط 
دهد،  پوشش  از بارداری را  پیشگیری  خدمات  که  دهند  ارائه  کارمندان شان 
با  به دلایل مذهبی  کارفرمایانی که  با  به نحوی  آمادگی کرد که  اظهار  اما 

پیشگیری از بارداری مخالف بودند به توافق برسد.
دستور نهایی دولت در فوریه 2۰12 یک »محدوده حفاظت شده« به وجود آورد 
که در آن کارفرمایانی که به دلایل مذهبی مخالف پیشگیری بودند همچنان 
می بایست بیمه ای به کارمندان خود ارائه کنند که خدمات پیشگیری را پوشش 
دهد اما مجبور نبودند هزینه ای بابت این خدمات به شرکت های بیمه بپردازند 
)زنان تحت پوشش بیمه هم که از قبل قرار نبود هزینه ای بابت این خدمات 
بپردازند(. تابستان امسال دولت اعلام کرد که در قانون گذاری های آینده تدبیر 
می کنند  بیمه  را  کارمندانشان  خودشان  که  کارفرمایانی  برای  هم  مشابهی 

خواهد اندیشید. 5
پوشاندن طرح  برای  انجیر«ی  »برگ  را  راه حل  این  فعالان جمهوری خواه 
شرم آور دولت نامیده اند. حتی برخی دموکرات های مطرح کاتولیک از این طرح 
آن  علیه  کارمندان  و  افراد  بسیاری  و  کاتولیک  اسقف های  بوده اند.  ناخشنود 
اقامه دعوی کرده اند. عجیب تر آن که هفت ایالت فلوریدا، میشیگان، نبراسکا، 
کرده اند.  کاری  چنین  هم  تگزاس  و  جنوبی  کارولینای  اوکلاهاما،  اوهایو، 
اعتراضات این ایالت ها مشخصاً مذهبی نیست، بلکه آن ها این قانون را خلاف 
قانون اساسی  دانسته اند؛ چرا که تنها گروه های مذهبی ای را معاف می کند که 
به پیروان آیین خودشان خدمات ارائه می دهند و نه هر گروه مذهبی را. وارن 
نیوبورن، قاضی محلی ایالت نبراسکا، دعاوی ایالتی را رد کرده است. هنوز باید 
منتظر نتیجه باقی دعاوی باشیم اما ای سی ال یو، که معمولا به عنوان نهادی 
مدافع آزادی  مذهبی شناخته می شود، قویاً اعلام کرده که این قانون مطابق 

قانون اساسی است و تجاوز به آزادی مذهبی محسوب نمی شود.۶
ایالت  هفت  مورد  مثل  یا  هستند  بررسی  تحت  موجود  دعاوی  که  حالی  در 
نامبرده رد شده اند، این جدل باعث شکل گرفتن سناریوهایی دور از ذهن شده 
است؛ از این که راش لیمبا، ساندرا فلوک دانشجوی دانشگاه جورج تاون را به 
خاطر این که گفته بود او و دیگر دانشجویان جورج تاون به خدمات پیشگیری 
از بارداری احتیاج دارند »فاحشه« خطاب کرده بود تا اظهارات تاد اکن مبنی 
بر این که بدن زن در شرایط تجاوز »واقعی« راهی برای توقف بارداری دارد.

نتیجه گیری:چه کسی فکرش را می کرد که پیشگیری از بارداری به متغیری 
اساسی در انتخابات 2۰12 تبدیل شود؟ آیا این روند ادامه خواهد داشت؟

]...[  پرسش اساسی این است که آیا تحولات اخیر قابلیت بسیج رأی  دهندگان 
دموکرات را خواهد داشت؟ آیا سر تکان دادن ها و غرولند های اندی بوروویتز 
و اسیتیون کلبر به اشتیاقی مجدد برای مشارکت اجتماعی بدل خواهد شد؟ 
جوانان طرفدار اوباما در سال 2۰۰۸، در سال 2۰1۰ زحمت رأی دادن را به 

خود ندادند. سطح مشارکت آنان در انتخابات از انتخابات قبلی تا بعدی بیش 
از 2۰ درصد کاهش داشته است. »زنان« به عنوان یک گروه اجتماعی برای 
اولین بار در 3۰ سال گذشته، در سال 2۰1۰ به جمهوری خواهان رأی دادند، 
چرا که رأی  دهندگان همه زنان سفیدپوست، متأهل و محافظه کار بودند و 
نه آن انبوه رأی  دهندگان چندزبانه زن که بیش از یک نسل بود شکاف های 

جنسیتی در الگوی رأی دهی را به نفع دموکرات ها رقم زده  بودند.
به  اعتماد  با  دادند،  رأی  و  شدند  بسیج  اجتماعی تی پارتی که  محافظه کاران 
نفس برنامه ای فوق العاده گسترده را در مورد بهداشت باروری دنبال کرده اند؛ 
نه تنها ممنوعیت سقط جنین، بلکه ظاهرا ممنوعیت دسترسی به شیوه های 
جنس،  دو  هر  از  مستقل  رأی دهندگان  برای  این  آیا  از بارداری.  پیشگیری 
رأی دهندگان جوان که در سال 2۰۰۸ به جانب حزب دموکرات سرازیر شدند، 
ولی زنان سرخورده ولی همچنان طرفدار حزب دموکرات  در سنین مختلف 
روشن است؟ هر کدام از کارزارهای انتخاباتی برای این که رقابت بر سر تنظیم 

خانواده را به نفع خود تمام کند چه خواهد کرد؟
»حقوق« چون یک جزیره مرجانی ست: با گذشت زمان باید مقدار بیشتری از 
آنها بر هم انباشت شوند، نه اینکه همان ها هم که هستند فرسایش یابند و از 
بین بروند. چه شد که کنترل باروری، حقی چنین اساسی، تبدیل به استثنائی 
حوزه های  رمق افتاده  از  متفکران  برای  باید  این  شد؟  قاعده  این  از  بالقوه 
تحرک  برای  انگیزه ای  هم  سلامت  سیاست  بهداشت و  سیاست  جنسیت و 

باشد.
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مُهر فمینیسم سفید بر رقص شکم

سوناینا مایرا
مترجم: فرهاد کشاورز

لینک مطلب

رقص شکم1 در بین زنان آمریکا پرطرفدار و تبدیل به پدیده ای فراگیر شده 
است به ویژه بین گروه های سنی مختلف زنان سفید پوست در منطقه خلیج 
سان فرانسیسکو و دیگر مناطق این کشور. معمولًا در گذشته در رستوران های 
خاورمیانه ای و مجالس رقص ایالات متحده رقص شکم به نمایش درمی آمد 
اما از سال های 1۹۹۰ به این سو کلاس های رقص شکم به شکل گسترده تری 
اساتید،  هنرآموزان،  با  تبدیل شد. من  روز  مد  به  آمریکا  غیرعرب  زنان  بین 
سان فرانسیسکو  خلیج  منطقه  در  شکم  رقص  برگزارکنندگان  و  رقصندگان 
منطقه  این  غیرعرب  زنان  بین  شکم  رقص  چرا  دریابم:  تا  کردم  مصاحبه 
خود  که  شد  همه گیر  زمانی  در  درست  رقص  این  چرا  است؟  محبوب 
آمریکایی های عرب تبار در جریان »جنگ با ترور« تحت تعقیب و حمله قرار 
از رقص که به طور خاص به »فرهنگ خاورمیانه ای«  می گیرند؟ این گونه 
اختصاص دارد چه چیزی را درباره ملی گرایی آمریکا در دوران پس از یازده 

سپتامبر آشکار می کند؟
 ]...[ رقص شکم توسط رقصنده های آمریکایی، عاری از عوامل زیبایی شناختی و 
شاهد  همزمان  می توان  شکم  رقص  اجرای  در  نیست.  آنها  خود  شهوانیت 
از  با بخشی  براین است که رقص شکم  باور من   ]...[ بود  زیبایی و مهارت 
روندی امپریالیستی در ارتباط قرار می گیرد که ایالات متحده و خاورمیانه را 
به هم مرتبط می کند. از این منظر، عمق سیاست امپریالیسم آمریکا در زمان 
آشکار  فمنیسم  و  امور  به  نژادی بخشیدن  استعمارطلبی، جنبه  درباره  حاضر 

می شود ]…[
آن  تفسیر چیزی که من  و  اجرا  برای  است  ای  زمینه  معتقدم رقص شکم، 
حسی«  »ساختارهای  می نامم:  حال  امپریالیستی«2 زمان  »احساس های  را 
روزمره ای که بنیان های آنچه ویلیام آپلمن ویلیامز آن را »امپراتوری به مثابه 
شیوه زندگی« نامید، تشکیل می دهد.3 احساس های امپریالیستی مجموعه ای 
ناگفته  معمولًا  که  هستند  امپراتوری  به  سیاسی  و  روان شناختی  تعلقات  از 
می مانند، گاه ناخودآگاه هستند ولی همیشه حضور دارند: »عادت های قلب و 
مغز« که با ساختارهای تفاوت و تفوق برانگیخته و همراه می شوند؛ چنان که 
ادوارد سعید در اثر دوران ساز خود درباره »ساختارهای نگرش و ارجاع« آنها را 

بخشی از »مکان نگاری فرهنگی« امپریالیسم تصویر می کند.۴
یازدهم  حادثه  از  بعد  نقش امپریالیستی آمریکا  به  نسبت  احساسات  تغییر 
اطمینان،  عدم  ترس،  تنفر،  خشم،  است:  گرفته  بیشتری  شدت  سپتامبر 
همچنین  نفاق. فرهنگ امپریالیستی آمریکا  و  انکار  بی علاقگی،  دلسردی، 
آوردن  وارد  دلیل  به  که  می گذارد  نمایش  به  را  تقصیر  احساس  از  جنبه ای 
ضربه های خشنوت آمیز )چه در خارج و چه در داخل ایالات متحده( به دیگران 
مردم  میان  در  بیزاری  خود  از  احساس  و  خود  »نقدِ  آمدن  وجود  به  موجب 
عادی« می شود. 5 رقص شکم در زمان حاضر به این دلیل جاذبه پیدا کرده 
است که عرصه ای برای بیان و بروز این احساس های امپریالیستی در اختیار 
قرار می دهد، احساس هایی که شامل دلسردی از این امپراتوری نیز می شوند. 
غیرسفید پوست  زنان  مانند  سفید  زنان  آن  در  که  است  محلی  عرصه،  این 
آمریکایی می توانند آمریکایی بودن و زنانگی خود را از ورای یک دیدگاه لیبرال 

و چندفرهنگی تجسم بخشیده و بیان کنند. ]...[
کلیدی  نکته  دو  فرهنگی  تصاحب  روند  و  »شرق«  از  شده  ترسیم  تصاویر 
امپریالیستی به  احساس های  و  آمریکا  امپریالیسم  در فرهنگ روزمره 
»امکان  تصاویر  این  به  یافتن  دست  برای  پیش  مدت ها  از  می روند.  شمار 
برای  اجتماعی  کاریزمای  و  زیبایی شناسی  جاذبه های  از  مجموعه ای  خلق 
پیشرفت«  از  »زرورقی  در  این ها  تمامی   بود.  شده  فراهم  آمریکایی ها« 
و  را حق طبیعی  آن  با سرسختی  آمریکایی ها  از  پیچیده شده که »بسیاری 
سرنوشت مختوم خود می دانند.« ۶ به طور تاریخی تصویرسازی های جهت دار 
از مسلمانان »کافر« و اعراب »بربر« به فرهنگ عامه ایالات متحده امکان 
بر  که  است  داده  آمریکایی  ملی  هویت  برابر  در  یک آنتی تز را  از  استفاده 
می شود.  توجیه  نژادی  برتری  و  توسعه طلبی امپریالیستی آمریکا  آن،  اساس 
این توجیه گری شامل مداخله و حمایت از طرح های استعماری در خاورمیانه 
اعراب  و  مسلمانان  برابر  در  آمریکایی ها  شرق شناسانه  رویکرد  می شود.  نیز 
نزد  در  مقدس  سرزمین  افسانه های  به  آن  قدمت  که  دارد  دراز  پیشینه ای 
بربر  کشورهای  با  کشور  این  ناوگان  جنگ  و  آمریکا  مسیحی  بنیان گذاران 

)»تروریست های« اولیه در مدیترانه( در سال های 17۸۰ باز می گردد.7

http://zannegaar.net/content/147


43

زن نگار، نشریه پژوهش گران و کنش گران مطالعات زنان
 شماره ششم،آبان ماه 1391 

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایالات متحده مخاطره تجارت با 
به عنوان »عصر  از آن  تواین  به جان خرید؛ دورانی که مارک  را  خاورمیانه 
بازرگانان  یاد کرده است و طی آن مبلغان مذهبی، گردش گران و  طلایی« 
مفهوم  از  رمانتیک  درعین حال  نگاه نژادپرستانه و  شکل گیری  به  آمریکایی 
همان  به  تلقی  این   ۸» افتاده«.  »عقب  و  »عجیب«  زدند:  دامن  »شرق« 
وقوع  با  کلیشه هایی  چنین  بود.  هم  »خیالی«  بود  »نژادپرستانه«  که  اندازه 
زمین،  مشرق  از  آمریکایی ها  ذهن  بایگانی  در  تاریخی  رویدادهای  برخی 
متبلور شد. برخی این رویدادها عبارت اند از: بیانیه بالفور در 1۹17 و تشکیل 
کشور اسرائیل در خاورمیانه در سال 1۹۴۸، سرنگونی دولت مصدق در ایران 
و بازگرداندن شاه به قدرت در سال 1۹53، حمله به بیروت در سال 1۹5۸، 
بحران نفتی اوپک در سال های 1۹7۰، بحران گروگان های آمریکایی در سال 
استراتژیک،  منافع  که  این  عراق.۸ شگفت  با  جنگ  دو  جریان  در  و   1۹7۹
اقتصادی و سیاسی آمریکا در خاورمیانه به شدت گسترش پیدا کرده اما نگاه 
شرق شناسی آمریکایی به طرز چشمگیری دست نخورده باقی مانده است. ]...[
امپراتوری آمریکا - که  در حال حاضر مبنای مباحث شرق شناسی نوین در 
انواع گرایش های فمینیسم لیبرال را هم در بر می گیرد- زنان عرب مسلمان 
سرکوب شده و پیچیده شده در حجاب است. به اعتقاد من اجرای رقص شکم، 
نشان می دهد که چطور دیدگاه شرق شناسی )لیبرال( در برقراری رابطه بین 
افراد از یک سو و ملت و امپراتوری از سوی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد 
آزادی های  گفتمان  از  استفاده  با  را  قدرتامپریالیستی آمریکا  وسیله  بدین  و 

جسمانی رفع و رجوع می کند.  ]...[
حتی خیلی پیش از جنگ آمریکا در عراق و افغانستان و »جنگ با ترور« در 
دوره پس از یازدهم سپتامبر هم رقص شکم با دیدگاه فمینیست های لیبرال 
درباره »فرهنگ خاورمیانه ای« در هم تنیده بود. چنانکه رقصندگانی هم که 
با آنها مصاحبه کردم به این موضوع اشاره کردند و باربارا سلرز- یانگ هم 
این مهم را مستند کرده است که رقص شکم در سال های پایانی دهه 1۹۶۰ 
در برخی کلوپ های سانفرانسیسکو مانند »بغداد« و »قصبه« رواج یافته بود.۹

دو عامل اصلی موجب شده است رقص شکم در دوران قدرت نرم و اعتراض های 

سیاسی همچنان اهمیت خود را تا به امروز حفظ کند. اول اینکه دهه های 1۹۶۰ 
و 1۹7۰ دوره فعالیت های موج دوم فمینیست هایی بود که به »بدن به عنوان 
فمینیست های سفیدپوست لیبرال  برای  اکتشاف«  برای لذت و  عرصه ای 
سفید  لیبرال  فمینیست های  بین  در  ویژه  به  دیدگاه  این  می کردند.1۰  نگاه 
»هنرمند  را  که خودش  جوزفی  دانیلا  مانند  رقصدگانی  داشت.  رواج  پوست 
چندرسانه ای و فمینیست... حساس نسبت به سلوک زنان و ... حقوق زنان« 
می داند، رقص شکم را با آیین تولد کودک، خواهرخواندگی زنانه، شهوانیت و 
معنویت عصر امروز مرتبط می دیدند و به اجرای آن برای سازمان های ملی 
زنان می پرداختند.11 البته فمینیست ها برخوردی دوگانه با رقص شکم داشتند؛ 
برای مثال در سال 1۹7۰ برخی از گروه های فعال زنان در برکلی) شهری در 
کنار سن فرانسیسکو در غرب آمریکا( در اعتراض به یک اجرای رقص شکم 
تظاهرات کردند چراکه از نگاه آنان در رقص شکم نگاهی ابزاری به بدن زنان 

وجود داشت. 12
این درگیری ها هنوز هم محور بحث های ادامه دار فمینیست ها درباره رقص 
شکم محسوب می شود: بحث درباره استفاده جنسی و کالایی از بدن زنان. 
ضمن این که استاورس کارایانی می گوید که ظاهراً رقص شکم در آمریکا 
بیشتر نشانگر کشش زنانه دگرجنس گرا است و جنبه همجنس گرایانه آن حذف 
شده است.13 با این حال، آنچه مناقشه های مربوط به رقص شکم را پیچیده تر 
می کند -و من هم در این مقاله به آن خواهم پرداخت- به کلیشه هایی مزمن 
درباره شهوانیت زنان و فرهنگ »شرقی« مربوط می شود که به دلیل »پوشش 

اندک و حجاب نازک رقصندگان« به وجود آمده است.  ]...[1۴
کشف  میل  به  عرب  رقاصان  و  نوازندگان  استخدام  با  شبانه  کلوب های 
همزمان  شکم  رقص  شدن  داده اند.15 همه گیر  پاسخ  »عجیب«  شرقی های 
تا به امروز دو یا سه نسل در تولید  با رشد جامعه عرب های آمریکایی.  بود 
عرب - که  موسیقی   هایی  داشته اند.1۶ در  شرکت  فرهنگی  محصول  این 
و  زبان  موسیقی،  از  تصادفی  »تلفیقی  می کردند  اجرا  هنرمند  آمریکایی های 
سنت های فرهنگی ترکی، یونانی، آمریکایی و عربی« 15 به چشم می خورد که 
این مجموعه منجر به تولید گونه عامی  از »شرق« می شود که »از نظر ماهیت 

نکته  از »شرق« و روند تصاحب فرهنگی دو  ترسیم شده  تصاویر 
احساس های  و  آمریکا  امپریالیسم  در فرهنگ روزمره  کلیدی 

امپریالیستی به شمار می روند.
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و محتوا کاملًا نادرست و ترکیبی« است.17
 ]...[ با وجود آن که کلاس های رقص شکم و لباس های آن، موسیقی عربی، و 
بارهایی که در آن ها قلیان عرضه می شود اخیراً در میان فرهنگ عامه مناطق 
ندرت  به  بسیار  »عربی«  کلمه  اما  است  کرده  پیدا  گسترش  آمریکا  شهری 
درباره این تولیدات و فعالیت ها به کار می رود. معمولًا برای نام بردن از آنها از 
کلمه »خاورمیانه ای« استفاده می شود. شاید این نام گذاری از نظر فنی صحیح 
باشد چون خاورمیانه شامل کشورهایی مانند ایران و ترکیه نیز می شود که هر 
چند عرب نیستند اما گونه های فرهنگی مشابهی دارند. با این حال طفره رفتن 
از استفاده از کلمه »عربی« دلیل تاریخی دیگری هم دارد که به ناخرسندی 
ایالات متحده از هویت عربی و به ویژه ناسیونالیسم عربی مربوط می شود. 
چرا که به طور کلی این مقوله ها تهدیدی برای سیاست های امپریالیستی و 
نوعی  این منطقه محسوب می شوند. 1۸در مجموع، همیشه  آمریکا در  منافع 
گرایش نژادپرستانه ضد عربی در فرهنگ آمریکا وجود داشته که گاهی اوقات 
اوج گرفته است؛ مثلا در زمان جنگ اعراب و اسرائیل، بحران نفتی اوپک، 
عراق،  در  آمریکا  اخیر  جنگ  سپتامبر،  یازدهم  حمله های  خلیج،  اول  جنگ 

حمایت آمریکا از اسرائیل در اشغال و تهاجم به کرانه باختری و غزه.  1۹
مشکل اینجاست که در گفتمان تکثر فرهنگی لیبرال برای ترسیم مشخصات 
استفاده  فرهنگی«  گوی  و  »گفت  از  شکلی  از  مسلمانان  و  اعراب  نژادی 
از  رهگذر  این  از  و  است  استوار  مذهبی  و  فرهنگی  تفاوت  بر  که  می شود 
شانه  خاورمیانه  در  آمریکا  نظامی   و  اقتصادی  سیاسی،  مداخله های  بار  زیر 
خالی کند.2۰ در چارچوب این نوع از تکثر فرهنگی لیبرال، نژادپرست نبودن 
به معنای »احترام« به به تفاوت های فرهنگی است که معمولا برای اثبات 
آن دست به دامن نمایش های نمادین یا مصرف کالاهای فرهنگی می شوند. 
پیوستگی  و  لیبرال  »مدارای«  از  نشانه ای  رهگذر،  این  از  هم  شکم  رقص 
با  می رود.  شمار  به  دیگر  قومی   گروه  یک  با  زیبایی شناسانه  یا  فرهنگی 
یا  مدارا  درک  می رسد  به نظر  می کند،  مطرح  براون  وندی  چنانکه  حال  این 
تولید مفاهیمی  ضروری همچون »تفاوت  به  عدم  مدارای غیرسیاسی منجر 
فرهنگی« یا »برخورد تمدن ها« می شود که این مفاهیم توجیه گر »حاکمیت 
از  کدام  هیچ  که  است  توجه  قابل  نکته  این  هستند.21  امپریالیستی«  لیبرال 
این نزدند که به دلیل  از  با آن ها صحبت کردم، حرفی  رقصندگانی که من 

علاقه به خاورمیانه یا بیشتر آموختن درباره فرهنگ عربی به یادگیری رقص 
شکم علاقه مند شدند.

میل فراگیر به رقص شکم، در بهترین حالت، به زنان لیبرال آمریکایی اجازه 
ضد  نژادپرستان  و  »بد«  آمریکایی های  دسته  از  آنها  کنند  ادعا  که  می دهد 
مسلمان نیستند و در عین حال به آنان این امکان را می دهد که بین زنان 
»آزاد« و »ناآزاد« تمایز قائل شوند.21 به وضوح مشخص است که علاقه به 
رقص شکم به دلیلی ساده و اتفاقی و در ارتباط با جنگ یا ترور ظهور نکرده 
خلیج سان فرانسیسکو  و  متحده  ایالات  در  رقص  این  قدمت  چند  هر  است. 
به عنوان گونه ای  بودن آن  اما در  دسترس  باز می گردد  پیشتر  به سال های 
فرهنگی که زنانگی عربی و اسلامی  را به نمایش می گذارد موجب شده است 
نمایش  برای  به عرصه ای  افغانستان  و  عراق  در  زمان جنگ  در  رقص  این 

مجموعه ای از احساس های امپریالیستی تبدیل شود.
بعضی از زنانی که با آنها صحبت کردم، یادگیری رقص شکم را پیش از سال 
دلیل  به  اول  آنها عنوان کردند که در وهله  بودند. همه  2۰۰1 شروع کرده 
این که نوعی معنویت، دورهم بودن و زنانگی در این رقص می دیدند به آن 
علاقه مند شدند. هیچ کدام از آنها به تغییر ذهنیت شان نسبت به خاورمیانه و 
عرب های آمریکایی پس از حادثه یازدهم سپتامبر اشاره ای نکردند. دلیله که 
به مدت 1۶ سال در شمال کالیفرنیا رقص شکم را اجرا و تدریس می کرد، 
یکی از معدود زنانی بود )از میان تمام زنانی که با آنها مصاحبه کرده بودم( که 
به بروز واکنش شدید ضدعربی پس از تراژدی یازدهم سپتامبر اشاره کرد. او 
به یاد داشت که تقریباً هیچ کدام از شاگردان دختر او در اولین کلاس رقص 
شکم بعد از یازدهم سپتامبر سر کلاس حاضر نشدند. او می گوید »همسران 
آنها نگران بودند که مبادا مردم تصور کنند »آنها طرفدار خاورمیانه هستند«. 
در آن زمان برنامه رقص در رستوران ها هم کاهش پیدا کرد. اما با افزایش 
علاقه به خاورمیانه و با اجراهای ستاره های موسیقی پاپ مثل شکیرا )ستاره 
نمی گویند« رقص  دروغ  کلیپ »کفل ها  ویدیو  در  که  لبنانی-کلمبیایی  پاپ 
میلی  بین مردم  در  بیشتر عامه پسند شد و  اجرا کرد( رقص شکم  را  شکم 
به وجود آمد برای این که بدانند این آدم هایی که با آنها طرفند، چه کسانی 
هستند.«22 به این ترتیب رقص شکم به شکل بارزی در جامعه جلوه کرد در 
حالی که خود عرب های آمریکایی چندان به چشم نمی آیند، که در واقع بیانگر 

با وجود آن که کلاس های رقص شکم و لباس های آن، موسیقی 
در  اخیراً  می شود  عرضه  قلیان  آن ها  در  که  بارهایی  و  عربی، 
میان فرهنگ عامه مناطق شهری آمریکا گسترش پیدا کرده است 
اما کلمه »عربی« بسیار به ندرت درباره این تولیدات و فعالیت ها 

به کار می رود
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برای  ترور است و تلاش  با  بودن در جریان جنگ  اعراب«  معنای »جانبدار 
شناخت »این آدم هایی که با آنها طرف هستیم« از طریق یک گفت و گوی 

فرهنگی براساس یک تقسیم بندی جنسیتی. ]...[
برقرار  ارتباط  شکم  رقص  با  دیگری  به شکل  رنگین پوست  زنان  احتمالًا 
می کنند که بیشتر از تفاوت فرهنگی، به شباهت فرهنگی مربوط می شود و 
در بعضی موارد نوعی شرق شناسی و نوعی غرب شناسی است. دلیله در این 
باره به چیزی اشاره می کند که می شود آن را »عامل شکیرا« نام گذاری کرد: 
»]در رقص شکم[ موارد زیادی از تلفیق اسپانیایی-عربی وجود دارد؛ من فکر 
می کنم این دو فرهنگخیلی خوب در کنار هم عمل می کنند و مردم هر دو 

این فرهنگ ها، افرادی سودایی و آتشین مزاج هستند.« 
]...[ شاید میل زنان رنگین پوست به رقص شکم همیشه از میل به شناخت آن 
چیز »عجیب« ناشی نشود اما در برخی موارد هم این میل وجود دارد که من 
آن را یک پیوند و آمیزه قومی، ارتباطی یا شرق شناسی پیرامونی می نامم که 

از تقسیم بندی دوگانه سفید/غیر سفید فراتر می رود.  ]...[23
استفاده آشکار از درون مایه معنویت شرقی و شیوه های دیگر زندگی با مفهوم 
بخشی از یک جمع بودن – گروه رقص شکم – توأم شده که با فردگرایی و 

بیگانگی که به مدرنیته غربی نسبت می دهند در تقابل قرار دارد.
رقص شکم در قبایل، مانند رقص شکم در دیگر خرده-خرده فرهنگ ها، بر 
اجراها  برای  اینترنتی  تبلیغات  در  در عین حال  اما  تاکید می کند  جمع گرایی 
از سفر به دنیای عجیب  ارائه تصویری دلنشین  از  و کلاس های این رقص 
خود  به خودی  »کولی«  واژه  چند  هر  می شود.  استفاده  کولی ها«  »فرهنگ 
کمی مسئله ساز است اما چنین اشاراتی بر این تصور استوار هستند که بخشی 
وسیله  به  که  است  نهفته  رقص هایی  حرکات  در  شکم  رقص  ریشه های  از 
کولی ها از آسیا به اروپا منتقل شدند.2۴ در عصر جهانی شدن که بی خانمانی یا 
پناهندگان محسوب  یا  بی وطنی یک حقیقت سیاسی دردآور برای مهاجران 
می شود، »خانه به دوشی« خمیرمایه اصلی هیپی گری نوین را تشکیل می دهد 
در  آن،  بر  علاوه  می پردازد.  به دوشی  خانه  درباره  خیال پروری  نوعی  به  که 
حالی که رقص شکم ریشه های منطقه ای گوناگونی دارد – که شامل هند، 
مصر، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی، ترکیه و شام باستان می شود- خیلی 
عجیب به نظر می رسد که پس از کشف دوباره آن در غرب، این رقص را به 
عنوان رقصی »باستانی« از خاورمیانه می شناسند. حادث شدن این اتفاق از آن 

رو بود که در جایی که اعراب و خاورمیانه ای های حقیقی از دید عموم  خارج 
شده بودند، این رقص همچنان در موقعیتی عمومی  قرار داشت که »فرهنگ 

خاورمیانه ای« در قالب آن تحلیل و اقتباس می شد. ]...[
می کند  معرفی  )غیریکتاپرست(  پگان  فمینیست  یک  را  خودش  که  جوزفی 
از  یکی  می پردازد،  برنامه  اجرای  به  الهه ها  پرستش  مذهبی  آئین های  در  و 
رقصندگان بسیاری است که عقیده دارند رقص شکم در »شکل های کاملا 
بوده  زمین«  مادر  باستانی  الهه  پرستش  و  نیایش  نوعی  احتمالًا  خود  بدوی 
با  را  شکم  رقص  جدید  عصر  پگان/فمینیست های  این  که  است.25 درحالی 
متفاوت  دیدگاهی  دبیت  می دانند،  مرتبط  زنان  بدن  و  زنان  پرستش  آیین ها 
دارد: »برنده ها هستند که ماجرا را توصیف می کنند؛ زنان سفیدپوست داستان 
رقص شکم را این طور تعریف می کنند که انگار این رقص یک آیین زایمان 
]به  الکل  بیشتر  فروش  رقص،  این  همه گیر شدن  دلیل  که  حالی  در  است. 
مشتریان[ در رستوران هاست... این »اسطوره شناسی زنان سفیدپوست« است 
که این داستان را برای رقص شکم خلق کرده چون حالا آنها هستند که قدرت 

را در دست دارند.«
مربوط  معانی  این  »اعتبار«  به  فقط  می شود  مطرح  اینجا  در  که  پرسشی 
نمی شود بلکه همان طور که دبیت مطرح می کند به این مسئله باز می گردد 
که چه افرادی این معناسازی برای رقص شکم را انجام می دهند، با آن تجارت 
اسطوره شناسی  گونه  این  با  که  این  دیگر  و  می برند؛  آن سود  از  و  می کنند 
برای »فمینیسم رقص شکم« چگونه موضوع های اقتصادی و روابط ریشه ای 
قدرت بیان می شوند یا نادیده می مانند. برای مثال هجوم رقاصان خارجی، که 
زنان آمریکایی را هم شامل می شود، به مصر که برای بسیاری از رقصندگان 
افراد  این  از  آمریکایی کعبه رقص شکم شناخته می شد موجب شد بسیاری 
می بایست  مصر  دولت  بود  معتقد  دلیله  شوند.  عربی  رقصندگان  جایگزین 
آمریکایی  و  روسی  زنان  چراکه  کند  ممنوع  را  خارجی  رقصندگان  اجراهای 
تاثیرهای  از  این موضوع یکی  آنان می ربودند.  از  را  شغل رقصندگان محلی 

پیش بینی نشده جهانی شدن فرهنگی را آشکار می کند.
آمریکایی  به وسیله سیاست های فمینیست های معاصر  فراگیری رقص شکم 
نسبت به ذهنیت موجود از بدن تشدید شد. این سیاست ها برای زنانی که به  
تبعیت از یک گونه جسمی غالب علاقه ای نداشتند، جنبه آزادی بخش داشت. 
برای مثال نریکو برای مقابله با »ذهنیت چاقی-هراسی زنان« مرکز رقص 
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شکم برای زنان چاق را تأسیس کرد که رقاصان آن به اجرا در »انجمن ملی 
پیشبرد پذیرش افراد چاق« نمایش اجرا کرده اند.2۶ به این ترتیب رقص شکم 
به راهی تبدیل شد برای گریز از نمادهای محدود مُد در فرهنگ غالب آمریکا، 
چراکه این رقص نسبت به دیگر رقص های غربی به بدن هایی پرتر و دارای 
برجستگی و انحناهای بیشتر احتیاج دارد. همان طور که آپریل اشاره می کند: 
»باله به معنی محدود کردن بدن است و برای انجام آن حتی باید غذا خوردن 
خود را مختل کنید اما رقص شکم کاملا برعکس است.27  بعضی گروه های 
مخصوص رقص شکم زنان چاق بر این نکته تأکید می کنند که این رقص 
راهی است برای زنان در هر سن و با هر نوع بدن تا »بدن خود را از نظر 
قدرت، خلاقیت و شهوانی بودن محک بزنند«. ]...[ بر این اساس رقص شکم 
برای زنان به راهی تبدیل شد برای متحول کردن تلقی شان از خود از طریق 
نوعی شرق شناسی رهایی بخش. این راه به زنان طبقه متوسط، چه سفید و 
از  غالب  تصویر  با  مقابله  به  تا  می دهد  را  امکان  این  سفید پوست،  غیر  چه 
زیبایی زنانه به شکل زن لاغر سفیدپوست بپردازند. ضمن اینکه با حضور در 
این خرده فرهنگ کالایی شده، می توانند شبکه ای اجتماعی گسترده ای برای 
زنان طبقه متوسط به وجود بیاورند. سیاست های فرهنگی و بدنی رقص شکم 
به زنان اجازه می دهند با پس زدن نمادهای پذیرفته شده از زنانگی آمریکایی، 
موقعیت طبقه خود را مستحکم کنند. زنان با استفاده از این رقص بدون اینکه 
موقعیت طبقه خود را به خطر بیندازند یا به درگیری های زیربنایی با هنجارهای 

جنسی بپردازند به چنین امکانی دست می یابند.
برای  متحده  ایالات  در  شکم  رقص  که  اینجاست  در  ماجرا  تناقض  اما 
برانگیختن فرهنگی به کار گرفته شد که برای زنان از نظر اجتماعی و جنسی 
عرب  زن  تصویر  و  است  آزادی بخش  هم  سرکوب گر  هم  همزمان  طور  به 
برای رقصندگان شکم آمریکایی هم رشک برانگیز و هم تشویق گرانه است. 
اما زنان عرب آمریکایی غالبا از اجرای این رقص بازمی مانند و در نهایت این 
زنان سفیدپوست آمریکایی هستند که این جنبه متباین از فرهنگ خاورمیانه ای 
را در قالبی به صحنه می برند که من نام آن را چهره عرب می گذارم. اجراهای 
رقص شکم، زنانگی شرقی را از زنان عرب جدا کرد و به همین دلیل به نوعی 

بالماسکه نژادی تبدیل شد.  ]...[

حالا به این فکر کنید که در زمانی که ایالات متحده مشغول بمباران جنوب 
ویتنامی   رقص  به  لیبرال  آمریکایی های  اگر  می شد  چه  بود  آسیا  شرقی 
می پرداختند؟ چرا این موضوع دست کم در دیدگاه فعلی ما کاملًا غیرمحتمل 
به نظر می رسد آن هم در زمانی که چهره عرب به شکلی گسترده هیچ نشانی 
از یک شیوه بیانی غامض ندارد. چه چیزی باعث می شود شرق گرایی رنگ 
پریده این بالماسکه نژادی در آن واحد هم به وضوح یک هدف نظری قابل 
دست یابی به چشم بیاید و هم بسیار دشوار برای این که بتوان آن را در جریان 

اصلی مباحث نظری تایید کرد؟ ]...[
تلقی می شود؟  آزادی جنسی  برای چه کسانی نوعی  نهایت رقص شکم  در 
چه زنانی از این گرایش فرهنگی سود می برند؟ نقدهای اجتماعی-فمینیستی 

درباره رقص شکم علیه چه کسی به کار می رود؟]...[
اگر رقص شکم شکلی از خواهرخواندگی فمینیستی باشد که می خواهد زنان 
عرب یا مسلمان را در آغوش بگیرد، خطری که متوجه این رقص می شود یا از 
سوی از اسلام گراهای بنیادگرا خواهد بود یا ناشی از خوارشمردن فرهنگ قومی 
یا  به گردن مردان سرکوب گر عرب  نهایت  آنها در   در خاورمیانه که هر دو 
مسلمان می افتد. تأکید بر مردانگی مسلمان یا عرب به عنوان موجودی بیگانه 
یا تهدیدگر، دیدگاه شرق شناسانه ای را تقویت می کند که در مقابل به زنانگی 
عرب یا مسلمان به عنوان موجودی نگاه می کند که می تواند بخشی از ملت 
آمریکا باشد البته تا زمانی که عجیب، شگفت انگیز و شهوانی باشد و نه مدعی، 

منتقد و سیاسی.  ]...[ 2۸
معلمان و اجراکنندگان رقص شکم گفتمانی درباره خاستگاه این رقص ایجاد 
کرده اند که تکه کلام آن یکی این است که زنان عرب و مسلمان از سوی 
جوامع مردسالار یا نیروهای بنیادگرا تحت فشار هستند و دیگری نجات رقص 
شکم به دست زنان سفیدپوست، که خود به استعاره ای از نجات زنان مسلمان 

و عرب تبدیل شده است. ]...[
رقص شکم نشانگر لذت گناه آلود امپریالیسم ایالات متحده است که دشواری 
نحوه مخالفت با تکثر فرهنگی لیبرال را روشن کرده و همدستی فرهنگ عامه 

با امپراتوری ایالات متحده را برملا می کند.

رقص شکم نشانگر لذت گناه آلود امپریالیسم ایالات متحده است 
که دشواری نحوه مخالفت با تکثر فرهنگی لیبرال را روشن 

کرده و همدستی فرهنگ عامه با امپراتوری ایالات متحده را 
برملا می کند
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